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 نکات هفت گانه رهبری
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 مخاطب این اثر

	1 تمام کسانی که قصد دارند در جنگ یا تهدیدات پیش رو .

نقش فعال و محوری ایفا کنند.

	2 تمام کسانی که دارای مخاطب بالفعل هستند..

	3 تمام کسانی که توانایی ایجاد مخاطب دارند..

	4 افراد محوری در جمع‌ها و مجموعه‌ها.

	5 طلاب و دانشجویان.

	6 اساتید، معلمان و مربیان.

	7 مبلغین و جهادگران.

	8 پژوهشگران و نویسندگان.

	9 خطبا ومداحان.

.	10 هنرمندان عرصه‌های مختلف 

.	11 کنشگران رسانه‌ای

.	12 کنشگران فضای مجازی

و تمام کسانی که قصد جهاد تبیین دارند.13	.

 پیش‌گفتار
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 هفت تکلیف راهبردی

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّّحمن الرّّحیم

ملت سرافراز ایران!

چهلمین روز شهادت جمعی از هم‌میهنان عزیزمان، که در 

و دانشمندان برجسته‌ی  کفایت نظامی  با  آنان سرداران  میان 

و  خبیث  کم  حا گروه  را  ضربه  این  رسید.  فرا  بودند،  هسته‌ای 

جنایت‌کار صهیونی که دشمن رذل و عنود ملت ایران است، 

باقری  شهیدان  چون  فرماندهانی  فقدان  بی‌شک  آورد.  وارد 

نظامیان،  دیگر  و  شادمانی  و  حاجی‌زاده  و  رشید  و  سلامی  و 

دیگر  و  عباسی  و  طهرانچی  شهیدان  چون  دانشمندانی  و 

و  ابله  دشمن  اما  است.  سنگین  ملتی  هر  برای  دانشمندان، 

کوته‌بین به هدف خود نرسید. آینده نشان خواهد داد که هر دو 

حرکت نظامی و علمی شتابنده‌تر از گذشته به سمت افق‌های 

بلند پیش خواهد رفت؛ انشاءالله.

کم  حا گروه  ضربه 
جنایتکار  و  خبیث 

صهیونی

کوته‌بین و  ابله   دشمن 
به اهداف خود نرسید.
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شهیدان ما خود راهی را برگزیده بودند که گمان دستیابی به 

مرتبه‌ی والای شهادت در آن کم نبود و سرانجام به آنچه آرزوی 

گواری آن  کاران است رسیدند؛ بر آنان گوارا باد؛ امّّا نا همه‌ی فدا

که  کسانی  برای ملت ایران بویژه خانواده‌های شهیدان و بویژه 

آنان را از نزدیک می‌شناختند سخت و تلخ و سنگین است. 

دید.  می‌توان  بروشنی  نیز  را  درخشانی  نقاط  حادثه  این  در 

در  که  بازماندگان  روحیه‌ی  و استحکام  و صبوری  اولاً تحمل 

نشده  دیده  ایران  اسلامی  ی  جمهور تحولات  در  جز  خود  نوع 

است. ثانیاً استقامت و ثبات دستگاه‌های زیر امر شهیدان، 

در  و  سلب  را  فرصت‌ها  سنگین،  ضربه‌ی  این  نگذاشتند  که 

حرکت آنان وقفه ایجاد کند. و ثالثاً شکوهِِ پایداریِِ معجزه آسای 

آنان  راسخ  و عزم  و استحکام روحی  اتحاد  در  که  ایران  ملت 

بر ایستادگیِِ یکپارچه در میدان به ظهور رسید. ایران اسلامی 

در این حادثه یک بار دیگر استواریِِ بنیان خود را نشان داد. 

دشمنان ایران آهن سرد می‌کوبند.

شد  خواهد  قوی‌تر  روز  به  روز  الهی  توفیق  به  اسلامی  ایران 

باذن الله.

مهم آن است که ما از این حقیقت، و از تکلیفی که از سوی 

آن بر دوش ماست غفلت نکنیم. حفظ اتحاد ملی وظیفه‌ی 

فناوری  و  دانش  پیشرفت  در  لازم  شتاب  است.  ما  یکایک 

حفظ  است.  علمی  نخبگان  وظیفه‌ی  بخش‌ها  همه‌ی  در 

راه شهیدان ما

نقاط درخشان حادثه

صبوری بازماندگان

دستگاه‌های  ثبات 
یر امر شهیدان ز

عزم راسخ ملت ایران

وظایف یکایک ما؟
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گویندگان و  عزت و آبروی کشور و ملت، تکلیف بی اغماض 

قلم‌زنان است. مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست 

از امنیت و استقلال ملی، وظیفه‌ی فرماندهان نظامی است. 

جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه‌ی 

و  اجرائی است. هدایت معنوی  همه‌ی دستگاه‌های مسئول 

کردن دل‌ها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی  نورانی‌ 

وظیفه‌ی حضرات روحانی است. و حفظ شور و شوق و شعور 

انقلابی وظیفه‌ی یکایک ما و به‌ویژه جوانان است. خدای عزیز 

رحیم همگان را موفق بدارد.

و  بانوان  بر  شهید،  جوانان  بر  سلام  و  ایران  ملت  بر  درود 

کودکان شهید، و بر همه‌ی شهیدان و داغداران آنان.

والسلام علیکم و رحمةالله

سیّّدعلی خامنه‌ای

3 مرداد ۱۴۰۴

وظیفه نخبگــــــــان؟

و  گوینـــــــدگان  وظیفه 
قلم‌زنان

فرماندهــــــــــــــان  وظیفه 
نظامی؟

دستگــــــــــاه‌های  وظیفه 
اجرایی؟

حضــــــــــــــــــــرات  وظیفه‌ 
روحانی؟
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 مقدمـــه



19  مقدمه

شهدای  بزرگداشت  چهلم  در  انقلاب؟مد؟  معظم  رهبر  پیام 

جنگ تحمیلی 12 روزه، در حقیقت همچون نقشه راهی برای 

آینده انقلاب اسلامی است و بیانگر اعلام آماده‌باش در برابر 

بی‌شک  دارد.  قرار  ما  روی  پیش  که  است  وظایفی  و  حوادث 

شرایطی پیش رو خواهیم داشت که در آن، این تمهید، تجهیز 

یادآوری  ضمن  پیام  این  یافت.  خواهد  ضرورت  مهارت‌ها  و 

ضرورت آمادگی و تجهیز همه جانبه جامعه، وظایف عمومی 

خامنه‌ای؟مد؟  امام  می‌کند.  تبیین  را  ملت  از  قشر  هر  ویژه‌ی  و 

کرده‌اند: شتاب در  در این پیام هفت محور اساسی را برجسته 

اقتدار  پیشران  علمی  نخبگان  که  فناوری  و  علمی  پیشرفت 

کشور هستند و نقش آنان در مقابله با  ملی و عامل پیشرفت 

تهدیدات و ایجاد تحول، حیاتی است؛

ایران  آینده  نقشه‌راه 
اسلامی 

اساسی  محور  هفت 
بیانات رهبری ؟مد؟

عامل پیشرفت کشور
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مبنای  بر  یم  دار وظیفه  ما  از  یک  هر  که  ملی  اتحاد  حفظ 

با  و  کنیم  صیانت  را  معنوی  حیات  اخوت،  سنت  و  قاعده 

حفظ  کنیم؛  پشتیبانی  را  انقلاب  جریان  جمعی،  حرکت‌های 

خود  واژه‌های  با  بیان  و  قلم  اصحاب  که  ملی  آبروی  و  عزت 

یخ را می‌نگارند و ارائه تصویری روشن، عزتمند و امیدبخش  تار

، مسئولیت سنگینی است که باید با دقت و صداقت  از کشور

که به‌عنوان ستون  ل ملی  ایفا شود؛ حراست از امنیت و استقلا

فقرات اقتدار کشور تلقی می‌شوند و نیروهای نظامی و انتظامی 

در پاسداری از آن مسئولیتی خطیر دارند؛ جدیت، پیگیری و به 

ی جریان عادی زندگی مردم  نتیجه رساندن امور کشور و پایدار

جبهه،  این  افسران  به‌عنوان  مسئولان،  و  مدیران  عهده  بر  که 

کارآمدی و  گذاشته شده تا معیشت و زندگی روزمره مردم را با 

نظم تضمین کنند؛ هدایت معنوی و نورانی کردن دل‌ها و توصیه 

، سکینه و ثبات مردمی که منظور از »حضرات روحانی«  به صبر

هر  بلکه  نیستند،  معممین  تنها  انقلاب؟مد؟  رهبر  بیانات  در 

فرد مؤثر در قلب‌ها و عقول و دارای توانایی هدایت، تربیت و 

مدیریت فرهنگی مشمول این خطاب است و در نهایت حفظ 

که این وظیفه برای همه، به ویژه  شور و شوق و شعور انقلابی 

جوانان، تبیین شده تا حرکت انقلابی همواره مبتنی بر جهاد 

، جهاد کبیر و جهاد اصغر باقی بماند. اکبر

این پیام، ساختاری منسجم برای فرمان فتح توسط فرمانده 

 اتحاد مبنای سنت
اخوت

مسئولیت سنگین 
اصحاب قلم

ستون فقرات اقتدار 
کشور

حفظ جریان عادی 
زندگی

هدایت معنوی، 
رسالت هر فرد مؤثر

فرمان فتح توسط 
فرمانده
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که نقش متولیان دقیق مشخص است.  ارائه می‌دهد؛ جایی 

به  بخشی  امتداد  و  قوت  مجاهدانه،  مشارکت  فرمان  این  در 

اهداف، انقلاب را به قله نزدیک‌تر می‌کند. عمل به این اصول، 

موجب آمادگی، توانمندی و امید ملت ایران در برابر حوادث و 

تهدیدهای آینده است.

حاضر  کتاب  تولید  دست‌اندرکاران  همه  از  پایان،  در 

دانشجویان،  مربیان،  که  دارم  واثق  رجاء  و  می‌کنم  قدردانی 

کشنگران عصر امام خمینی؟ره؟با  طلاب، روحانیون و دیگر 

انقلاب؟مد؟  معظم  رهبر  منویات  نهادینه‌سازی  و  پیاده‌سازی 

جهان  کشورهای  برای  بدیل  بی  الگویی  به  را  اسلامی  ایران 

عموماً و کشورهای محور مقاومت خصوصاً معرفی می‌کند.

سعید دسمی- ربیع الاول 1447

دقیق  نقش  تبیین 
متولیان

ثمره عمل به این اصول
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اعـــــــــلام
آماده باش
 فرمانــــده
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فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب؟مد؟ و بیانی که پس از جنگ 

آماده‌باش  یک  دربردارنده  کردند،  صادر  روزه   12 تحمیلی 

عمومی است؛ آماده‌باشی برای مخاطبان مختلف، متناسب 

با وظایفشان. هرکدام باید در وظیفه خود، آمادگی لازم را داشته 

به  مسلح  نیروهای  نشوند.  دشمن  غافلگیری  دچار  تا  باشند 

اقتضای مسئولیت خود، متولیان اقتصاد و معیشت به اقتضای 

گویندگان،  قلم،  اهل  فناوری،  و  علم  متولیان  مسئولیتشان، 

گفتمان‌سازان و روحانیونی که هدایت فکری و معنوی جامعه 

را برعهده دارند، همه وظایفی دارند. به‌ویژه معلمان، اساتید و 

اختصاصی  وظیفه‌ای  دارند،  اثر  حوزه  و  مخاطب  که  کسانی 

دارند. 

بند ششم )هدایت معنوی( از بیانیه رهبر معظم انقلاب؟مد؟، 

گانه،  گیرد؛ با توجه به اینکه این هفت‌ سایر بندها را نیز در بر می‌

منظومه‌ای درهم‌تنیده است و اجزای آن بر یکدیگر اثر متقابل 

دارند.

در  که  معنوی«،  »هدایت  یعنی  بند،  این  اول  واژه  مورد  در 

ادامه عرض می‌شود، اساتید، گویندگان و مربیان می‌توانند این 

عناوین را توسعه دهند و به‌عنوان نقشه راه و مدل برنامه‌ای برای 

اعــــــــــــلام آمــــــاده‌باش 
عمومی

مقابله برای   آمادگی 
با غافلگیری

منظومه درهم‌تنیده

طراحی نقشه راه
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کنند. چراکه مقام معظم رهبری؟مد؟ فرمودند: شما  خود طراحی 

صرفاً هدایتگر مستمع نیستید، بلکه باید تولیدکننده مستمع 

برای  برنامه‌تان  داشتید،  مخاطب   ۱۰ کنون  تا گر  ا باشید.1  نیز 

داشتید،  شنونده   ۱۰۰ گر  ا چیست؟  مخاطب   ۲۰ به  آن  تبدیل 

برای رسیدن به ۲۰۰ شنونده چه می‌کنید؟ علاوه بر هدایت، باید 

، سیر ممتدی است  تولید مخاطب نیز صورت گیرد. این مسیر

که باید طی شود و راهبران، مأمور طراحی و هدایت آن هستند.

1. »آقایانی که در دانشگاه‌ها به‌عنوان روحانیونی که با خصوصیت و عنوان 
دفتر نهاد نمایندگی شناخته می‌شوند، باید خودشان را مسئول اصلی و 
نهایی ارتقاء دینی در دانشگاه بدانند. ما به مدیریت‌های دانشگاهی و به 
شورای عالی انقلاب فرهنگی همیشه سفارش کرده ایم که در زمینه ی دینی 
جای  به  آن  دارند؛  مسئولیت  و  وظیفه  دانشگاه  محیط  و  دانشگاه  کردن 
انجام بگیرد، ولی روحانی ای  لازم  گر همه ی تمهیدات  ا اما  خود محفوظ، 
و  عمیق  فکر  یک  مرجع  و  منبع  و  منشأ  است،  مستقر  دانشگاه  در  که 
اصیل و مستدل و تحسین برانگیز و قانع کننده ی دینی از نظر دانشجوها 
‌پی در محیط  نباشد، همه ی آن تمهیدات بی فایده خواهد بود. باید پی‌در
را  و فکر دینی دانشجویان  کنید  نو و مستدل عرضه  دانشگاه فکر دینیِِ 
ارتقاء بدهید. مخاطبان خود را هم فقط دانشجویان متدین و مذهبی و 
همه ی  شما  مخاطبان  هستند.  البته  که  آن‌ها  خوب،  ندانید؛  حزب اللهی 
بدنه ی دانشجوئی کشورند؛ حتّّی کسانی که در دل با دین خیلی میانه ای 
کنید  هم ندارند، این‌ها هم مخاطب شمایند؛ آن‌ها را هم بایستی جذب 
و با منطق قوی و اعتماد به نفس و اعتماد به این منطق می‌توان دل‌ها را 
یادی از بین برد.« )بیانات  جذب کرد، عنادها را حتّّی کم کرد یا در موارد ز

در دیدار اساتید و رؤسای دانشگاه‌ها، 1386/07/09(

تولیدکننده مخاطب

مأمور طراحی و هدایت
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 هدایت معنوی مردم

در کنار این محورهای مهم، یکی از نکات کلیدی که رهبر 

هدایت  موضوع  دارند،  ویژه‌ای  کید  تأ آن  بر  انقلاب؟مد؟  معظم 

و  سکینه   ، صبر به  توصیه  دل‌ها،  ساختن  نورانی  معنوی، 

را  مسئولیت  این  معظم‌له؟مد؟  است.  مردمی  ثبات  و  طمأنینه 

حاضر  گفتار  تمرکز  دانستند.  روحانیت  متوجه  خاص  به‌طور 

نیز بر همین بند ششم از پیام رهبری؟مد؟ است که تلاش خواهیم 

کرد درباره‌ی آن توضیحی تفصیلی ارائه دهیم.

معظم  رهبر  پیام  هفت‌گانه‌ی  بندهای  از  یک  هر  البته 

و  متخصصان  توسط  که  است  آن  شایسته‌ی  انقلاب؟مد؟، 

بند  اما  و تشریح شود.  تبیین  به تفصیل  متولیان همان حوزه، 

روحانیت،  برای  آن  ذاتی  و  رسالتی  ماهیت  به‌دلیل  ششم، 

هدایتگران،  سخنرانان،  طلاب،  همه‌ی  دارد.  ویژه‌ای  جایگاه 

معلمان، مربیان و به‌طور کلی همه‌ی کسانی که با مردم ارتباط 

دارند و در ذهن و دل آن‌ها اثرگذارند، مشمول این بند هستند. 

یم. ما در قبال این بند، وظیفه‌ای ذاتی دار

 نکات کلیدی رهبری
معظم انقلاب ؟مد؟

تمرکز گفتار حاضر

وظیفه ذاتی ما
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به انسجام  که  نیز  پایانی پیام  و  حتی در بندهای نخست 

ملی و تقویت شور و شعور انقلابی در جامعه، به‌ویژه در میان 

ایفا  غیرقابل‌انکار  و  مهم  نقشی  روحانیت  می‌پردازد،  جوانان 

می‌کند. در سایر بندهایی که به پیشرفت علمی، حفظ عزت 

یا تأمین معیشت مربوط است، روحانیت اگرچه متولی  ملی، 

تقویت  معنوی،  فضای  ایجاد  با  می‌تواند  اما  نیست،  مستقیم 

روحیه، تزریق امید، و تأمین بسترهای اخلاقی و الهی، پشتیبان 

مؤثری برای سایر نهادها باشد.

اخلاقی  معنوی،  اتمسفری  جامعه  در  بتوانیم  بیشتر  هرچه 

ایجاد   _ فرموده‌اند  بیان  انقلاب؟مد؟  رهبر  که  آن‌گونه   _ الهی  و 

کنیم، دستگاه‌های اجرایی، نظامی و علمی نیز بهتر خواهند 

توانست به وظایف خود عمل کنند. به همین دلیل، در ادامه‌ی 

آمده  پیام  ششم  بند  در  که  واژه‌ای  پنج  به  گذرا  به‌طور  بحث، 

است اشاره می‌کنیم. این بیان، نه به قصد تفسیر جامع، بلکه 

به نیت قدرشناسی و حق‌شناسی نسبت به پیام راهبردی امام 

گذرا  اطلاعیه‌ی  یک  همچون  پیام  این  تا  است  خامنه‌ای؟مد؟ 

تلقی نشود، بلکه در جایگاه خود مورد تأمل عمیق قرار گیرد.

غیــرقابل  و  مهـــــم  نقش 
‌انکار روحانیت

پشتیبـــــــــــــــــان مؤثـــــــــــــر 
سایر نهــــادها

 قدرشناسی و حق‌شناسی
نسبت به پیام راهبـــردی 
امام خامنه‌ای؟مد؟
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 پنــــــج
رکــــن
 هدایت
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می‌گیرند  دست  به  قلم  خود  انقلاب؟مد؟  معظم  رهبر  وقتی 

گزینش واژگان،  را به نگارش درمی‌آورند، بی‌شک در  و پیامی 

گاهی وجود دارد. در همین بند  نهایت دقت، معناشناسی و آ

کردن  ششم، معظم‌له؟مد؟ پنج واژه‌ی »هدایت معنوی«، »نورانی 

«، »سکینه و طمأنینه«، و »ثبات مردمی«  دل‌ها«، »توصیه به صبر

آماده‌سازی  رکن  پنج  حکم  واژه،  پنج  این  می‌فرمایند.  ذکر  را 

و عالمان  روحانیت  آن‌ها  و خطاب  دارند  را  ایمانی  جامعه‌ی 

دین است که باید در مقام آمادگی متناسب با وظایف خود قرار 

گیرند؛ همان‌گونه که نیروهای نظامی، اقتصادی و علمی نیز به 

اقتضای حوزه‌ی خود در حالت آماده‌باش هستند.

 وقتی رهبــــــــــر انقلاب ؟مد؟
دست  به  قلــــــــــم  خود، 

گیرند. می‌

 رکن آماده‌ســـازی جامعه
ایمانی
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 رکن اول: هدایت معنوی

بند  این  کلیدواژه‌ی  مهم‌ترین  و  نخستین  معنوی،  هدایت 

است. در نگاه دینی، هدایت صرفاً ارائه‌ی مسیر نیست، بلکه 

هدایت  خداوند  می‌باشد.  نیز  مقصد  به  وصول  تا  همراهی 

هََ يََهْْدِِي مََنْْ يََشََاءُُ«1،  كنَّ�ّ اللَّ�ّ
َ
حْْبََبْْتََ وََلَ

َ
ا تََهْْدِِي مََنْْ أَ

َ
كََ لَ

می‌کند: »إِِنَّ�ّ

رُُ  ّ
يُُبََشِّ� قْْوََمُُ وََ

َ
تِِي هِِيََ أَ

ّ�
قُُرْْآنََ يََهْْدِِي لِِلَّ

ْ
ذََٰا الْ گر است: »إِِنَّ�ّ هَٰ� قرآن هدایت‌

مُُؤْْمِِنِِينََ«2 و اولیای الهی مأمور هدایت‌اند. این نشان می‌دهد 
ْ
الْ

یشه و روح همه‌ی حرکت‌ها و برنامه‌هاست؛ حتی  که هدایت، ر

حوزه‌هایی مانند امنیت، سلامت، اقتصاد و سایر امور نیز در 

1. قصص؛ 56.

.2. اسراء؛ 9

هدایت صرفا ارائۀ مسیر 
نیست!

یشــــــــــــــــه و روح همـــۀ  ر
حرکت‌ها
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تحقق  ابزارهای  می‌توانند  الهی،  مسیر  در  گرفتن  قرار  صورت 

هدایت باشند.

است.  معنوی  هدایت  هدایت،  اصلی  بستر  حال،  این  با 

این مسئولیت خطیر بر عهده‌ی مؤمنان، اهل تقوا و عاملان به 

و  انبیا  نورانی  امتداد سلسله‌ی  در  که  کسانی  شریعت است؛ 

اهل‌بیت؟ع؟ قرار دارند. این هدایت، هم به‌معنای نشان دادن 

راه است و هم ایصال؛ یعنی هم ارائه‌ی طریق و هم همراهی تا 

وصول به مطلوب.

در عصر کنونی که فضای ذهنی و اجتماعی جامعه بعضاً 

غبارآلود و پرابهام است و برخی از مردم دچار تردید و سردرگمی 

و  روشن  مسیر  که  است  آن  هدایتگران  وظیفه‌ی  می‌باشند، 

هدف الهی را با بیان مستدل، انگیزش درونی و همراهی عملی 

و  نمی‌شناسد  را  مسیر  مخاطب  گاه  کنند.  تبیین  مردم  برای 

، هدف  باید راه برای او روشن گردد و گاه با وجود شناخت مسیر

که تبیین هدف، تذکر و جایگاه  برایش ابهام دارد؛ اینجاست 

آن در منظومه‌ی توحیدی ضروری می‌شود.

از  فراتر  بلکه  نیست؛  »راهنمایی«  معنای  به  تنها  هدایت 

، یعنی ایجاد چشم‌اندازهای روشن برای مخاطب  ارائه‌ی مسیر

است؛ چشم‌اندازهایی که با بهره‌گیری از نگاه کلان از اقتضای 

یخی، فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری تعیین  تار

و  تبلیغ  یخی،  تار پیچیده  عصر  این  در  لذا  می‌شوند.  کننده 

بستر اصلی هدایت؟

هدایت، هم ارائه طریق 
و هم همراهی تا وصول

گران وظیفه هدایت‌‌

ایجـــاد چشـــم‌انـدازهای 
روشن برای مخاطب
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فرهنگ‌سازی توسط روحانیت، هدایت معنوی باید مبتنی بر 

ده ضلع مهم باشد:

 ضلع اول: افق سازی

ضلع اول بحث ارائه‌ی چشم‌انداز روشن و نقشه راه آرمانی 

و واقعیت باشد،  از حقیقت  است. این چشم‌انداز نباید دور 

و  فرهنگی  اجتماعی،  موجود  شرایط  به  توجه  با  باید  بلکه 

یخی جامعه، قابل درک و دستیابی باشد و شرایط مطلوب  تار

که نه‌تنها امیدبخش باشد، بلکه به مردم  کند. افقی  را تصویر 

کند جهت‌گیری صواب داشته باشند و بدانند اولاً در  کمک 

چه راهی قرار گرفته‌اند و ثانیاً به کجا می‌خواهند برسند.

 ضلع دوم: میدان سازی

عملی  راهنمایی‌های  ارائه‌ی   ، مسیر راه  نقشه  بر  کید  تأ با   

ضلع دوم هدایت معنوی به حساب می‌آید. این راهنمایی‌ها 

اقدام  میدان‌های  قالب  در  که  بود  خواهند  مؤثر  زمانی  تنها 

به  ورود  با  فرد  که  معنا  این  به  شوند.  طراحی  عملیات  و 

پیدا  ممارست  و  تمرین  امکان  واقعی،  و  عینی  صحنه‌های 

نمی‌کند،  کفایت  توصیه‌ها  دانستن  یا  شنیدن  صرف  کند. 

بلکه مخاطب باید در میدان‌هایی قرار گیرد که او را به چالش 

یج قدرت تشخیص  کشیده و به آزمون و خطا وادارد، تا به تدر

؟ شاخصه چشم‌انداز

افــــــــق امیـــــــــــــدبخش و 
کمک‌کننده

ارائــــــه‌ی راهنمایـــی‌های 
عملی

صحنه‌های به   ورود 
عینی و واقعی
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تکلیف در شرایط متغیر برایش تقویت شود. در حقیقت، این 

صرفاً  نه  هستند،  کردن«  عمل  »چگونه  تمرین  بستر  میدان‌ها 

»چه باید دانستن«.

و  مبنا  از  وضوح،  و  صراحت  ضمن  باید  راهنمایی  این 

منظومه نیز برخوردار باشد، تا قابلیت تعمیم در شرایط متغیر 

را داشته باشد.

 ضلع سوم: انگیزه سازی

که فرد را از وضعیت ایستایی   فراهم آوردن محرکی درون‌زا 

بیرون آورد و در سیر صعودی و تعالی قرار دهد، سومین ضلع 

ایجاد  قالب  در  می‌تواند  محرک  این  است.  معنوی  هدایت 

حس مسئولیت و ایجاد قلوب مؤتلفه شکل گیرد.

بنابراین هدایتِِ جامع و ترکیبی، یعنی حرکت از »ایستایی« 

به »تعالی«، با درک مسیر و چشم‌انداز درونی و بیرونی. در چنین 

نگاهی روحانیت در شأن و مقام رهبران فکری و معنوی، باید 

نقطه‌ی شروع هدایت را از آنجایی که فرد قرار دارد آغاز کنند و 

یج افق‌‌های حیات طیبه را برای فرد به تصویر بکشند.  به تدر

به عبارت دیگر انسان را از »هست« با آن‌چه باید »شد« مواجه 

نماید. 

باید  روحانیت،  فرهنگی  و  تبلیغی  تلاش  معنا،  این  در 

راهبریِِ همه‌جانبه باشد: هم »جهت‌یابی«؛ هم »حرکت‌دهی«؛ 

حقیقت میـــــــــــدان‌های 
نقش‌آفرینــــــــی

شرط تعمیم راهنمایی‌ها

ایجاد حس مسئولیت

نقطه شروع هدایت
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هم »استمراربخشی حرکت« توسط ایجاد چشم‌اندازی الهی و 

معنوی. چنین رویکردی تنها مسیر را نشان نمی‌دهد، بلکه فرد 

را ابتدائاً به جمع و سپس به جماعت متصل می‌کند. 

ضلع چهارم: هم‌قدمی در مسیر

نشان دادن راه، تنها بخشی از فرایند هدایت است. هدایت 

بلکه  نیست،  مسیر  نقشه‌ی  ارائه  و  راهنمایی  معنای  به  صرفاً 

جوهره آن در راهبری و همراهی در مسیر است. راهبری به این 

معناست که راهبر ارائه‌ی جهت به فرد را شرط لازم بداند نه شرط 

کافی و خود در مسیر هدایت حاضر باشد؛ دست مخاطب را 

بگیرد، او را در سختی‌ها و لغزش‌ها یاری دهد و با سعه‌صدر او 

را تا رسیدن به مقصد و نقطه‌ی کمال همراهی کند. 

لذا، هدایت سه لایه‌ی اصلی دارد:

	1 افق . و  باشد  گاه  آ به مقصد  راهبر خود  یعنی  دیدن هدف: 

روشنی پیش رویش قرار گیرد.

	2 و . مسیر  راه  نقشه  معرفی  توانایی  یعنی  هدف:  دادن  نشان 

مقصد به دیگران را داشته باشد.

رساندن انسان به هدف: یعنی با استمرار همراهی، فرد را از .3	

مبدأ تا مقصد بدرقه کند.

تنها با تحقق هر سه مرحله است که فرایند هدایت معنوی 

مخاطبش  که  کند  احساس  صرفاً  انسان  گر  ا می‌شود.  کامل 

راه اتصال به جماعت

سه لایه اصلی هدایت

راه کامل‌شدن فراینـــــــــــد 
هدایت
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مهمی  بخش  هنوز  است،  شده  آشنا  آن  با  یا  دیده  را  هدف 

از  بسیاری  چراکه  است.  مانده  باقی  او  تربیتی  مسئولیت  از 

انسان‌ها، حتی با شناخت هدف، در میانه‌ی راه دچار تردید، 

لغزش یا بازگشت می‌شوند. 

است؛  چندلایه  و  منسجم  سازکاری  نیازمند  تربیت،  فرایند 

شود.  بنا  انسان‌سازی  و  انسان‌شناسی  پایه‌ی  بر  که  سازکاری 

یک  به  صرفاً  راهبری  انسان‌شناسی،  و  خودشناسی  بدون 

بر  تکیه  با  اما  می‌یابد.  تقلیل  گذرا  و  مقطعی  دستورالعمل 

 ، او ضعف‌های  و  استعدادها  نیازها،  انسان،  نفس  شناخت 

می‌توان هدایت را به یک جریان اثرگذار تبدیل کرد.

 ضلع پنجم: بهره‌وری از سنن الهی

زمانی‌که امام خمینی؟ره؟ می‌فرمودند: »آمریکا هیچ غلطی 

نمی‌تواند بکند!«1 برخی گمان می‌کردند ایشان از قدرت نظامی 

کاملاً  ایشان  آنکه  حال  هستند،  بی‌اطلاع  آمریکا  اقتصادی  و 

واقف و مسلط بودند. اما آن عبد صالح خدا، آمریکا را در برابر 

انسان  و  ایمانی  جامعه‌ی  به  خدا  که  قدرتی  و  الهی  عظمت 

و  گرفته‌اند،  رفته‌اند  جوان‌ها  را  امریکا  فساد  مرکز  الآن  که  می‌بینید  »شما   .1
آمریکایی‌هایی هم که در آنجا بوده گرفتند، و آن لانه فساد را به دست آوردند و 
آمریکا هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، و جوان‌ها هم مطمئن باشند که آمریکا 

هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.« )صحیفه امام؟ره؟، ج ۱۰، ص ۵۱۶(

نیاز به سازکار منسجم 
چندلایه

 تبــــــــــــــــد یل هدایـــت به
یک جریان اثرگذار

تمسک امام خمینی ؟ره؟ 
به سنن الهی
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بودند  باور  این  بر  ایشان  می‌دید.  ناچیز  و  حقیر  داده،  مؤمن 

گر حقیقت ایمان در جامعه محقق شود، دشمنان اسلام  که ا

ناتوان از هرگونه اقدام خواهند بود.

هستی‌شناسی  و  انسان‌شناسی  از  برخاسته  بینش،  این 

است؛ یعنی نگاه به هستی و انسان از منظر سنت‌های الهی، 

گرایانه‌ی جهانی‌سازی و اومانیسم. در عالم  نه نظریه‌های مادی‌

سنت‌هایی چون سنت هدایت، سنت نصرت، سنت ابتلاء 

را به  که در صورت به‌کارگیری صحیح، انسان  ... وجود دارد  و

مراتب عالی می‌رسانند.

امام  است.1  شده  ذکر  الهی  سنت   ۱۰۵ از  بیش  قرآن  در 

سنت  تزویج،  با  سنت‌ها  این  که  می‌فرمودند  خمینی؟ره؟ 

کم‌اند  جدیدی می‌آفرینند.2 برخی از آن‌ها بر سنت‌های دیگر حا

1. از جمله این آیات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کسانی  ای  مْْ؛ 

ُ
قْْدََامََكُ

َ
أَ تّْْ  بِّ�

َ
يُُثَ وََ مْْ 

ُ
يََنْْصُُرْْكُ هََ  اللَّ�ّ وا  تََنْْصُُرُُ إِِنْْ  آمََنُُوا  ذِِينََ 

ّ�
الَّ هََّا  يُّ�

َ
أَ »يََا 

ی می‌کند و  کنید، شما را یار ی  گر )آیین( خدا را یار که ایمان آورده‌اید! ا
گام‌هایتان را استوار می‌دارد.« )محمد؛ 7(

هُُمْْ؛ شیطان، اعمال آن‌ها ]مشرکان[ را در نظرشان 
َ
عْْمََالَ

َ
يْْطََانُُ أَ

هُُمُُ اشَّل�ّ
َ
نََّ لَ يَّ� »زََ

جلوه داد.« )انفال؛ 48(
ىٰٰ صِِرََاطٍٍ مُُسْْتََقِِمٍٍي؛ و خدا هرکه را بخواهد به صراط 

َ
هُُّ يََهْْدِِي مََنْْ يََشََاءُُ إِِلَ »وََاللَّ�

؛ 46( مستقیم هدایت می‌کند.« )نور

[ غیر  یج و توالد ]اسماء با یکدیگر گر چه به حسب تزو 2. »اسماء الهی ا
محصور و غیر قابل شمارش‌اند، لیکن به حسب اصول و امّّهات محصور 
اسم  چهار  این  اعتبار  یک  به  پروردگار  چنانچه  شمارش‌اند؛  قابل  و 

اثر ایمان در جامعه

به  انســـــــــــان  وصــــــــول 
مراتب عالی

ترویج سنن الهی
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با  نسبت‌هایشان  و  سنت‌ها  این  شناخت  محکوم.  برخی  و 

یکدیگر برای هدایت معنوی جامعه ضروری است.

به‌عنوان مثال سنت نصرت الهی یک قاعده بی‌قید و شرط 

نیست، بلکه اگر نصرت الهی به جای آنکه زمینه‌ی تواضع و 

، عُُجب و  شکرگزاری در برابر خداوند را فراهم سازد، موجب غرور

خودبینی در میان مؤمنان گردد، آنگاه سنت دیگری وارد میدان 

به‌عنوان  هدایت  سنت  است.  هدایت«  »سنت  آن  و  می‌شود 

در  جامعه  تا  می‌گیرد  را  نصرت  تحقق  جلوی  کم،  حا سنتی 

خطر انحراف قرار نگیرد و در ورطه‌ی سقوط اخلاقی نیفتد. لذا 

نصرت الهی تنها در بستر ایمان و تقوای جمعی تحقق می‌یابد و 

اگر این بستر آسیب ببیند، یاری الهی متوقف می‌شود.

قرآن کریم نمونه‌ی روشنی از این حقیقت را در ماجرای »یوم 

نیرو  از نظر شمار  ، مسلمانان  روز آن  بیان می‌کند. در  حنین« 

اما  داشتند،  دشمن  به  نسبت  چشمگیری  برتری  تجهیزات  و 

همین احساس برتری و تفوق سبب شد تا در دل برخی، غرور و 

بََاطِِنُُ«
ْ
وََالْ اهِِرُُ 

وََالظَّ�ّ آخِِرُُ 
ْ
وََالْ  

ُ
لُ وَّ�ّ

َ
أَ

ْ
الْ آیه »هُُوََ  را در  باطن(  و  و ظاهر  و آخر   )اول 

کرده و به یک اعتبار دو اسم الله و رحمان را در این آیه  )حدید؛ 3( جمع 
ی سه اسم الله و  ٰنََ...« )اسراء؛ 110( و به اعتبار حْْمَٰ� وِِ ادْْعُُوا ارَّل�ّ

َ
هََ أَ »قُُلِِ ادْْعُُوا اللَّ�ّ

رحمان و رحیم را در بسمله گرد آورده است. همان گونه که مظاهر اسماء 
تُُحْْصُُهََوا«  ا 

َ
لَ هِِّ  اللَّ� نِِعْْمََةََ  وّا  تََعُُدُّ� »وَإِنْْ  محصوره‌اند:  غیر  اول  اعتبار  به  الهیه 

ید هرگز  )نحل؛ 18( گر نعمت‌های بی انتهای خدا را بخواهید به شماره آور
، ص۹۲( حساب آن نتوانید کرد.« )شرح دعای سحر

شاخصـــــــــــــه‌ی سنــــت 
نصرت الهی

بستر  در  الهی  نصرت 
ایمان و تقوای جمعی

ماجرای »یوم حنین«

از  محرومیت  علت 
سنت نصرت
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اتکای به خود پدید آید. در نتیجه، آنان از نصرت محروم شدند 

و در آغاز جنگ شکست خوردند.1 

هدایت«  »سنت  که  می‌دهد  نشان  یخی  تار تجربه‌ی  این 

گر  ا که  معنا  این  به  است.  کم  حا نصرت«  »سنت  بر  همواره 

جامعه‌ای از مسیر هدایت و تربیت الهی فاصله بگیرد، خداوند 

نیز متوقف می‌سازد.  را  تنبّّه، حتی نصرت خود  به‌عنوان یک 

برابر  در  آید،  خود  به  جامعه  که  است  آن  توقف  این  هدف 

با اصلاح  و  بازگردد  الهی  خطای خویش متنبه شود، به درگاه 

طریق، بستر تحقق نصرت دوباره را پیدا کند. در حقیقت این 

محرومیت موقت از نصرت، خود جلوه‌ای از رحمت و هدایت 

الهی است که یقظه و بازگشت را در پی دارد.

یت خطیر بر عهده  به تعبیر مقام معظم رهبری؟مد؟ این مأمور

طلاب و روحانیون نهاده شده است. آنان باید با امتدادبخشی 

ترویج  و  ولایی  تربیت  سازکار  کردن  جاری  جهادتبیین،  به 

فرهنگ اخوت ایمانی در جامعه، بستر لازم برای نزول نصرت 

مْْ 
ُ

مْْ كََثْْرََتُُكُ
ُ

عْْجََبََتْْكُ
َ
أَ إِِذْْ  يََوْْمََ حُُنََيْْنٍٍۙۙ   هُُّ فِيِ مََوََاطِِنََ كََثِِيرََةٍٍۙۙ  وََ مُُ اللَّ�

ُ
قََدْْ نََصََرََكُ

َ
1. »لَ

نََي؛  يْْتُُمْْ مُُدْْبِِرِِ
ّ�
رْْضُُ بِِمََا رََحُُبََتْْ ثُُمَّ�ّ وََلَّ

َ
أَ

ْ
مُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
مْْ شََيْْئًًا وََضََاقََتْْ عََلَ

ُ
مْْ تُُغْْنِِ عََنْْكُ

َ
فََلَ

کرد )و بر دشمن پیروز شدید( و  ی  یادی یار خداوند شما را در جاهای ز
که فزونی جمعیّّتتان شما را  ی نمود(؛ در آن هنگام  در روز حنین )نیز یار
مغرور ساخت، ولی )این فزونی جمعیّّت( هیچ به دردتان نخورد و زمین 
فرار  کرده،  دشمن(  )به  پشت  سپس  شد؛  تنگ  شما  بر  وسعتش  همه  با 

نمودید!« )توبه؛ 25(

توقــــــــــــــــف از   هـــــدف 
سنت نصرت

یفظه و بازگشت

به  امتـــــــــــدادبخشـــــــی 
جهاد تبیین 
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الهی را فراهم کنند. هرگاه جامعه‌ای در مسیر هدایت قرار گیرد، 

میدان  وارد  ماورایی  و  پرقدرت  جریانی  همچون  الهی  نصرت 

قرار  آن  اختیار  در  ظاهری  امکانات  از  فراتر  توانی  و  می‌شود 

می‌گیرد.

در  پایدار  پیروزی  خواهان  اسلامی  جامعه‌ی  گر  ا بنابراین، 

هدایت  سنت  به  نخست  باید  است،  مختلف  عرصه‌های 

و  غرور  از  و  کند  تقویت  را  معنویت  و  ایمان  جوید،  تمسک 

که نصرت الهی  خودبینی بپرهیزد. تنها در این صورت است 

همه‌ی  برابر  در  را  جامعه  و  می‌شود  جاری  مستمر  به‌طور 

دشمنان، چه بیرونی و چه درونی، یاری خواهد کرد.

 ضلع ششم: آشکار کردن حقیقت انسان برای 
خویشتن

یکی از رسالت‌های بزرگ ما، شناساندن حقیقت انسان به 

خود انسان است.1 بسیاری از چالش‌های تربیتی، سردرگمی‌ها 

که  دارد  این  در  یشه  ر جمعی،  و  فردی  انحراف‌های  حتی  و 

موقع‌  و  جا  و  بشناسد  را  »خود«  انسان  که  دارد  خاص  عنایت  »اسلام   .1
کید در قرآن در  خویشتن را در جهان آفرینش تشخیص دهد. این همه تأ
مورد انسان برای این است که انسان خویشتن را آنچنانکه هست بشناسد 
این شناختن  از  و هدف  کند  را در عالم وجود درک  و موقع خود  و مقام 
است  آن  شایسته‌  که  والایی  مقام  به  را  خود  که  است  این‌  کردن  درک  و 

برساند.« )مجموعه آثار شهید مطهری، ج2، ص 282(

نصـــــــــرت الهی، قدرتی 
ماورایی

؟ رمز پیروزی پایدار

رسالت بزرگ ما؟
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فرد،  گر  ا ندارد.  علم  خویش  واقعی  هویت  به  نسبت  انسان 

خود را صرفاً در حد جسم، غرایز یا مشغله‌های روزمره تعریف 

گرفتار سطحی‌نگری و  که در سیر حیات  کند، طبیعی است 

گر بتواند به حقیقت وجودی خود پی ببرد  روزمرگی شود؛ اما ا

و استعدادهای نهفته‌ی درونی را بشناسد، این شناخت مبدأ 

تحولات قلبی، رفتاری و عملی می‌شود.

مراحل  همه‌ی  مقدمه‌ی  خویشتن،  از  درست  شناخت 

از  هدف‌سازی،  تا  گرفته  هدف‌یابی  از  است:  طیبه  حیات 

راهبری درونی تا راه‌پیمایی در مسیر رسالت‌های فردی و جمعی. 

که انسان تعریف دقیقی از  این مسیر تنها زمانی معنا می‌یابد 

»من کیستم« داشته باشد؛چراکه پاسخ به پرسش »من کیستم 

و برای چه آمده‌ام« به‌طور مستقیم بر پاسخ به پرسش‌های »به 

کجا می‌روم« و »چه باید بکنم« اثر می‌گذارد.

رسالت ما این است که انسان را به آیینه‌ای شفاف دعوت 

کنیم؛ آیینه‌ای که در آن، حقیقت وجودش را بدون پرده ببیند 

و از طریق این خودشناسی، شأن و منزلت خود را در عالم و 

را با انسان، جامعه و هستی بازشناسد. خودشناسیِِ  نسبتش 

ذوابعاد، به او عزم راسخ و اراده عجیبی می‌دهد تا در امتداد 

سیر حیات خود، راه به بیراهه نبرد.

که  راهی  ببیند،  حداقلی  موجودی  را  خود  انسان،  گر  ا

خواهد  حداقلی  نیز  می‌کند  انتخاب  که  هدفی  و  برمی‌گزیند 

گرفتــــــــــــــــــاری به  علت 
سطحی‌نگری و روزمرگی

قلبــــــی،  تحولات  مبدأ 
رفتاری و عملی

مقدمه‌ی حیات طیبه

پرسش‌های اثرگذار

خودشناسی ذوابعاد
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گر خود را موجودی حداکثری بداند و عظمت وجودی  بود؛ اما ا

متعالی  و  بلند  نیز  او  همت  و  اهداف  کند،  درک  را  خویش 

انسانی  شناخت؛  خواهد  اکبر  انسان  را  خود  او  بود.  خواهد 

که جهانی در درون خود دارد و می‌تواند با به فعلیت رساندن 

مراتب  به  داده،  قرار  وجودش  در  خداوند  که  استعدادهایی 
عالی انسانیت دست یابد.1

 ضلع هفتم: هدایت در بستر اختیار

که هدایت،  از دیگر نکات مهم در امر هدایت، این است 

امری اکتسابی است. تحقق هدایت، در بستر اختیار صورت 

. مخاطب، انسان آزاد و  ، تحمیل یا دستور می‌گیرد، نه با اجبار

صاحب اراده‌ای است که می‌تواند سخنان دیگران، وسوسه‌ها 

و حتی دعوت شیطان را نیز بشنود. ما به‌عنوان هادیان امت، 

باید با تمام وجود، قدرت اقناع، الگو بودن و راهبری مؤثر را در 

را  ما  مسیر  قلبی  پذیرش  و  اختیار  با  فرد  تا  کنیم  تقویت  خود 

با  و  می‌شود  نامیده  الهی«  »روح  که  است  چیزی  همان  »خود«  »آن   .1
شناختن آن »خود« است که ] انسان [ احساس شرافت و کرامت و تعالی‌ 
به قداست  برتر می‌شمارد،  به پستی‌ها  از تن دادن  را  و خویشتن  می‌کند 
ارزش  و  معنی  برایش  اجتماعی  و  اخلاقی  مقدسات  می‌برد،  پی  خویش‌ 

پیدا می‌کند.« )مجموعه آثار شهید مطهری، ج2، ص283(

بهترین   ، اکبـــــــــــر انسان 
خودشناســــــــی

هدایت امری اکتسابـــــی 
است.

تقویت خـود؛ مقدمـــه‌ی 
پذیرش قلبی مخاطب
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برگزیند.1

انسان  اختیار  و  حریت  به  احترام  نیازمند  واقعی،  هدایت 

گر می‌خواهیم دعوت ما قدرت تسخیر و نفوذ داشته  است. ا

که  باشد، باید به سطحی از توان اقناعی و الهام‌بخشی برسیم 

مخاطب، ما را به اختیار خود انتخاب کند.

کرده بیشتر  که انتخاب  هرچه میزان باور انسان به مسیری 

بود.  خواهد  بیشتر  نیز  سختی‌ها  برابر  در  او  پایداری  باشد، 

کنیم، نه  در مسیر هدایت، آنچه ما باید برای مخاطب فراهم 

فقط یک مسیر روشن، بلکه دلایل متعدد و باورهای عمیق و 

یشه‌دار است. ر

در  باشد،  کرده  انتخاب  را  راهی  دلیل  هزار  با  که  انسانی 

عقب‌نشینی  وسوسه‌ها  و  فشارها  تهدیدها،  محاصره‌ها،  برابر 

امر  برای هدایت مردم می‌فرستد ولی چون هدایت یک  را  1. »خدا چیزی 
ی  اختیار امر  بلکه  باشد هدایت نیست(  ی  گر اجبار ا )و  ی نیست  اجبار
اینجا  می‌شوند،  گمراه  و  نمی‌کنند  اختیار  را  آن  هم  بعضی  قهراً  است، 
می‌شود گفت که این برای هدایت مردم و برای گمراهی مردم فرستاده شد؛ 
گمراهی عده دیگر عاقبت،  یعنی هدایت عده‌ای از مردم غایت است و 
وََ  مََنْْ یشاءُُ  الُلهُ   

و لهذا می‌فرماید: »کذلِِک یضِِ�لُُّ به آن منتهی می‌شود  که 
هدایت  و  بخواهد  را  هرکه  می‌کند  گمراه  خدا  اینچنین  یشاءُُ«  مََنْْ  یهدی 
شکل  این  به  ضلالت  و  هدایت  نظام  یعنی  بخواهد؛  را  هرکه  می‌کند 
از آن حسن استفاده  که یک مطلبی طرح می‌شود، عده‌ای  پیدا می‌شود 
می‌کنند، این می‌شود هدایت الهی و عده‌ای از آن سوء استفاده می‌کنند، 
این می‌شود ضلالت الهی.« )مجموعه آثار شهید مطهری، ج28، ص124(

لازمه هدایت واقعی؟

تسـخیـــر  قـــــــــــــــــــدرت 
در دعــــوت

برابر  در  پایـــــــــــــــــــداری 
سختی‌ها

بیان دلایل متعــــدد برای 
مخاطب
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گر تنها با یک دلیل راهی را انتخاب کرده باشد،  نمی‌کند؛ اما ا

ما  بنابراین،  می‌شود.  زمین‌گیر  دشمن،  ضربه‌ی  نخستین  با 

این  برای  دلیل  چند  که  ببینیم  باید  جامعه  هادیان  به‌عنوان 

مسیر در دل مخاطب ساخته‌ایم؟

همان‌قدر  کنیم،  ایجاد  باور  توانسته‌ایم  که  اندازه‌ای  به 

کنیم.  توانسته‌ایم ثبات و استواری را در دل و جان او نهادینه 

، بستر انتخاب، بستر آزادی و بستر تشخیص  پس، بستر اختیار

و تطبیق، از اصول اساسی هدایت معنوی به شمار می‌آیند.

 ضلع هشتم: هدایت در بستر دعوت امتدادی

به حق و حقیقت شکل  هدایت، در بستر دعوت مستمر 

می‌گیرد و با استقرار ملکه‌ی حق‌طلبی در جان انسان، استمرار 

می‌یابد. این سنت الهی، صرفاً یک اشاره یا توصیه گذرا نیست، 

که با تداوم و تکرار صحیح، یادآوری‌ها و  بلکه مسیری است 

اندرزها، در ضمیر انسان استقرار می‌یابد. هنگامی که در وجود 

انسان ملکه‌ی حق‌طلبی شکل گیرد، هدایت نیز دارای قوام و 

به‌طور  را  انسان  زیرا حقیقت‌جویی درونی،  تداوم خواهد شد؛ 

طبیعی در برابر انحراف‌ها و باطل‌ها صیانت می‌کند و او را در 

طرق صواب به ثبات می‌رساند.

در این پیام، اگرچه مقام معظم رهبری؟مد؟ در بند مورد نظر 

به‌صورت صریح و مستقیم از »توصیه به حق« سخنی به میان 

یک پرسش کلیدی!

ثبــات ایجــــــاد  ک   مـــلا
در دل و جان؟

استقـــــرار سنت هدایت 
در ضمیر انسان
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کامل در  به‌طور  که این معنا  باید توجه داشت  اما  نیاورده‌اند، 

معنوی  هدایت  است.  نهفته  معنوی«  »هدایت  تعبیر  ذات 

حق  سوی  به  امتدادی  دعوت  و  مداوم  توصیه‌ی  جز  چیزی 

نیست. وقتی از هدایت معنوی سخن می‌گوییم، مراد دعوتی 

است که پیوسته، اصولی و برخاسته از مبانی محکم عقلانی و 

دینی باشد؛ دعوتی که به جای تحمیل، بر اقناع قائم است و به 

جای سطحی‌نگری، بر تعمیق تکیه دارد.

این نوع هدایت باید با منطق روشن، استدلال متقن، رفتار 

صحیح، عمل صالح و ارائه‌ی الگوهای مجرب و عینی همراه 

مخاطب،  دل  در  که  است  صورت  این  در  تنها  زیرا  باشد؛ 

استعدادهای حق‌طلبی به فعلیت می‌رسد و ملکه‌ای مستقر 

حک  او  وجود  در  حق‌مداری  و  حق‌خواهی  حق‌بینی،  از 

که حق  می‌شود. در واقع، انسان زمانی هدایت واقعی می‌شود 

را نه صرفاً در گفتار دیگران، بلکه به‌عنوان حقیقتی درونی و در 

مقام باور و عمل، بشناسد و درصدد باشد برای نهادینه‌سازی 

آن مجاهدت کند. 

که فرد حقیقت را ببیند، آن‌را  هدایت باید به‌گونه‌ای باشد 

بخواهد و در مسیر آن حرکت کند. بسیاری هستند که حق را 

نمی‌بینند، هرچند در برابرشان باشد. بنابراین، یکی از وظایف 

انسان  جان  چشم  و  کنند  آشکار  را  حق  که  است  آن  هادیان 

که حق‌طلبی در جان انسان  را نسبت به آن بینا سازند. آنگاه 

معنای نهفته در تعبیــــر 
هدایت معنوی؟

 هــــدایـت معنـــــــــــــــــوی،
قائم بر اقناع

 ارائه الگــوهای مجــــــــرب
در هدایت

مجاهـــدت برای اتصال 
به حق

 آشکارســــــــــــازی حـــــق؛
یکی از وظایف هادیان
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استقرار  او  درون  در  حقیقت  و  حق  به  التزام  و  شد  نهادینه 

یافت، یکی از ارکان اساسی جریان هدایت محقق شده است. 

لذا هدایت نه یک عمل دفعی، بلکه فرایندی مستمر و مبتنی 

الهی  قرب  به  انسان  آن،  رهگذر  از  که  است  ولایی  تربیت  بر 

می‌رسد.

 ضلع نهم: بهره مندی از نور ولایت

هدایت با مسئله‌ی نورانیت ارتباطی عمیق و وثیق دارد.1 نور 

فطرت، نور شریعت، نور قرآن، نور محبت و نور ولایت، همگی در 

گر از هر یک از این انوار غفلت  فرایند هدایت تعیین‌کننده‌اند. ا

مجمع‌الانوار  یک  هدایت،  شد.  خواهد  ناقص  هدایت  شود، 

انوارش، دچار اختلال  از  که در صورت غیبت هر یک  است 

آن  نور  از  بهره‌مندی  و  قرآن  با  انس  نیازمند  هدایت  می‌گردد. 

است؛ نیازمند التزام به شریعت و بهره‌مندی از نور احکام الهی 

است؛ نیازمند حفظ سلامت فطرت و پرهیز از مخدوش شدن 

آن است.

مظاهر  از  حقیقت،  طلب  و  حق‌طلبی  کمال‌گرایی، 

فطرتش  باشد،  بی‌بهره  امور  این  از  کسی  گر  ا فطرت‌اند. 

هُُ لِِنُُرِِوهِِ مََنْْ يََشََاءُُ؛ خدا هركه را بخواهد با نور خويش هدايت مى  1. »يََهْْدِِي اللَّ�َ
؛ 35( كند.« )نور

بر  مبتنــــــــــــــــی  هدایت 
تربیت ولایی

هدایت، مجمع الانوار

 هــــــــدایت نیازمنــــــــــــــــد
انس با قرآن

مظاهر فطرت؟
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آسیب‌دیده است. دین، در جوهره‌ی خود، حب است؛ حب 

به حقیقت، حب به اولیای الهی و حب به ولیّّ خدا. در این 

، نور محبت نقش اساسی دارد. نور ولایت نیز همین‌گونه  مسیر

است،  نور  سیره‌اش  است،  نور  ما  برای  خدا  ولیّّ  بیان  است؛ 

تدبیرش نور است و عملش نور است.

راه‌های بهره‌مندی از نور ولایت
باید درانتظار بمانیم تا مشعل حقیقت بتابد و با روشنایی 

خود، پرده از حقیقت بردارد و راه را بر دل‌هایمان روشن گرداند. 

می‌گیرد؛  شکل  حجاب‌هایی  ولایت،  نور  و  ما  میان  گاهی 

ناقص  را  خدا  ولیّّ  سخن  می‌شوند  باعث  که  حجاب‌هایی 

بشنویم یا نادرست بفهمیم. گاه این حجاب، معاصرت است، 

این  ناصواب.  مقایسه‌های  گاه  و  سطحی  تحلیل‌های  گاه 

ما  جان  در  به‌درستی  ولایت  نور  که  می‌شوند  مانع  حجاب‌ها 

بتابد.

گر ما با اندکی فاصله، اما دقیق و همدلانه در مسیر ولیّّ گام  ا

قرار  فراتر  در موقعیتی بسیار  امروز  بدون شک  بودیم،  برداشته 

داشتیم. مقام معظم رهبری؟مد؟ جامعه را با صبر و تدبیر پیش 

گر جامعه‌ی مؤمن، همراه با درک و تبعیت، با ایشان  می‌برند. ا

حرکت می‌کرد، بسیاری از چالش‌های کنونی وجود نداشت.

جوهره‌ی دین؟

بیان ولی خدا؛ مصداق 
نور

اثر حجــــاب میـــان ما و 
ولایت

قدم‌به‌قدم با رهبـــری؟مد؟؛ 
رمز عبور از چالش ها
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راه اول: تقویت دستگاه محاسباتی

قٌٌ  مََارِِ مْْ  ُ لَهُ� مُُ  ِ تََقََدِّ� ُ لْمُ�
َ
»اَ است:  آمده  شعبانیه  صلوات  در 

آن‌ها)اهل  از  هركه  لاحِِقٌٌ؛  مْْ  ُ لَهُ� زِِمُُ 
ّ
واللاّ زََاهِِقٌٌ  مْْ  ُ عََنْهُ� رُُ  خِّ�ِ

َ
تََأَ ُ لْمُ�

َ
اَ وََ 

بیت؟عهم؟( پيش افتد از دين خارج شده و هركه از آن‌ها عقب 

افتد نابود است و همراه و ملازم ايشان به‌حق واصل گردد.«1 این 

تبعیت تام، رمز موفقیت در حرکت با نور ولایت است. چنین 

حرکتی، نیازمند دستگاه محاسباتی درست است؛ دستگاهی 

که بر عقل، نقل، کتاب و سنت استوار باشد.

باید صاحب دستگاه محاسباتی دقیق شود؛  مخاطب ما 

او  به  فرقان  و  تطبیق   ، تمییز تشخیص،  قدرت  که  دستگاهی 

پی  در  دشمن  که  داده‌اند  تذکر  بارها  انقلاب؟مد؟  رهبر  بدهد.2 

کند.  مخدوش  را  مسئولان  محاسباتی  دستگاه  که  است  آن 

وقتی دستگاه محاسباتی مخدوش شود، تصمیم‌گیری‌ها غلط 

می‌شود. دشمن، قدرت خود را بیش از واقعیت جلوه می‌دهد 

تا فرد مسئول، دچار وادادگی ذهنی شود و این‌طور تلقی کند که 
امکان مقابله وجود ندارد.3

، ج۸۷، ص۱۹. 1. مفاتیح الجنان، صلوات شعبانیه؛ بحار الأنوار

ایمان  که  کسانی  ای  فُُقرانًًا؛  م 
ُ

كُ
َ
لَ يََعََجل  هََ  اللَّ�َ قُُوا  تََتَّ�َ إِِن  آمََونا  ذينََ 

َ�
الَّ هََا  يُّ�ُ

َ
أَ »يا   .2

فرقان )وسیله‌ای جهت  برای شما  کنید،  الهی پیشه  تقوای  گر  ا آورده‌اید! 
جدا ساختن حق از باطل( قرارمی‌دهد.« )انفال؛ 29(

3. »یکی از کارهای مهمّّ دشمنان همین است: با شما که مواجه می‌شود، 

حرکت  در  موفقیت  رمز 
با نور ولایت؟

صاحب  باید  مخاطب 
محاسباتــــــــــی  دستگـاه 
شود.

نقش دشمـــــن در تغییر 
محاسباتـــــــــــی  دستگاه 
انسان؟
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در  را  محاسباتی  دستگاه  چنین  دارد  وظیفه  هدایتگر 

کند. این دستگاه می‌بایست همواره تقویت،  ایجاد  مخاطب 

تعمیق و تجهیز شود؛ باید با معیارهای کتاب و سنت سنجیده 

که  گردد. دستگاه محاسباتی‌ای  شده و بر مدار ولایت تنظیم 

برمی‌آید  صدد  در  می‌داند،  که  را  شما  تصمیم  می‌داند،  که  را  شما  نیّّت 
را  شما  محاسباتی  دستگاه  بشود،  عوض  شما  محاسبات  تا  کند  ی  کار
گون  گونا عرصه‌های  در  دشمن  مهمّّ  کارهای  از  یکی  کند؛  اختلال  دچار 
این است.« )بیانات در مراسم سی‌امین سالگرد رحلت امام خمینی؟ره؟، 

)1398/03/14
صحیح  محاسبه‌ی  است؛  درست  محاسبه‌ی  معنای  به  »عقلانیّّت 
است.  معنا  این  به  عقلانیّّت  سالم؛  محاسباتی  دستگاه  و  درست  و 
عقلانیّّت  از  منظورشان  می‌آورند،  که  را  عقلانیّّت  و  عقل  اسم  بعضی‌ها 
گویند عاقل باشید، یعنی بترسید، یعنی منفعل  ترسیدن است؛ وقتی می‌
باشید، یعنی از مقابل دشمن فرار کنید! نه، ]این درست نیست[؛ ترسوها 
حق ندارند اسم عقلانیّّت را بیاورند. ترسیدن و فرار کردن و میدان را خالی 
کردن، اسمش عقلانیّّت نیست، اسمش همان ترس و فرار و مانند این‌ها 
می‌کند  سعی  دشمن  البتّّه  درست.  محاسبه�‌ی  یعنی  عقلانیّّت  است؛ 
گاهی  نادانسته  هم  بعضی  کند،  تلقین  را  غلط  معنای  آن  به  عقلانیّّت 

حرف‌های دشمن را تکرار می‌کنند.
یم،  دار نگه  سالم  کنیم،  حفظ  را  محاسباتی  دستگاه  که  است  این  مهم 
پیدا  اختلال  ما  محاسباتی  دستگاه  گر  ا بشود.  اختلال  دچار  یم  نگذار
از دست ما خواهد رفت، شرایط خوب  از امکانات ما هم  ی  کند، بسیار
ما تبدیل به شرایط بد خواهد شد.« )بیانات در ارتباط تصویری با مراسم 
مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح، 

)1399/07/21

بر معیــــــــــــــــارها   تنظیم 
مدار ولایت

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46633
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46633
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نبود فرمان دچار سردرگمی شود،  و در  صرفاً فرمان‌پذیر باشد 

وظیفه‌اش  بداند  شرایطی  هر  در  باید  مؤمن  فرد  است.  ناقص 

گر در موقعیتی  گر ارتباطاتش قطع شده باشد. ا چیست، حتی ا

قرار گرفت که فرمانده‌اش شهید شده یا راه ارتباطی‌اش مختل 

شده باشد، بداند که چه باید بکند.

شهادت  به  کشور  فرماندهان  از  جمعی  که  حادثه‌ای  در 

رسیدند، ولی امر مسلمین با اطلاع از دستگاه محاسباتی درست 

که فعلاً اقدامی نکنند  نیروهای مسلح، به‌سرعت فرمان دادند 

ادامه‌ی  آنان  راهبری  با  و  شوند  منصوب  جدید  فرماندهان  تا 

عملیات صورت گیرد. این، نشانه‌ی دستگاه محاسباتی دقیق 

و حکیمانه‌ای است که در نظام ولایی وجود دارد.

کودک  نیست؛  نخبگان  برای  فقط  محاسباتی  دستگاه 

هستند.  محاسباتی  دستگاه  نیازمند  نوعی  به  هم  نوجوان  و 

هدایتگران باید امر هدایت را به‌صورت تجزیه‌ای و پراکنده به 

انسان ارائه ندهند، بلکه آن را بسته‌بندی‌شده، جامع و روشن 

که بداند در شرایط  به‌گونه‌ای  در اختیار مخاطب قرار دهند؛ 

مختلف، چه تصمیمی باید اتخاذ کند.

گفت: »اگر چنین اتفاقی بیفتد، چه  اگر فردی در موقعیتی 

این  شرایط،  آن  »در  که:  باشد  شده  روشن  برایش  باید  کنم؟« 

کردن  فراهم  یعنی  محاسباتی  دستگاه  است.«  درست  اقدام 

گون. همان‌طور که در برخی  قواعد رفتاری در موقعیت‌های گونا

تشخیص وظیفه در هر 
شرایطی

محاسباتـــــــــــی  دستگاه 
دقیق فرمانده

هم  نوجــــــوان  و  کودک 
نیازمنــــــــــــــــد دستگــــــاه 
محاسباتــــــی است.

پراکنـــــــده ارائه  از   پرهیز 
به مخاطب
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چه  بیفتد  اتفاقی  فقیه  ولی  برای  اگر  شد:  پرسیده  جلسات 

این‌ها  چه؟  بیفتد  اتفاقی  خبرگان  مجلس  برای  اگر  می‌کنیم؟ 

همه باید در بسته‌ی دستگاه محاسباتی پیش‌بینی شده باشند.

از  هرکدام  یا  ؟صل؟  پیامبر گر  ا حتی  ما،  دینی  منطق  در 

ما  نمی‌شود.  متوقف  حرکت  شوند،  شهید  اهل‌بیتش؟عهم؟ 

کتاب خدا، ولایت خدا، مسیر حق  یم.  حق عقب‌نشینی ندار

سُُلُُ  ارُّل�ّ قََبْْلِِهِِ  مِِنْْ  تْْ 
َ
خََلَ قََدْْ   

ٌ
رََسُُلٌو ا 

ّ�
إِِلَّ دٌٌّ  مُُحََمَّ� مََا  »وََ  است.  باقی 

ىٰٰ عََقِِبََيْْهِِ 
َ
مْْۚۚ  وََمََنْْ يََنْْقََلِِبْْ عََلَ

ُ
عْْقََابِِكُ

َ
ىٰٰ أَ

َ
بْْتُُمْْ عََلَ

َ
وْْ قُُتِِلََ انْْقََلَ

َ
فََإِِنْْ مََاتََ أَ

َ
ۚ أَ

محمد؟صل؟  نََي؛  اكِِرِِ
اشَّل�ّ هُُّ  اللَّ� وََسََيََجْْزِِي   ۗ شََيْْئًًاۗ  هََ  اللَّ�ّ يََضُُرَّ�ّ  نْْ 

َ
فََلَ

و  بودند  پیغمبرانی  نیز  او  از  پیش  که  نیست  پیامبر  یک  جز 

گر او به مرگ یا شهادت درگذشت شما باز به  درگذشتند، آیا ا

کرد؟ پس هرکه مرتد شود،  دین جاهلیّّت خود رجوع خواهید 

ی نخواهد رسانید و البته خدا جزای نیک اعمال  به خدا ضرر

این دین، یک دستگاه محاسباتی  کند.«1  به شکرگزاران عطا 

استوار و مقاوم در برابر همه‌ی احتمالات دارد. باید این قدرت 

نهادینه  مخاطب  شناختی  دستگاه  در  تشخیص،  و  تحلیل 

گردد. شود. هرچه باور بیشتر شود، ثبات نیز بیشتر می‌

آنگاه  کبری؟س؟ آشکار است.  ینب  ز رفتار  در  این منطق، 

 جمیلاً«،2 
الّا

إ رأیتُُ  کربلا فرمودند: »ما  از حادثه‌ی  که ایشان پس 

1. آل‌عمران؛ 144.

، ج۴۵، ص۱۱۴. 2. بحار الأنوار

دستگـــــاه  معنـــــــــــــــــای 
محاسباتــــــــی

شهــــــادت  با  حتی 
حرکت  ؟صل؟  پیامبــــــر

متوقف نمی‌شود.

دین دستگاه محاسباتی 
مقاومی دارد.
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گر  ا است.  ایمانی  محاسباتی  دستگاه  از  برخاسته  نگاه،  این 

بین  از  آن  در  حرکت  رغبت  ببینیم،  خشن  و  زشت  را  مسیر 

ذوق  ببینیم،  لطیف  و  نورانی  زیبا،  را  مسیر  گر  ا اما  می‌رود؛ 

حرکت در آن بیشتر خواهد شد.

راه دوم: ارتقاء هدایت

هدایت، زمانی استوار می‌ماند که در بستر معارف توحیدی 

و  یخ  تار احکام،  اخلاق،  دینی،  معارف  شود.  عرضه  ثقلین  و 

اصول اعتقادی، لازمه‌ی فرایند هدایت‌اند و هرچه در این مسیر 

عمیق‌تر باشیم، هدایت‌پذیری جامعه نیز پایدارتر خواهد شد.

معارف  باید  کنیم،  محقق  را  هدایت  می‌خواهیم  ما  وقتی 

مخاطب،  با  متناسب  صحیح،  ترتیب  و  نظم  با  را  توحیدی 

کارکرد، به‌صورت مرحله‌به‌مرحله ارائه دهیم.  ، جنسیت و  قشر

هدایت  می‌بخشد.  تحقق  را  هدایت  مراتب  ایمان،  دستگاه 

که  قِِّینََ«،1 یعنی جایی  مُُتَّ�
ْ
لّْ
�
لِّ یک مرتبه اولیه دارد؛ همان »هُُدًًی 

یک تقوای عام وجود دارد. این هدایت، هدایت عام است؛ اما 

مراتب بالاتری نیز دارد که مراتب ایمان، آن را نشان می‌دهد. ما 

«.2 به هدایت  یم و یک »ایمان مستقر یک »ایمان مستودََع« دار

1. بقره؛ 2.

کسی است  وََ مُُسْْتََوْْدََعٌٌ؛ او  كُُمْْ مِِنْْ نََفْْسٍٍ واحِِدََةٍٍ فََمُُسْْتََقََرٌّ�ٌ 
َ
نْْشََأَ

َ
أَ ذي 

َ�
الَّ 2. »هُُوََ 

که شما را از یک نفس آفرید! و شما دو گروه هستید: بعضی پایدار )از نظر 
.« )انعام؛ 98( ایمان یا خلقت کامل( و بعضی ناپایدار

دستگــــــاه  تجلـــــــــــــــــی 
محاسباتی ایمانی

لازمه فرایند هدایت

نسبت دستگاه ایمان و 
هدایت
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هدایت،  نوع  این  زیرا  نکنید،  اکتفا  مستودََع  ایمان  بستر  در 

هدایت  به  باید  می‌رود.  دست  از  و  است  ناپایدار  و  مذبذب 

ثبات،  که  هدایتی  رسید؛  مستحکم  و  مستقر  ایمان  بستر  در 

استحکام و تداوم دارد.

هدایتگران  است.  پلکانی  آن  مسیر  و  دارد  مراتبی  هدایت 

م هدایت را به دست گرفته‌اند، باید 
َ
به‌عنوان انسان‌هایی که عََلَ

کدام پله از  که مخاطبشان در  قدرت تشخیص داشته باشند 

که ارائه می‌دهند و  که می‌زنند، راهی  هدایت قرار دارد؛ حرفی 

تدبیری که می‌کنند _چه در خطبه جمعه، چه در منبر و روضه، 

باید   _ نوشتار در  حتی  یا  تربیتی  حلقه  یا  درس  کلاس  در  چه 

متناسب با آن پله باشد و بتواندفرد را یک پله ارتقاء دهد.

یعنی  قََ«،1  وََرْْا  
ْ
أْ »اقْْرََ فرموده‌اند:  قرآن  آیات  درباره  آنچه  مثل 

ومِِ  زُُ
ُ
ا فِِيهِِ وََ لُ َ عََمََلِِ بِمَ�

ْ
لْ

َ
آنِِ وََ اَ قُُرْْ

ْ
لْ

َ
اءََةِِ اَ يْْكََ بِِقِِرََ

َ
کرم؟صل؟ می‌فرمایند: »عََلَ 1. پیامبر ا

وََتِِهِِ فِيي 
َ
تِِلاَ وََ  بِِهِِ  دِِ  جُّ�ُ َ لتَّهَ��

َ
اَ وََ  يِِهِِ  ْ وََ نَهْ� مْْرِِهِِ 

َ
أَ وََ  مِِاهِِ  حََرََ وََ  لِِهِِ 

َ
وََ حََلاَ ائِِعِِهِِ  شََرََ وََ  ائِِضِِهِِ  فََرََ

 ِ
�

كُُلِّ  
ى

قِِهِِ فََهُُوََ وََاجِِبٌٌ عََلَى
ْ
كََ وََ تََعََالَىى إِِلَىى خََلْ ِ تََبََارََ

للَّهِ��
َ
هُُ عََهْْدٌٌ مِِنََ اَ

ارِِكََ فََإِِنَّ�َ َ يْْلِِكََ وََ �نَهَ
َ
لَ

ةِِ  نَّ�َ َ لْجَ�
َ
اَ دََرََجََاتِِ  نَّ�َ 

َ
أَ مْْ 

َ
اِِعْْلَ وََ  آيََةًً  سِِيَنَ  ْ وْْ خَمْ�

َ
لَ وََ  عََهْْدِِهِِ  يََوْْمٍٍ فِيي   

َ�
كُُلَّ يََنْْظُُرََ  نْْ 

َ
أَ مُُسْْلِِمٍٍ 

 
َ
قََ فََلاَ  وََ اِِرْْ

ْ
أْ آنِِ اِِقْْرََ قُُرْْ

ْ
لْ

َ
ئِِ اَ  لِِقََارِِ

ُ
قِِيََامََةِِ يُُقََالُ

ْ
لْ

َ
كََانََ يََوْْمُُ اَ ا  آنِِ فََإِِذََ قُُرْْ

ْ
لْ

َ
 عََدََدِِ آيََاتِِ اَ

ى
عََلَى

جََةًً مِِنْْهُُ؛ بر تو باد به خواندن  فََعُُ دََرََ رْْ
َ
قِِييَنَ أَ ِ دِّ� لصِّ�ِ

َ
يَنَ وََ اَ بِِيِّ�ِ لنَّ�َ

َ
ةِِ بََعْْدََ اَ نَّ�َ َ لْجَ�

َ
ونُُ فِيي اَ

ُ
يََكُ

قرآن و عمل به محتواى آن و ملتزم بودن به فرائض و شرايعش و حلالش و 
ى با آن و تلاوتش در شب و روزت،  حرامش و امرش و نهيش و شب‌زنده‌دار
كه آن پيمانى از جانب خداى تبارک و تعالى به سوى خلق او است  زيرا
و از اين رو بر هر مسلمانى واجب است كه هر روز در پيمان خود بنگرد، 
گرچه با خواندن پنجاه آيه باشد و بدان كه درجات بهشت به شماره آيات  ا

و  مذبذب  هـــــــــــــدایت 
؟ ناپایدار

مسیر پلکانی هدایت

تشخیص  قدرت  ثمـــره 
؟ هدایتگر
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کنی.  . این طبیعت قرآن است؛ بخوان تا ترقی  بخوان و بالا برو

این  زد،  درجا  خود  جای  در  انسان  و  نیفتاد  اتفاق  این  گر  ا

برخلاف خاصیت قرآن و برخلاف رشد ایمانی است. باید قرآن 

این  غیر  در  شود،  ما  حال  شامل  إِِمََیانًًا«1  »زََادََهُُمْْ  تا  بخوانیم  را 

یان دیده‌ایم. صورت، عقبگرد کرده‌ایم و ز

راه سوم: تقوای حداکثری

در کنار دستگاه تأسیس و ارتقاء هدایت که همان دستگاه 

آن  که  دارد  وجود  نیز  نگهدارنده  دستگاه  یک  است،  ایمان 

دستگاه تقوا است. تقوا حافظ و شتاب‌دهنده دستگاه هدایت 

خودنگهداری،2  یعنی  آن،  سطح  حداقلی‌ترین  از  تقوا  است. 

که هم خود را نگه  آغاز می‌شود و به تقوای حداکثری می‌رسد 

گويند: بخوان  ى قرآن می‌ قرآن است، پس چون روز قيامت فرا رسد، به قار
و صعود كن، پس بعد از پيمبران و صديقين، بلندمقام‌تر از او در بهشت 

وجود نمی‌دارد.« )من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۶۲۶(

إِِمََيانًًا  فََزََادََهُُمْْ  فََاخْْشََوْْهُُمْْ  مْْ 
ُ

كُ
َ
لَ قََدْْ جََمََعُُوا  اسََ  انَّل�َ إِِنَّ�َ  اسُُ  انَّل�َ هُُمُُ 

َ
لَ  

َ
ذِِينََ قََالَ

َ�
1. »الَّ

آن‌ها  به  )منافق(  مردم  چون  كه  مؤمنانى  آن  وََكِِلُُي؛ 
ْ
الْ وََنِِعْْمََ  هُُ  اللَّ�َ حََسْْبُُنََا  وا 

ُ
وََقََالُ

و  آنان در انديشه  از  گفتند: لشكرى بسيار بر عليه شما مؤمنان فراهم شده، 
را  ما  تنها خدا  گفتند:  و  بيفزود  ايمانشان  بر  تبليغات(  )اين  باشيد،  بر حذر 

ى است.« )آل‌عمران؛ 173( كفايت كند و او نكيو ويكل و كارساز

از  بپرهیزید  نََير؛  كافِِ
ْ
لِِلْ تْْ  عِِدَّ�َ

ُ
أُ حِِجارََةُُ 

ْ
الْ وََ  اسُُ  انَّل�َ وََقُُدُُوهََا  تي 

َ�
الَّ ارََ  انَّل�َ قُُوا 

»فََاتَّ�َ  .2
کافران مهیّّا شده است.«  که برای  که هیزم آن مردم‌اند و سنگ‌ها،  آتشی 

)بقرة؛ 24(

طبیعت قرآن؟

نتیجـــــه‌ی  گرد؛  عقب‌
دوری از قرآن

شتاب‌دهنـــــده دستگاه 
هدایت؟
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اصولی  مخاطبمان  به  زمان  هر  ما  را.1  دیگران  هم  و  می‌دارد 

آموزش دادیم که نه فقط خودش، بلکه دیگران را نیز نگه دارد، 

در واقع تقوای حداکثری به او داده‌ایم.

گاهی به انسان می‌گوییم فلان عمل را انجام بده، فلان عمل 

را ترک کن. این توصیه‌ها در حقیقت دستورالعمل‌هایی عملی 

انتخاب  را  دیگر  راه  هم  گاهی  هستند.  تقوا  به  رسیدن  برای 

ویژگی‌های  و  صفات  مستقیم،  نهی  و  امر  جای  به  می‌کنیم؛ 

خطبه  در  که  همان‌گونه  می‌کنیم؛  تبیین  او  برای  را  تقوا  اهل 

همّّام )خطبه متقین( از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ آمده است. این 

روش، هم بستر پذیرش انسان را تقویت می‌کند و هم انگیزه‌ای 

و جوشش درونی برای حرکت پدید می‌آورد.

یا احساس قلبی نیست، بلکه  تقوا تنها یک حالت درونی 

در رفتار و سبک زندگی انسان متجلی می‌شود؛ به‌عنوان مثال، 

حضرت علی؟ع؟ در توصیف پرهیزکاران می‌فرماید:

وََابُُ«؛ سخن آنان استوار و درست است، نه  لصَّ�َ
َ
اَ »مََنْْطِِقُُهُُمُُ 

لغو می‌گویند و نه بیهوده.

لِاِقْْتِِصََادُُ«؛ پوشش آنان همراه با میانه‌روی است، 
َ
بََسُُهُُمُُ اَ

ْ
»مََلْ

نه گرفتار تجمل می‌شوند و نه به ژنده‌پوشی تحقیرآمیز می‌افتند.

ای  وََاحِِلجارََةُُ؛  اسُُ  اّنّل وََدُُوقهََا  نارًًا  م 
ُ

كُيله
َ
وََأَ م 

ُ
فُُنسََكُ

َ
أَ وقا  آمََونا  ذينََ 

َ�
الَّ هََا  يُّ�ُ

َ
أَ »يا   .1

آن  هیزم  که  آتشی  از  را  خویش  خانواده  و  خود  آورده‌اید  ایمان  که  کسانی 
ید.« )تحریم؛ 6( انسان‌ها و سنگ‌هاست نگه دار

اقسام تقوا؟

روش‌های پیاده‌ســــــازی 
تقوا؟

بیان متقن

پوشش میانه
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و  فروتنی  با  زندگی‌شان  سبک  وََاضُُعُُ«؛  لتَّ�َ
َ
اَ عََيْْشُُهُُمُُ  »وََ 

یستی همراه است. ساده‌ز

مْْ«؛ چشمان خویش را از  ِ يْهِ�
َ
ُ عََلَ للَّهُ��

َ
مََ اَ ا حََرَّ�َ بْْصََارََهُُمْْ عََمَّ�َ

َ
او أَ

»غََضُّ�ُ

آنچه خداوند حرام کرده فرو می‌بندند.

را  گوش‌هایشان  مْْ«1؛  ُ لَهُ� افِِعِِ  لنَّ�َ
َ
اَ مِِ 

ْ
عِِلْ

ْ
لْ

َ
اَ  

ى
عََلَى اعََهُُمْْ  َ سْمَ�

َ
أَ وََقََفُُاو  »وََ 

وقف شنیدن دانش سودمند کرده‌اند.

این ویژگی‌ها تنها چند مصداق از مصادیق تقواست. وقتی 

، پوشش، سبک زندگی، نگاه و گوش دادن خود  انسان در گفتار

مراقبت داشته باشد، در واقع ایمان فرد را حفظ می‌کند. هر بار 

که در این زمینه‌ها قدمی درست برمی‌دارد، لایه‌ای تازه بر حصار 

ایمان او افزوده می‌شود و دژ باطنی‌اش محکم‌تر می‌گردد.

که از درون انسان  ، تقوا همچون سپری است  به بیان دیگر

از  فرا می‌گیرد؛  را  او  زندگی  آرام‌آرام تمام شئون  و  آغاز می‌شود 

کوچک‌ترین رفتارهای روزمره تا بزرگ‌ترین تصمیم‌ها. هرچه این 

مراقبت بیشتر شود، پایه‌های ایمان محکم‌تر و ارتباط بنده با 

پروردگار عمیق‌تر خواهد شد.

هدایت معنوی شامل سه بعد است: هدایت فکری، قلبی، 

نظام  و  شده  اصلاح  انسان  اندیشه  و  فکر  هم  یعنی  رفتاری؛2 

1 . نهج البلاغه، ص303.

فُُاو بِِهِِ وََ  يْْرََ تُُعْْرََ َ لْخَ�
َ
او اَ

ُ
2. حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در این‌باره فرموده‌اند: »قُُلُو

هْْلِِهِِ؛ سخن نیک گویيد تا به نىكي معروف شويد،كار 
َ
نُُواو مِِنْْ أَ

ُ
او بِِهِِ تََكُ

ُ
اِِعْْمََلُ

زندگی متواضعانه

مراقبت از نگاه

وقف گوش

عوامل حفظ ایمان

تقوا سپر انسان

ابعاد هدایت معنوی
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فکری او ساخته می‌شود، هم کانون تمایلات و حب ‌و بغض‌ها 

اقدام خود  و  ، عمل  رفتار در  و هم  او سامان می‌یابد  در قلب 

متعهد و مقیّّد می‌شود. مربی و هادی و روحانی‌ای که در مسیر 

هدایت‌گری قرار دارد، باید در هر سه بعد به کمال رسیده باشد.

می‌گذارند.  متقابل  تأثیر  یکدیگر  بر  سه‌گانه  ابعاد  این 

قلب  به  و  برسانید  باور  به  را  فکر  »این  می‌فرماید:  امام؟ره؟ 

بروز  رفتار  در  نشست،  قلب  به  فکر  زمانی‌که  بنشانید.«1 

قلب  در  عمیق‌تر  کرد،  پیدا  بروز  رفتار  در  وقتی  می‌کند؛  پیدا 

می‌نشیند؛ وقتی در قلب عمیق شد، فکر را نیز ژرف‌تر می‌کند و 

این چرخه ادامه دارد تا انسان در تراز مطلوب هدایت قرار گیرد.

نیک كنيد تا از خوبان به شمار آييد.« )کافی، ج۲، ص۲۲۵(

ک  که شما با عقلتان ادرا که آن مسائلی را  1. »ایمان عبارت از این است 
یک  به  محتاج  این  بیاید.  باورش  بشود.  گاه  آ آن  به  هم  قلبتان  کرده‌اید 
که همه عالم محضر  مجاهده‌ای است تا به قلب شما ]، برسد[. بفهمید 
گر قلب  خداست. محضر خداست. ما الآن در محضر خدا نشسته‌ایم. ا
همین  هستیم،  خدا  محضر  در  الآن  ما  که  بکند  ک  ادرا را  معنا  این  ما 
کند-  پیدا  راه  آن  بر  انسان  -ایمان  گر  ا را  این  خداست،  محضر  مجلس 
مؤمن بشود انسان‌ به آن، قلب انسان بیابد این مطلب را، از معصیت کنار 
را.  این مسائل  نیافته  انسان  که  این است  برای  تمام معصیت‌ها  می‌رود. 
تبارک  اینکه خدای  به  قائم است  برهان عقلی هم  آن دارد.  بر  برهان هم 
گفته‌اند  انبیا  برهان است و هم همه  و تعالی همه جا حاضر است. هم 
مْْ ایْْنََما کُُنْْتُُمْْ« )حدید؛ 4( او با شماست. هر جا هستید او با 

ُ
»وََ هُُوََ مََعََکُ

شماست.« )صحیفه امام خمینی؟ره؟، ج11، صص 282 و 283(
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 ضلع دهم: ارزیابی عملکرد میدانی

گر ما فکر ارائه دادیم،  هدایت باید در میدان تثبیت شود. ا

ببینیم  باید  حال  دادیم،  تذکر  کردیم،  موعظه  و  نصیحت 

مخاطب در میدان چطور عمل می‌کند؟ آیا به شبهات پاسخ 

می‌دهد؟1 عملیات می‌کند؟ کار جهادی یا نظامی می‌کند؟ در 

ایست و بازرسی شرکت دارد؟ پیگیری و خدمت می‌کند؟

جریان  که  می‌دهد  نشان  است؛  نهایی  معیار  میدان، 

رهبر   . خیر یا  است  رسیده  مطلوب  نتیجه  به  ما  هدایت‌گری 

میدان  وسط  در  باید  »بسیجی  فرمودند:  انقلاب؟مد؟  معظم 

باشد تا فضیلت‌های اصلی انقلاب زنده بماند.«2 این »وسط 

جمله‌ی  از  شبهه  بگیرید.  جدّّی  را  مخاطبین  ذهن  از  »شبهه‌زدایی   .1
این  به  دشمن  است؛  یانه  مور مثل  کردیم  عرض  که  است  چیزهایی 
کرونا؛ وقتی  یانه‌ها دل بسته. شبهه ویروس است، مثل همین ویروس  مور
هم  مسری  ی‌های  بیمار جزء  است،  مشکل  شدنش  خارج  شد،  وارد  که 
هست، سرایت هم می‌کند.« )بیانات رهبر معظم انقلاب؟مد؟ در دیدار ائمه 

)1401/05/05 ، جمعه سراسر کشور

و  دنیا  و  پول  در  غرق  را  خودشان  سازندگی  اسم  به  عدّّه‌ای  »امروز   .2
مادّّه‌پرستی می‌کنند. این سازندگی است!؟ آنچه که جامعه‌ی ما را فاسد 
ی  کار می‌کند، غرق شدن در شهوات است؛ از دست‌دادن روح تقوا و فدا
در  باید  بسیجی  است.  بسیجی‌ها  در  که  روحیه‌ای  همان  یعنی  است؛ 
وسط میدان باشد تا فضیلت‌های اصلی انقلاب زنده بماند. دشمن از راه 
اشاعه‌ی فرهنگ غلط -فرهنگ فساد و فحشا- سعی می‌کند جوان‌های 
ی که دشمن از لحاظ فرهنگی می‌کند، یک »تهاجم  ما را از ما بگیرد. کار

میدان، معیار نهایی
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در  باید  هدایت  امر  متولیان  است.  آخر  حرف  بودن«،  میدان 

دانشگاه‌ها، مدارس، محله‌ها و در تمامی میدان‌های مورد نیاز 

انقلاب اسلامی، وسط میدان باشند. نتیجه هدایت‌گری ما در 

همین میدان‌ها محک می‌خورد.

حوزه‌ها  همه  به  معنوی،  هدایت  و  هدایت‌گری  مسئله 

برمی‌گردد؛ به حوزه اقتصاد، فناوری، دفاع و به سایر عرصه‌ها. 

کردن آن  آماده‌سازی این بستر برای تقویت میدان و قدرتمند 

از  اما در بسیاری  را می‌بیند،  اهمیت دارد. دشمن، میدان ما 

موارد، عقبه میدان ما را درک نمی‌کند. دشمن طبق محاسبات 

هم  از  باید  کشور  این  ضربه،  یک  با  می‌کند  تصور  خود، 

اما می‌بیند میدانی شکل  باقی نماند.  و دیگر میدانی  بپاشد 

ملی،  انسجام  محصول  که  می‌آید  به‌وجود  جریانی  و  می‌گیرد 

بعد  در  چه  است؛  دفاعی  و  جهادی  اقدام  عمومی،  حرکت 

سخت‌افزاری و چه در بعد نرم‌افزاری. این همان عقبه هدایت 

فرهنگی« بلکه باید گفت یک »شبیخون فرهنگی« یک »غارت فرهنگی« 
و یک »قتل عام فرهنگی« است. امروز دشمن این کار را با ما می‌کند. چه 
کسی می‌تواند از این فضیلت‌ها دفاع کند؟ آن جوان مؤمنی که دل به دنیا 
فضیلت‌ها  از  و  بایستد  می‌تواند  و  نبسته  شخصی  منافع  به  دل  نبسته، 
دفاع کند. کسی که خودش آلوده و گرفتار است که نمی‌تواند از فضیلت‌ها 
دفاع کند! این جوان با اخلاص می‌تواند دفاع کند. این جوان، از انقلاب، 
از اسلام، از فضایل و ارزش‌های اسلامی می‌تواند دفاع کند.« )بیانات در 

دیدار فرماندهان گردان‌های عاشورا، 1371/04/22(

حرف آخر

حوزه‌های هدایت معنوی

عقبه‌ی  دشمن 
میدان را نمی‌بیند.
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با  متناسب  میدانی  می‌کند؛  تولید  میدان  که  است  معنوی 

ما   . امروز جنگ‌های  اقتضائات  و  اسلامی  انقلاب  معارف 

آن،  در  که  جنگی  هستیم؛  نامتقارن  جنگی  درگیر  دشمن  با 

یک‌طرف، قواعد جنگ را به‌درستی نمی‌شناسد. دشمن شاید 

یا  تخریب  برد،  کند؛  اندازه‌گیری  را  ما  پهپاد  یا  موشک  بتواند 

نمی‌تواند  را  محاسبات  برخی  اما  کند،  محاسبه  را  سوختش 

انجام دهد. مزیت اصلی ما نیز در همین بخش نهفته است: 

ابزارهای  گر  ا حتی  ماست.  فائقه  قدرت  که  معنوی،  قدرت 

بر اساس  و  این قدرت  بر  با تکیه  کارآمد شود،  نا ما در جایی 

سنت‌های الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی از آن ما خواهد 

بود.

در نهایت، هدایت به حیات ولایی منتهی می‌شود؛ نظامی 

، در بستر  جامع در مسیر حیات طیبه. حیاتی شیرین و دلپذیر

که  دارد  الزاماتی   ، مسیر این  تحقق  عزت.  و  استقلال  حریت، 

: داشتن مربی، رفیق خوب، مسجد  برخی از آن‌ها عبارت‌اند از

و تشکیلات پویا و میدان عملیاتی و اجرایی مناسب. این‌ها 

از جمله الزامات مسیر هدایت‌اند و راهبران هدایت باید این 

منظومه را طراحی و فراهم کنند تا بیانات رهبر معظم انقلاب؟مد؟ 

درباره هدایت معنوی محقق شود.

غایت هدایت

لوازم هدایت

جنگ نامتقارن

جبهه  فائقه  قدرت 
حق
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 رکن دوم: نورانی کردن دل ها

به  که امام خامنه‌ای؟مد؟ فرمودند،  را  کلمه »هدایت معنوی« 

کردن دل‌ها اشاره دارد. وظیفه دومِِ حضرات روحانی و  نورانی 

متولیان امر هدایت و تعلیم و تربیت، نورانی کردن دل‌هاست. 

هََا  فََخََيْْرُُ وْْعِِيََةٌٌ 
َ
أَ بََو 

ُ
قُُلُ

ْ
لْ

َ
اَ هََذِِه�  »إِِنَّ�َ  ظروف‌اند:  همانند  دل‌ها 

است  دلى  آن‌ها  بهترين  دانشند،  گنجينه  دل‌ها  اين  وْْعََاهََا؛ 
َ
أَ

كه ظرفیتش بيشتر باشد.«1 مربی باید بکوشد ظرفیت دل‌ها را 

مُُ  بُُ حََرََ
ْ
قََلْ

ْ
لْ

َ
بشناسد و آن‌را توسعه دهد. قلب، حرم خداست: »اَ

کند تا  کمک  که به صاحب دل  «2 و وظیفه راهبر آن است  ِ
� للَّهِ�

َ
اَ

ک بماند و جز خدا در آن حضور نداشته باشد. این حرم، پا

، ج۲۳، ص۴۴. 1. بحار الأنوار

، ج۶۷، ص۲۵. 2. بحار الأنوار

ظرفیت دل‌ها

حرم خدا
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 عوامل نورانیت دل

گاه به نور  گاه در حجاب ظلمت فرو می‌رود و  قلب آدمی 

الهی منور می‌گردد. پیامبر اکرم؟صل؟ در حدیثی می‌فرماید»إِِذََا 

بُُ؛1 هرگاه نور داخل بر قلب شود، 
ْ
قََلْ

ْ
لْ

َ
بََ اِِنْْفََسََحََ اَ

ْ
قََلْ

ْ
لْ

َ
ورُُ اَ لنُّ�ُ

َ
 اَ

َ
دََخََلَ

این وسعت قلبی، نشانه‌ی حضور  آن قلب وسعت می‌یابد.« 

آرامش، ظرفیت معنوی و آمادگی برای درک حقایق الهی است. 

و  اضطراب  تنگی،  سبب  قلب  یکی  تار و  قساوت  برعکس، 

ناتوانی در درک حقیقت می‌گردد.

یجی و قابل بسط است. دلِِ انسان  نورانیت، یک جریان تدر

همچون  موانعی  اما  دارد،  نور  یافت  در آمادگی  طبیعی  به‌طور 

گناه، قساوت قلب و دلبستگی‌های افراطی به دنیا،  غفلت، 

 ، دیگر طرف  از  استعدادمی‌شود.  این  تجلی  برای  حائلی 

که می‌توانند این نور را بر قلب بتابانند و  عواملی وجود دارند 

، استعداد  که آینه با زدودن زنگار گونه  آن را رشد دهند. همان‌

قابلیّّت  تیرگی‌ها،  زدودن  با  نیز  قلب  می‌یابد،  را  نور  بازتاب 

پذیرش نور الهی را پیدا می‌کند.

، ج۷۴، ص۷۳. 1. بحار الأنوار

وسعت قلب

موانع نورانیت قلب

عوامل نورانیت قلب
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 عامل اول: موعظه

گون  راه‌های نورانی کردن قلب، بر اساس آیات و روایات، گونا

وْْعِِظََةِِ؛ قلبت را  َ بََكََ بِِا�لْمَ
ْ
حْْيِِ قََلْ

َ
است. امیرالمؤمنین می‌فرماید: »أَ

مََةِِ؛ 
ْ

كْ ِ
�

هُُ بِِالْحِ رْْ ِ با موعظه زنده کن«؛1 سپس در ادامه می‌فرماید: »نََوِّ�

کن.«2 حکمت نیز باعث نورانی شدن  آن را با حکمت نورانی 

را همواره در معرض موعظه و  قلب است. پس باید مخاطب 

گر انسان مدتی حکمت نشنود یا موعظه‌ای  حکمت قرار داد. ا

نبیند، دلش مکدّّر می‌شود. پس باید مراقب باشیم که از مدار 

موعظه و حکمت خارج نشود.

نصیحت  یکدیگر  از  که  است  بوده  نیز  مؤمنان  سیره  در 

»نصیحتی  می‌گفتند:  می‌رسیدند،  که  به‌هم  می‌خواستند. 

کسی  که  می‌شنویم  گاه  امروز  اما  بده«.  »تذکری  یا  کن«  من  به 

بلدم«؛  »خودم  یا  ندارم«،  نصیحت  به  نیازی  »من  می‌گوید: 

این خلاف نورانیت قلب است.3 طالبِِ نصیحت بودن، یکی 

نصیحت  طالب  انسان  که  به‌میزانی  است؛  هدایت  اصول  از 

1. نهج البلاغة، ص۳۹۱.

2. همان.

إِِنْْ  وََ  عََقْْلِِ 
ْ
لْ

َ
اَ قِِحُُي 

ْ
تََلْ وََ  ةٌٌ  نُُشْْرََ خْْوََانِِ  ِ

�
لْإِ

َ
اَ قََاةُُ 

َ
»مُُلاَ می‌فرمایند:  هادى؟ع؟  امام   .3

 قََلِِيلاً؛ ملاقات و دیدار با دوستان و برادران، موجب صفای دل و 
ً
راً كََانََ نََزْْ

نورانیّّت آن می‌شود و سبب شکوفایی عقل و درایت خواهد شد، گرچه در 
، ج۷۱، ص۳۵۳( مدّّت زمانی کوتاه انجام پذیرد.« )بحار الأنوار

مخـــــــاطب، در معــرض 
موعظه

نصیحت‌طلبی
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است، در مسیر هدایت قرار دارد و قلبش نورانی‌تر می‌گردد.

بِِ 
ْ
قََلْ فِيي   ُ للَّهُ��

َ
اَ يََقْْذِِفُُهُُ  نُُورٌٌ  مُُ 

ْ
عِِلْ

ْ
لْ

َ
»اَ می‌فرماید:  صادق؟ع؟  امام 

مََنْْ يََشََاءُُ؛1 علم، نوری است که خدا در قلب هرکه بخواهد قرار 

علمی  می‌شود،  دل  شدن  نورانی  باعث  که  علمی  می‌دهد.« 

به‌عنوان  را  آن  عملاً  مسجد،  در  خدا؟صل؟  پیامبر  که  است 

معیار معرفی کردند. زمانی‌که ایشان وارد مسجد شدند و دیدند 

گروه نشسته‌اند، فرمودند: یکی از اینان علامه است. وقتی  دو 

یخ. حضرت  پرسیدند چه علمی دارد، گفتند: علم انساب و تار

نسبش  یا  دارد  اصلی  چه  قبیله  این  اینکه  دانستن  فرمودند: 

جدی  ضرر  نداشتنش  نه  و  است  مفید  چندان  نه  چیست، 

دارد.2 اما علمی که آیت محکمه، فریضه عادله یا سنت قائمه 

1. مصباح الشريعة، ص۱۶.

ا  مََا هََذََ  
َ

فََقََالَ بِِرََجُُلٍٍ  طََافُُاو 
َ
أَ قََدْْ  اعََةٌٌ  َ ا �جَمَ فََإِِذََ سْْجِِدََ  َ �لْمَ

َ
اَ ؟صل؟  ِ

للَّهِ��
َ
اَ  

ُ
رََسُُولُ  

َ
2. »دََخََلَ

وََقََائِِعِِهََا  وََ  عََرََبِِ 
ْ
لْ

َ
اَ نْْسََابِِ 

َ
بِِأَ اسِِ  لنَّ�َ

َ
اَ مُُ 

َ
عْْلَ

َ
أَ او 

ُ
قََالُ مََةُُ 

َ�
عََلاَّ

ْ
لْ

َ
اَ مََا  وََ   

َ
قََالَ مََةٌٌ 

َ�
عََلاَّ  

َ
فََقِِلَي

يََضُُرُّ�ُ  لَاَ  مٌٌ 
ْ
عِِلْ اكََ  ذََ ؟صل؟  ُ�

بِيُّ� لنَّ�َ
َ
اَ  

َ
فََقََالَ ةِِ  بِِيَّ�َ عََرََ

ْ
لْ

َ
اَ وََ  شْْعََارِِ 

َ �
بِِالْأَ وََ  ةِِ  اهِِلِِيَّ�َ َ لْجَ�

َ
اَ امِِ  يَّ�َ

َ
أَ وََ 

و  شد  وارد  مسجد  به  خدا؟صل؟  پيامبر  عََلِِمََهُُ؛  مََنْْ  يََنْْفََعُُ  لَاَ  وََ  هُُ 
َ
جََهِِلَ مََنْْ 

او  گفتند:  يكست‌؟  او  فرمود:  گردآمده‌اند.  شخصى  اطراف  مردم  كه  ديد 
علامه است. فرمود: در چه چیز علامه است؟ گفتند: او داناترين مردم به 
يدادها و روزگار جاهلى و نيز شعرها و زبان عربى  نسب‌هاى عرب و نيز رو
يانى به  كه نداشتن آن ز ؟صل؟ فرمود: اين همه دانش است  است. پيامبر
، ج۱،  انسان نمىرساند و نيز داشتن آن سودمند نخواهد بود.« )بحار الأنوار

ص۲۱۱(

علم، سبب نورانیت

منظور از علم؟
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که  باشد،1 یعنی علم اعتقادی، اخلاقی و فقهی، همان است 

نورانیت دل را در پی دارد.

 عامل دوم: ایمان

نفس  دارد.  بسزایی  نقش  نیز  ایمان  دل،  کردن  نورانی  در 

حضرت  چنانچه  می‌کند؛  ایجاد  قلب  در  نوری  ایمان، 

بِِ 
ْ
قََلْ

ْ
لْ

َ
اَ فِيي  ظََةًً  ْ �لُمْ يََبْْدُُو  يَمَانََ  ِ

�
لْإِ

َ
اَ »إِِنَّ�َ  می‌فرماید:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

سفيد  نقطه‌اى  چون  ايمان  مْْظََةُُ؛ 
ُ�
للُّ

َ
اَ دََادََتِِ  اِِزْْ يَمَانُُ  ِ

�
لْإِ

َ
اَ دََادََ  اِِزْْ مََا 

َ�
كُُلَّ

نقطه  آن  شود،  يادتر  ز ايمان  هرچه  مىشود.  پديدار  دل  در 

امر  یک  ایمان  که  می‌دهد  نشان  تعبیر  این  مىگردد.«2  بزرگتر 

می‌کند.  رشد  آدمی  جان  در  که  حقیقتی  بلکه  نیست،  ثابت 

گر در زمین مستعد کاشته شود و از نور  ، ا همان‌گونه که یک بذر

و آب کافی بهره‌مند گردد، به درختی پرثمر بدل می‌شود، ایمان 

قلب  تمام  یجی  تدر به‌صورت  شود،  داده  ورز  دل  در  گر  ا نیز 

وْْ 
َ
أَ آيََةٌٌ مُُحْْكََمََةٌٌ  مُُ ثََلَاَثٌٌ 

ْ
عِِلْ

ْ
اََلْ مََا 

گرامی اسلام؟صل؟ می‌فرمایند: »إِِ�نََّ 1. پیامبر 
ةٌٌ قََائِِمََةٌٌ، وََ مََا خََلَاَهُُ�نََّ فََهُُوََ فََضْْلٌٌ؛ همانا علم سه بخش  وْْ سُُ�نََّ

َ
ةٌٌ أَ

َ
ضََيةٌٌ عََادِِلَ فََرِِ

ى و جز اين‌ها،  پا و جار است: آيتى محكم، يا فريضه‌اى ميانه، يا سنّّتى بر
، ج۱، ص۲۱۱( همه فضیلت است.« )بحار الأنوار

2. نهج البلاغة، ص۵۱۸.

رشد ایمان

ایمان امر ثابت نیست.
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انسان را در نور الهی تسخیر می‌کند و سراسر قلب را فرا می‌گیرد. 

کید کرد؛ زیرا الزامات ایمان  لذا باید بر تقویت ایمان تمرین و تأ

هر چه بیشتر تحقق یابد، دل‌ها نورانی‌تر می‌شوند.

 عامل سوم: تفکر

نیز مبداء  و  ایمان، محبت  ادراکات باطنی،  قلب جایگاه 

نور نیاز دارد  که جسم به  تصمیمات انسان است. همان‌گونه 

یکی بیابد، قلب نیز به »نورانیت« محتاج  تا مسیر خود را در تار

است تا از گم راهی و گم هدفی رهایی یابد. این نورانیت هم در 

صورت و هم در سیرت انسان تجلی پیدا می‌کند.

« است.  یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد نورانیت قلب، »تفکر

؛ انديشه،  َ بَّ�
ُ�
للُّ

َ
رُُ يُُنِِيرُُ اَ

ْ
فِِكْ

ْ
لْ

َ
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرمایند: »اَ

و  شناخت  ابزار  نه‌تنها  تفکر  مىگرداند.«1  روشن  را  خرد  و  دل 

فهم حقیقت است، بلکه راه وصول به یقین و ایمان را متقن و 

رُُ 
ْ

، در منابع روایی آمده است: »فِِكْ مستحکم می‌سازد. از این رو

سََاعََةٍٍ خََيْْرٌٌ مِِنْْ عِِبََادََةِِ سََنََةٍٍ؛ یک ساعت تفکر از عبادت یک سال 

که پیامبر اکرم؟صل؟  بهتر است.«2 همچنین نقل شده است 

 
ى

كِِئُُ عََلَى ِ يََتَّ�َ عََالِمِ�
ْ
لْ

َ
به حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »سََاعََةُُ اَ

مٍٍ[ خََيْْرٌٌ مِِنْْ عِِبََادََةِِ سََبْْعِِيَنَ سََنََةًً؛ زمانكىه 
ْ
مِِ ]عِِلْ

ْ
عِِلْ

ْ
لْ

َ
شِِاهِِ يََنْْظُُرُُ فِيي اَ فِِرََ

1. غرر الحکم، ص۳۱.

، ج۶۸، ص۳۲۵. 2. بحار الأنوار

مبدأ تصمیمات انسان

به  وصــــــول  راه   ، تفکـــــر
ایمان و یقین

و  موضــــــــــوع  اهمیت 
وضعیت فاعل تفکر
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عالم به بستر خود تيكه مى‌دهد و در علم خود تفكر مكىند، از 

هفتاد سال عبادت برتر است.«1 اما علت این تفاوت چیست؟ 

اینکه یک ساعت تفکر معادل یک سال عبادت باشد یا هفتاد 

سال، بستگی به موضوع تفکر و وضعیت فاعل تفکر دارد. لذا 

فکری که عمیق باشد و در مسیر صحیح انجام گیرد، قلب را 

نورانی می‌کند.

آن  اثر  باشد،  گذرا  و  سطحی  امور  اندیشه،  موضوع  گر  ا

حداقلی خواهد بود؛ اما وقتی تفکر معطوف به حقیقت هستی، 

شناخت مبدأ و معاد، یا راه‌های هدایت و راهبری انسان باشد، 

تفکر  همچینین  می‌کند.  ایجاد  قلب  در  حداکثری  نورانیتی 

معرفتی  زمینه‌ی  و  علمی  اندوخته‌ی  و  مبنا  که  »عالم«  یک 

علم  و  مبنا  فاقد  فرد  اندیشه‌ی  از  اثرگذارتر  مراتب  به  دارد، 

کوتاه، می‌تواند لایه‌های عمیق‌تر  است؛ زیرا او در همان تأمل 

انسان  صِِرف،  عبادت  سال‌ها  که  برسد  ثمراتی  به  و  یابد  در را 

را  قلب  نورانیت  آنچه  گفت  می‌توان  لذا  نمی‌رساند.  بدان  را 

خلق می‌کند، صرفاً اندیشیدن نیست، بلکه اندیشه‌ی عمیق، 

که انسان را به  هدفمند و در مسیر صحیح است؛ اندیشه‌ای 

قرب الهی نزدیک‌تر کند و جهت‌گیری او را در حیات اصلاح 

نورانیت  عوامل  سایر  بر  است  مقدمه‌ای  تفکری،  چنین  کند. 

، سکوت، مراوده با اهل علم وطهارت. قلب، از جمله نماز

1. عدة الداعي، ص۷۵.

اندیشــــه موضوع   تأثیر 
در نورانیت

تفکر عالم دارای مبنا

تفکر هدفمند
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 عامل چهارم: اشک چشم

که از  کردن نیز از عوامل نورانیت قلب است؛1 اشکی  گریه 

عمق دل برخیزد، نه‌تنها انسان را سبک می‌کند و غبار غم را 

از جان می‌زداید، بلکه نوری در قلب ایجاد می‌کند که این نور 

بسترساز هدایت معنوی او می‌شود.

سیدالشهدا؟ع؟  حضرت  برای  گریه  اشک‌ها،  میان  در 

واقعه  یک  صرفاً  کربلا،  حادثه  چراکه  دارد؛  ویژه‌ای  جایگاه 

که  مدرسه‌ای  است.  حیات  مدرسه‌ی  بلکه  نیست،  یخی  تار

در آن ره تربیت کوتاه و لذت مسیر هدایت، لایوصف می‌شود. 

وقتی انسان در فضای روضه و ذکر مصائب امام حسین؟ع؟ 

قرار می‌گیرد و اشک بر دیده او جاری می‌شود، دلش از سختی 

، خشکی  و قساوت منزه می‌گردد. این دمع همچون آبی طاهر

قلب را تر می‌کند و درون آدمی را صیغل می‌دهد.

علما و اهل فضل نیز به این حقیقت واقف بودند و آن را در 

سیره عملی خود برجسته می‌کردند. نقل است که برخی علما 

هر روز درس خود را با نام و یاد امام حسین؟ع؟ آغاز می‌کردند، 

گر تنها به اندازه یک سلام کوتاه باشد. در احوالات آيت  حتی ا

الله حاج شیخ عبدالکریم حائری؟ره؟ آمده که دستور می‌دادند 

وََ  رِِّ 
�

فََّكُّ التَّ� فِيي  فََوََجََدْْتُُهُُ  بِِ 
ْ
قََلْ

ْ
لْا نُُورََ  بْْتُُ 

َ
»طََلَ می‌فرمایند:  ضادق؟ع؟  امام   .1

اءِِ؛ روشناىي دل را طلب کردم و آن‌را در انديشيدن و گريستن يافتم.« 
َ

بُُكَ
ْ
لْا

)مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۱۷۳(

بهترین اشک

بر  اشک  در  علما  سیره 
سیدالشهداء؟ع؟

امام  به  کوتاه  سلام 
حسین؟ع؟
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سیدالشهدا؟ع؟  حضرت  مصیبت  قدری  یس  تدر از  قبل 

پس  حتی  ايشان  می‌کردند.  شروع  را  درس  سپس  و  رابخوانند 

از رسیدن به مرجعیت در خیابان‌ها در دسته‌های سینه زنی 

عادی  مردم  بسان  و  می‌کرد  شرکت  اباعبدالله؟ع؟  عزاداری  و 

که یکی از  در عزای آن حضرت بــر سر و سینه میزد هنگامی 

را  العاده  فوق  شیفتگی  و  توسل  و  توجه  این  دلیل  نزدیکانش 

می‌پرسد در جواب می‌گوید من هر چه دارم از آن حضرت دارم 

آن  به شفاعت  را  از مرگ  یافتن خود  و سپس ماجرای نجات 
حضرت شرح می‌دهد.1

و  است  معشوق  و  عاشق  دل  میان  اتصال  نقطه  اشک، 

که از عمق جان برمی‌خیزد و قلب را  حقیقت آن نوری است 

هر  گفت  می‌توان  که  است  جهت  همین  به  می‌بخشد.  صفا 

قطره اشکی که در راه محبت خدا و اولیای او از دیده جاری شود، 

چراغی در شبستان دل روشن می‌کند و حصار جهل و غفلت را 

در هم می‌شکند.

1. سیمای فرزانگان، ص 155.

نقطه اتصال دل

شکست حصار جهل
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 عامل پنجم: نماز

یعنی  ؤْْمِِنِِ«1؛  ُ لْمُ�
َ
اَ نُُورُُ  ةُُ 

َ
لاَ لصَّ�َ

َ
»اَ فرمودند:  اکرم‌؟صل؟  پیامبر 

از  را  او  و  می‌تابد  انسان  قلب  و  جان  در  که  است  نوری  نماز 

سوی  به  مقطعی  دلبستگی‌های  و  گناه  غفلت،  یکی‌های  تار

یک  صرفاً  نورانیت  این  می‌دهد.  سوق  ایمان  و  حقیقت  نور 

استعاره نیست، بلکه حقیقتی است که به معنای واقعی کلمه 

دل، رفتار و عمل انسان را هماهنگ می‌کند. رهبر انقلاب؟مد؟ 

گر بخواهیم دل، نورانی و مهبط رحمت و هدایت  فرمودند: »ا

عملیاتی  باید  جمله  این  یم.«2  بپرداز آن  به  باید  باشد،  الهی 

شود؛ یعنی ببینیم مخاطب ما چقدر به نماز اول وقت، نماز 

جماعت، نماز جمعه و حضور در مسجد مقید است. این‌ها 

. همه نشانه‌ای است از نورانیت قلب او

، ارتباطی مستقیم میان بنده و خالق است؛ هنگامی که  نماز

انسان در حال نماز می‌ایستد، گویی خود را در محضر خداوند 

را به  راز و نیاز می‌کند و دل خویش  می‌یابد، سخن می‌گوید، 

1. مستدرک الوسائل، ج3، ص۹۲.

یم؛ دل ما بیش از جسم ما احتیاج به  2. »باید به خودمان و دلمان بپرداز
الهی  هدایت  و  رحمت  مهبط  و  نورانی  دل،  بخواهیم  گر  ا دارد.  مراقبت 
یم. رها کردن دل -که به جاذبه‌ها و مغناطیس‌های  باشد، باید به آن بپرداز
دچار  است؛  ک  خطرنا است-  جذب  قابل  آسانی  و  سرعت  به  مادی 
خودشیفتگی، غرور و غفلت می‌شویم.« )بیانات مقام معظم رهبری؟دظ؟ در 

ی اسلامی، 1385/03/29( دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهور

و  رحمت  مهبط  دل، 
هدایت

 ارتبــــــــــــــــاط مستقیــــــــم
عبد با خالق
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را  ارتباط، دل  گره می‌زند. همین  ازلی رحمت الهی  سرچشمه 

نورانی و روح را زنده می‌سازد.

ک است که در نوع آن،  ک به افلا ‌ه‌ی اتصال خا ، جوهر نماز

کریم در  نماز شب جایگاهی ویژه و فوق العاده‌ای دارد. قرآن 

نْْ 
َ
أَ عََسََى  كََ 

َ
لَ ةًً 

َ
نافِِلَ بِِهِِ  دْْ  فََتََهََجَّ�َ يْْلِِ 

َ�
الَّل مِِنََ  آن می‌فرماید:»وََ  وصف 

؛ و بعضی از شب را به خواندن قرآن 
ً
 مََحْْمُُاًدو

ً
كََ مََقااًم بُّ�ُ يََبْْعََثََكََ رََ

که نماز شب خاص توست،  ( بیدار و متهجّّد باش،  )در نماز

باشد که خدایت تو را به مقام محمود )شفاعت کبری(مبعوث 

ی  گر آن است که تهجد و شب‌زنده‌دار گرداند.«1 این آیه تداعی‌

نه‌تنها موجب نورانیت قلب است، بلکه انسان را به مقام‌ قرب 

الهی می‌رساند.

انسان  دل  در  عجیبی  صفای  خاص،  به‌طور  شب  نماز 

و  دل‌ها  که  هنگامی  شب،  سکوت  در  زیرا  می‌آورد؛  به‌وجود 

با  انسان  ارتباط  حائل  فارغ‌اند،  روزانه  مشغله‌های  از  افکار 

که  خداوند محو می‌شود. در چنین لحظاتی، هر قطره اشکی 

از انسان جاری می‌گردد، به‌مثابه روزنه‌ی نوری است که بر دل 

کسی به  گر  که ا گفته‌اند  می‌تابد. بزرگان اخلاق و عرفان بارها 

آرامش   ، صدر شرح  قلب،  نورانیت  زندگی،  در  گشایش  دنبال 

روحی و حتی برکت در امور دنیایی است، باید به نماز شب 

همدانی؟ره؟  انصاری  جواد  شیخ  حاج  مرحوم  آورد.  روی 

1 . اسراء؛ 79.

ک  خا اتصال  جوهره‌ی 
ک به افلا

اثر خاص نماز شب
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که برای نماز شب بیدار شده  می‌فرمود: یکی از مؤمنان، شبی 

بود مشاهده کرد که در حدود پانصد خانه از خانه‌های همدان 

نورافشانی می‌کنند. به او الهام شده بود که در این خانه‌ها نماز 

شب خوانده می‌شود.

که تا آسمان  در نقطه‌ای )از زمین( عمودی از نور دیده بود 

کشیده شده است و به او الهام شده بود که در آن مکان، وجود 

مقدّّس حضرت مهدی؟عج؟ هست که به نماز شب ایستاده 
است.1

او  با  و  کرده  خلوت  متعال  خداوند  با  را  ‌ها  سحر که  کسی 

، گفتار و حتی  سخن گفته است، در طول روز نیز نوری در رفتار

که دیگران نیز آن را احساس  نگاه او ظاهر خواهد شد؛ نوری 

، تنها در دل  می‌کنند. به همین دلیل می‌توان گفت که آثار نماز

فرد باقی نمی‌ماند، بلکه در زندگی جمعی او نیز تجلی می‌کند.

 عامل ششم: سکوت

از جمله وصایای جناب لقمان؟ع؟ به فرزندش این چنین 

تُُو 
ُ

کُ فََالسُّ�ُ ةٍٍ، 
فِِضَّ�َ مِِنْْ  مََالَا 




َ
کَ

ْ
لْا نَّ�َ 

َ
أَ زََعََمْْتََ  إِِنْْ   ! َ� بُُنَیَّ� »یََا  است: 

می‌پنداری،  نقره  را  گفتن  سخن  اگر  یعنی  ذََهََبٍٍ«2  مِِنْْ 

از  پرهیز  و  کردن  کم‌تحلیل  زدن،  کم‌حرف  طلاست.  سکوت 

، صص۱۳۰و ۱۳۱. 1. رساله لقاءاللَّهه�

کافی، ج۲، ص۱۱۴.  .2

جواد  شیخ  حکایت 
انصـاری همــدانی؟ره؟

آثار تهجد
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بیهوده‌گویی، از ویژگی‌های اهل نورانیت است. آیت‌الله جوادی 

گفتند به ما ذكر دستور  آملی؟حفظ؟ فرمودند: »به برخی از بزرگان 

داشته  سكوت  ذكر  كه  است  اين  دستورمان  فرمود:  بدهيد، 

را  حرفی  هر  میكند،  باز  را  دهانش  هميشه  آدم  مگر  باشيد؛ 

كت  می‌زند؟! خب اين ذكر سكوت معنايش اين نيست كه سا

كت باشيد.«1  كه از باطل‌گویی سا باشيد، معنايش اين است 

سکوت، خود به‌تنهایی یک حالت طبیعی و بی‌نیاز از دلیل 

توضیح  برای  دلیلی  هیچ  می‌ماند،  کت  سا که  کسی  است. 

دادن یا توجیه نداشتن سخن خود ندارد. اما هنگامی که کسی 

لب به سخن می‌گشاید، لازم است برای سخنانش پشتوانه‌ای 

کلمه می‌تواند بر ذهن و  متقن از ادله داشته باشد، چراکه هر 

دل دیگران اثر بگذارد.

وْْ 
َ
أَ مْْ 

ُ
وبِِكُ

ُ
قُُلُ يرجُُ   َ تَمَ�  

الَا
وْْ

َ
»وََلَ می‌فرمایند:  اعظم؟صل؟  پیامبر 

بی‌فایده  سخنِِ  اگر  عُُ«؛2  َ سْمَ�
َ
أَ مََا   ْ سََمِِعْْتُمْ�

َ
لَ دِِيثِِ  َ �لْحَا فِيي  دُُكُُمْْ  يُّ�ُ تََزََ

نمی‌گفتید و دلتان را نورانی نگاه می‌داشتید، آنچه من می‌شنوم، 

شما نیز می‌شنیدید. مقام ولایت، می‌خواهد مردم به مرحله‌ای 

این  اما  بشنوند؛  می‌شنود،  خدا  ولیّّ  که  همان‌گونه  که  برسند 

مسئله، الزاماتی دارد و باید شرایط آن رعایت شود تا انسان به 

آن مرتبه نائل آید.

.1390/07/27 ، 1. تفسیر سوره مبارکه نور

2. مسند احمد، ج36، ص626.

ذکر سکوت

سکوت از باطل گویی

پشتوانه سخن

هدف از سکوت
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گر زبان  سکوت موجب تقویت فکر و نورانیت دل است. ا

از سخن بی‌فایده بسته شود، دل به اندیشه‌های متعالی مجال 

عقل  سنجش  مقیاس  و  حکمت  مفتاح  سکوت،  می‌یابد. 

نزدیک‌تر  نور  به  او  دل  برگزیند،  سکوت  بیشتر  هرکه  است. 

امیرالمؤمنین؟ع؟  می‌گیرد.  روشنی  و  قوت  فکرش  و  می‌گردد 

 
ْ

فََاقْْلِِلْ مََعََايِِبِِكََ  سََتْْرََ  وََ  نََفْْسِِكََ  مََةََ 
َ
سََلاَ حْْبََبْْتََ 

َ
أَ »إِِنْْ  می‌فرماید: 

به  گر  ا قََبُُلک؛  یََستََنیر  وََ  فِِکرُُکََ  ر 
یََتََوََفَّ�َ صََمتََکََ  کثِِر 

َ
أَ وََ  مََكََ 

َ
كََلاَ

دوست  را  عيب‌هايت  پوشاندن  و  ى  دار علاقه  خود  سلامت 

كن، تا هم فكر و  كم و سکوتت را بسيار  مى‌دارى، سخنت را 

انديشه‌ات بسيار شود، و هم دلت روشن گردد.«1 

 عامل هفتم: طهارت

طهارت نیز در نورانی شدن دل نقش دارد. کسی که همیشه 

با وضو باشد، دلش نورانی‌تر خواهد بود. وضو تنها یک عمل 

روشنایی  برای  است  وسیله‌ای  بلکه  نیست،  ظاهری  عبادی 

ک می‌شود،  دل. هر بار که انسان وضو می‌گیرد، نه‌تنها بدنش پا

بلکه روح و قلب او نیز از نور الهی بهره‌مند می‌گردد. به عبارت 

الاخری، وضو اتصالی است میان جسم و جان که نور معنویت 

را به دل انسان ساطع می‌کند. کسی که همواره با وضو باشد و 

کند، دلش به مرور  این عمل عبادی را درحیات خود رعایت 

1. غرر الحکم، ص۲۵۷.

آثار سکوت

معیــــــار  سکـــــــــــــــــوت، 
عقلانیت

وضو، عامل نورانیت دل
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می‌شود  باعث  دل  نورانیت  این  شد.  خواهد  نورانی‌تر  زمان 

انسان در برابر سختی‌ها، وسوسه‌ها و گناه مقاوم‌تر باشد وتعلق 

، به‌عنوان یک عمل ساده اما  بیشتری با خداوند پیدا کند. وضو

‌ساز تعالی و نورانیت دل است. ، بستر بسیار مؤثر

نُُورٌٌ  وُُضُُءِِو 
ْ
لْ

َ
اَ  

ى
عََلَى وُُضُُوءََ 

ْ
لْ

َ
اَ نَّ�َ 

َ
»أَ می‌فرماید:  اکرم؟صل؟  پیامبر 

ى است بر روى  ى وضوى قبلى نور گرفتن بر رو ؛ وضو   نُُورٍٍ
ى

عََلَى

کیزگی جسمی  .«1 تکرار وضو و رعایت طهارت نه تنها به پا نور

تقرب  و  باطنی  نورانیت  برای  مقدمه‌ای  بلکه  می‌کند،  کمک 

بیشتر به خداوند است. هر بار که دست‌ها، صورت و پاهایمان 

را در مسیر وضو می‌شوییم، دل‌هایمان نیز از کدورت‌ها روشن‌تر 

می‌شود و نور ایمان در آن‌ها تابنده‌تر می‌گردد.

 عامل هشتم: قرائت قرآن

طهارت،  و  سکوت   ، نماز همچون  دیگری  عوامل  کنار  در   

انس با قرآن نیز از عوامل مهم نورانیت قلب است. قرائت روزانه 

چند آیه از قرآن، به‌همراه داشتن آن، خواندن پیش از خواب یا 

کتاب قواعد  ، باعث نورانیت قلب می‌شود. قرآن،  پس از نماز

و سنن الهی است؛ سننی که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد و 

با  که انسان  کم است. هنگامی  بر حرکت انسان و جامعه حا

تدبّّر و خضوع به آیات الهی نزدیک می‌شود، حقیقت قرآن در 

1. من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۱

و  قواعد  کتاب  قرآن، 
سنن الهی

در  قــــــــــــرآن  تجلـــــــــــــــی 
قلب انسان
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جان او تجلی کرده و قلبش را روشن می‌سازد. نور قرآن، ظلمت 

به سرچشمه‌ی  را  و دل  را می‌زداید  و اضطراب  جهل، غفلت 

یقین متصل می‌کند.

رابطه‌ی قرآن و قلب، رابطه‌ای فراتر از شناخت عقلی است. 

بیان  را  الهی  قواعد  و  به‌مثابه »کلام‌الله« سنن  کریم  قرآن  گرچه 

و تبیین می‌نماید، اما ادراک و قبول این حقایق تنها از طریق 

شرح  و  قلب  نور  نیازمند  بلکه  نمی‌گردد،  میسور  نظری  عقل 

می‌شود،  نورانی  قرآن  پرتو  در  قلب  که  هنگامی  است.  صدر 

انسان نه‌تنها قوانین الهی را می‌فهمد، بلکه آن‌ها را در زندگی 

نهادینه می‌کند.

تََعْْمََى  کِِن 
َ
وََلَ بْْصََارُُ 

َ
أَ

ْ
الْ تََعْْمََى  ا 

َ
لَ هََا 

»فََإِِنَّ�َ قرآن،  بیان  اساس  بر 

دُُرِِو؛ چرا که چشم‌های ظاهر نابینا نمی‌شود،  تِِي فِيِ اصُّل�ُ
َ�
وبُُ الَّ

ُ
قُُلُ

ْ
الْ

می‌گردد.«1  نابینا  و  کور  سینه‌هاست  در  که  دل‌هایی  بلکه 

نورانیت قلب است.  و  گرو سلامت  در  و درک،  حقیقت فهم 

تزکیه نفس، در پرتو قرآن  و  که به واسطه‌ی تلاوت، تدبّّر  قلبی 

درمی‌یابد،  ادراکی  نحو  به  را  الهی  معارف  نه‌تنها  گردد،  منوّّر 

بلکه این معارف در ساحت وجودی و عملی او رسوخ یافته و 

به »سلوک« و »عمل صالح« تبدیل می‌شود.

1. حج؛ 46.

رابطه‌ی قرآن و قلب

اهمیت نورانیت دل
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، نقش قلب در مواجهه با قرآن، نقشی دوگانه است:  از این رو

ادراکی ـ شهودی و تربیتی ـ عملی. یعنی قرآن در قلب حاضر 

« می‌سازد و از این حیث قلب، ظرف نزول  ر می‌شود، آن را »مُُنََ�وََّ

هدایت و بستر تحقق ایمان می‌گردد.

استمرار و مداومت بر تلاوت قرآن از مهم‌ترین عوامل نورانیت 

و نفوذ کلام وحی در نفس انسانی است. قرائت حداقلیِِ چند 

فرد  در  عمیقی  باطنی  تحوّّل  نمی‌تواند  مقطعی  به‌صورت  آیه 

گر  ایجاد نماید؛ زیرا اثر آن به‌منزله جرعة عابرة خواهد بود. امّّا ا

نازلِِ پیوسته، زمین  با دوام همراه باشد، همانند غیثِِ  تلاوت 

قلب را زنده و استفاضه انسان را حداکثری می‌کند. قرآن کریم 

شِِفََاءٌٌ  هُُوََ  مََا  قُُرْْآنِِ 
ْ
الْ مِِنََ   

ُ
لُ ِ

»وََنُُنََزِّ� که  دارد  اشاره  معنا  این  به  خود 

برای  است  رحمت  و  شفا  آنچه  قرآن،  از  و  مُُؤْْمِِنِِینََ؛ 
ْ
ِلْ
�
لِّ وََرََحْْمََةٌٌ 

مؤمنان نازل می‌کنیم.«1 این شفاء و رحمت در صورتی به‌طور 

صورت  تلاوت  در  تأنّّی  و  تدبّّر   ، تکرار که  می‌شود  درک  کامل 

و  نه دفعی  یجی است،  قرآن تدر آیات  تأثیر معنوی  زیرا  گیرد؛ 

لحظه‌ای.

1. اسراء؛ 82.

نقش قلب در مواجهـه 
با قرآن

استمرار بر تلاوت قرآن

شفـــــــــا و رحمت برای 
مؤمنین

و  شفا  درک  شرط 
رحمت الهی
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عامل نهم: مراوده با اهل علم

نیز  مسجد  در  حضور  و  علم  اهل  با  برخاست  و  نشست 

معنوی،  همنشینیِِ  چنین  است.  دل  نورانیت  مهم  عوامل  از 

که  جامعه‌ای  می‌شود.  ایمان  تقویت  و  روحیه  ارتقاء  موجب 

کند،  به مجالس علمی راه یابد و به خلوص نیت در آن رفتار 

گردید. این  به نور الهی نزدیک‌تر می‌شود و دل او منوّّر خواهد 

که مبدأ آن معرفت و مقصد  نورانیت، همان تنویر قلب است 

آن قرب الی الله است.

از  انتفاع  با  نور حقّّ،  ی 
ّ
و تجلّ در حقیقت، مکاشفه درونی 

مجالس اهل‌علم و فضای خاص مسجد، فراهم می‌گردد. این 

نشست‌ها بستر تزکیه النفس و تقویت آداب حضور در حضور 

، حضور در مسجد و اطرافیان عالم،  ربّّ مطلق است. از این‌رو

همچون طلوع بر دل‌ها می‌تابد و سبب خیرالعلومی و نورانیّّت 

باطنی می‌شود.

اثر همنشینی معنوی

مجـــــــالس از   انتفـــــــــاع 
اهل علم
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 عامل دهم: خوردن غذای حلال

دارد.  قلب  نورانیت  بر  عمیقی  اثر  حلال،  غذای  خوردن 

بََریَنَع 
َ
أَ  

َ
لَحَالَلا  

َ
کََلَ

َ
أَ »مََن  فرمودند:  اسلام؟صل؟  گرامی  پیامبر 

رََ الُلهُ قََلبََهُُ؛ کسی که چهل روز تنها غذای حلال بخورد  یََمًًوا، نََوَّ�َ
و از شبهات بپرهیزد، خداوند دلش را نورانی می‌کند.«1

و  کشمیری؟ق؟  آیت‌الله  همچون  معنا،  اهل  بزرگان  برخی 

مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط؟ره؟، توصیه‌هایی برای نورانیت 

دل داشته‌اند؛ از جمله:

• ؛	 سی بار تسبیحات اربعه پس از هر نماز

• ؛	 هفتاد بار استغفار بعد از نماز عصر

• صد بار قرائت سوره قدر در شب و عصر جمعه.	

می‌کند؛  فراهم  را  دل  نورانیت  موجبات  ذاتاً  خدا،  یاد 

کید کرده‌اند.  مخصوصاً اذکاری که سالکان طریق الهی بر آن تأ

بااین‌حال، حقیقت ذکر زمانی اثر کامل می‌بخشد که انسان در 

، لعب و باطل نیز دوری گزیند؛ چراکه گرد  کنار آن، از امور لهو

و غبار معصیت، اثر نور ذکر را کم‌رنگ می‌کند.

، ج۱۰۰، ص۱۶. 1. بحار الأنوار

برای  بزرگان  توصیه‌های 
نورانیـــت دل

پرهیز از امور باطل
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 عوامل کدورت دل

انسان  دل  صفای  و  نورانیت  موجب  که  عواملی  کنار  در 

که  دارند  وجود  نیز  بیرونی  و  درونی  مختلف  عوامل  می‌شوند، 

مسیر  در  محکم  سدی  و  کرده  عمل  مقابل  نقطۀ  در  درست 

عوامل،  این  می‌شوند.  محسوب  درون  نورانیت  و  طهارت 

که بر آسمان قلب می‌نشینند  همچون ابرهای تیره‌ای هستند 

کند. در  و نمی‌گذارند نور معنویت بر روح و جان انسان ورود 

واقع، همان‌گونه که نور برای دیده شدن نیازمند زدودن پرده‌های 

یافت انوار الهی  ضخیم و موانع است، قلب انسان نیز برای در

ک گردد. یکی‌ها پا باید از آلودگی‌ها، غفلت‌ها و تار

فراهم  را  دل  کدورت  موجبات  که  عواملی  جهت  این  از 

می‌کنند به اجمال تبیین می‌شوند:

 عامل اول: همنشینی با بدان

کدورت دل می‌شود.1  همنشینی با انسان‌های رذل، باعث 

قلب  او  با  معاشرت  است،  معصیت  و  گناه  اهل  که  کسی 

بدان  با  مصاحبت  فََ؛ 
َ
لَ لتَّ�َ

َ
اَ تُُوجِِبُُ  رِِا  شْْرََ

َ �
لْأَ

َ
اَ سََةُُ 

َ
الَ َ »مُجَ� امیرالمؤمنین؟ع؟:   .1

موجب تلف شدن انسان می‌شود.« )غرر الحکم و درر الکلم، ص۷۰۵(
نافََسََةِِ  ُ فََّهاءِِ، وََصََلاحُُ لْاْاقِِلاخ �بِمُ ةِِ السُّ� عاشََرََ ُ همچنین فرمودند: »فََسادُُ لْاْاخْْقِِلا �بِمُ
و  لااُُبالی سبب فساد  افراد  و  با بی‌خردان  و همنشینی  عُُقََءِِلا؛ معاشرت 

ْ
لْا

تباهی اخلاق خواهد شد و معاشرت و رفاقت با خردمندان، موجب رشد 
، ج ۷۵، ص ۸۲( و كمال اخلاق می‌باشد.« )بحار الأنوار

سد محکم نورانیت

معاشرت با اهل گناه
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معیوب  و  آلوده  فرد  با  انسان  وقتی  می‌کند.  مکدر  را  انسان 

نشست‌وبرخاست می‌کند، ولو به‌قصد هدایت، خود نیز ممکن 

است آسیب ببیند. پس باید پس از آن تطهیر کند؛ یعنی وضو 

بگیرد، دو رکعت نماز بخواند یا استغفار کند.

همان‌گونه  است.  مهم  بسیار  وضعی،  اثرات  به  توجه  این 

همنشینی  دارد،  نامرئی  اثرات  دود،  معرض  در  گرفتن  قرار  که 

با انسان‌های رذل عواقب جبران ناپذیری برای انسان به همراه 

دارد؛ برای مثال:

• انسان سفیه و کم‌خرد، عقل را تضعیف می‌کند.1	

• انسان بخیل، قلب را تیره می‌سازد.2	

• انسان 	 روح  بر  مثبت  اثر   ، دست‌و‌دل‌باز و  سخی  انسان 
دارد.3

1. امیرالمؤمنین؟ع؟: »مََنْْ صََحِِبََ جََاهِِلاً نََقََصََ مِِنْْ عََقْْلِِهِِ؛ هركه با فرد نادان 
، ج۱، ص۱۶۰( و كم‌خرد همنشين شود از خردش كاسته شود.« )بحار الأنوار

شخص  ديدار  بََ؛ 
ْ
قََلْ

ْ
لْ

َ
اَ يُُقْْسِِي  بََخِِيلِِ 

ْ
لْ

َ
اَ إِِلَىى  ظََرُُ  لنَّ�َ

َ
»اَ امیرالمؤمنین؟ع؟:   .2

، ج۷۵ُُ ص۵۳( پست و بخيل دل را سخت میكند.« )بحار الأنوار

از اخلاق پيامبران  و  از صفات  امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: »سخاوت   .3
است و اساس و پايه ايمان و مؤمن غير سخى نمی‌شود و همانا سخاوتمند 
و  يقين است  نور  بلند است، چون سخاوت شعاع  و همت  يقين  داراى 
كند براى  كه داراى هدف ارزشمندى باشد هر چه بذل و بخشش  كسى 
سرشت  با  بخشش  و  سخاوت  فرمود  كرم؟صل؟  ا پيامبر  و  است  آسان  او 
گذشت از هر چيز محبوب  دولت خدا آميخته است و سخاوت بذل و 

تطهیر از آثار همنشینی 
با انسان رذل

آثار وضعی همنشینی با 
انسان رذل
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كه حداقل آن دنيا است )يعنى سخاوت به بذل جان و فرزند هم  است 
كه اهميت ندهد  محقق مىشود( ىكي از نشانه‌هاى سخاوت اين است 
ياست مكىند؟  به دنيا و زندگى آنكه چه كسى آن را مىخورد و چه كسى ر
يا  است  ارزنده  و  شريف  مطيع،  غير  يا  است  مطيع   ، كافر يا  است  مؤمن 
پست و بىارزش. خود گرسنه می‌ماند و ديگرى را سير میكند. خود برهنه 
می‌ماند و ديگرى را می‌پوشاند و به ديگران می‌بخشد ولى از پذيرش عطا و 
بخشش ديگران امتناع دارد. انعام و احسان می‌نمايد و توقع احسان ندارد 
و  نمىبيند  و مالک  دانسته  اجنبى  را  باشد، خود  دنيا  تمام  گر مالک  ا و 
نمايد  را بذل  و در یک لحظه همه  كند  انفاق  راه خدا  در  را  آن  تمام  گر  ا
شخص  فرمود:  خدا؟صل؟  رسول  ندارد.  ناراحتى  احساس  وجه  هيچ  به 
سخاوتمند به خدا نزديک و به مردم نزديک و به بهشت نزديک است و 
از  و  دور  به  مردم  از  و  دور  به  از خدا  دور است و شخص بخيل  آتش  از 
بهشت به دور و به آتش نزديک است. به انسانى سخاوتمند گفته مىشود 
كه در راه طاعت الهى و براى خدا بخشش كند گر چه یک قرص نان و يا 
ملک  از  بايد  سخاوت  فرمود:  اسلام؟صل؟  پيامبر  باشد.  آب  شربت  یک 
خود باشد و براى خدا باشد ولى آن كس كه در معصيت خدا صرف مال 
و اسراف می‌نمايد، سخط و خشم الهى را با خود حمل میكند و چنين 
شخصى نسبت به خود بخيل‌ترين مردم است تا چه رسد به ديگران، چون 
ى و از دستور خدا تخلف و تمرد نموده است، آنجا  از هواى نفسش پيرو
آن‌ها   )13 ثْْقٰٰالِِهِِمْْ)عنکبوت؛ 

َ
أَ مََعََ‌  ثْْقٰٰااًًل 

َ
أَ وََ  هُُمْْ‌ 

َ
ثْْقٰٰالَ

َ
أَ  ‌ نَّ�َ

ُ
يََحْْمِِلُ

َ
لَ می‌فرماید:وََ  که 

را بر دوش می‌کشند و )همچنین( بارهای  بار سنگین )گناهان( خویش 
ج۶۸،   ، الأنوار )بحار  خود.«  سنگین  بارهای  بر  اضافه  را  دیگری  سنگین 

ص۳۵۵(
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• همنشینی با منافق کدورت می‌آورد، چون صداقت ندارد.1	

را به تقوای الهی  1. امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: »اى بندگان خدا، شما 
گمراه  گمراهان و  سفارش مكىنم و از منافقان بر حذر مىدارم. منافقان، 
كنندگان‌اند. خود خطا كارند و ديگران را هم به خطا اندازند. هر بار رنگى 
به خود گيرند و هر روز سخنى ديگر گويند و شيوه‌اى ديگر انگيزند و تا شما 
را گمراه كنند. به هر وسيله چنگ مىزنند و در هرجا به كمين مىنشينند. 
آراسته  ولى ظاهرشان   ، ناپذير ی‌اى درمان  بيمار بيمار است،  دل‌هايشان 
درون  خزندگان  چون  و  روند  سو  آن  و  سو  اين  خفا  در  است.  يكزه  پا و 
و  ماند  دارو  به  گفتنشان  سخن  مىسپرند.  راه  پوشيده  و  نرم  جنگل‌ها، 
گر  به زبان، شفاى ديگران خواهند، ولى به عمل دردى درمان ناپذيرند. ا
رشته  و  بلايند  خواستار  جد  به  كه  برند  رشک  باشند،  راحت  در  ديگران 
ک  ک هلا اميدها را مىبرند. در هر راهى، كسانى را فداى خود كرده، به خا
افكنده‌اند و ايشان را نزد هر دلى شفاعتگرى است. بر هر غمى سرشک‌ها 
گر  افشانده‌اند. مدح و ثنا به كيديگر وام دهند و منتظر پاداشش باشند. ا
پرده  گيرند،  قرار  ملامت  مورد  گر  ا و  خواهند  اصرار  به  خواهند،  را  چيزى 
ى كنند به اسراف گرايند. براى هر حقى باطلى مهيا  گر داور ى كنند و ا در
كشنده‌اى و براى هر  كژى و براى هر زنده‌اى،  كرده‌اند و براى هر راستى، 
ى كليدى و براى هر شبى، چراغى. نوميدنماىي را وسيله آزمندى خود  در
سازند تا بازار خود گرم دارند و كالاى خود به بهاى بيشتر بفروشند. سخن 
گر  را به اشتباه افكنند. ا گويند و حق جلوه مىدهند تا ديگران  باطل مى
توصيف مكىنند، تزوير مكىنند. طريق باطل را آماده و آسان جلوه دهند 
و گذرگاه‌هاى تنگ آن را پرپيچ و خم سازند تا رونده در آن سرگشته بماند. 
كه حزب  گروه شيطان‌اند و زبانه‌هاى آتش. آنان حزب شيطانند و بدانيد 

يانكاران اند.« )نهج البلاغة، ص۳۰۷( شيطان ز



82

• انسان مُترف،1بی‌قاعده و اهل اسراف است و این تأثیر منفی دارد.2	

• انسان پرحرف و اهل مزاح مفرط نیز دل را مکدر می‌سازد.3 	

 عامل دوم: قساوت قلب

دومین عاملی را که می‌توان به‌عنوان عوامل کدورت دل بیان 

کرد، مسئله قساوت قلب است. قساوت قلب یکی از مهم‌ترین 

و پیچیده‌ترین موانعِِ مربیان در فرایند تربیت متربی محسوب 

گراييده و  ى نعمت به فساد  1. در تعریف مترف آمده است: »آنكه از بسيار
ج2، ص2584( چنانچه  به خداوند نافرمان شده است.« )لغت‌نامه دهخدا، 
ٰلِِكََ مُُتْْرََفِِينََ؛ آن‌ها پیش از این  هُُّمْْ كََانُُوا قََبْْلََ �ذَٰ

کریم آمده است: »إِِنَّ� در قرآن 
)در عالم دنیا( مست و مغرور نعمت بودند.« )واقعه؛ 45(

یه نسبت مترف داده،  2. امیرالمؤمنین؟ع؟ در نامه 10 نهج‌البلاغه به معاو
ى  هُُ وََ جََرََ

َ
مََلَ

َ
غََ فِِيكََ أَ

َ
خََذََهُُ وََ بََلَ

ْ
يْْطََانُُ مِِنْْكََ مََأْ

خََذََ الشَّ�َ
َ
كََ مُُتْْرََفٌٌ قََدْْ أَ

می‌فرماید: »فََإِِنَّ�َ
یه[ همانا تو از مترفین هستى كه شيطان  مِِ؛ ]ای معاو

وحِِ وََ الدَّ�َ ى الرُّ�ُ رََ ْ مِِنْْكََ �مَجْ
بر تو حكومت مكىند، و با تو به آرزوهايش مىرسد و چون روح و خون در 

سراسر وجودت جريان دارد.« )نهج‌البلاغة، ص۳۶۹(

ر  بََاذََ
َ
3. در توصیه‌ای از پیامبر گرامی اسلام؟صل؟ به اباذر آمده است: »یا اَ

 ، اباذر بِِهِِ حاجََتََکََ؛ ای  غُُ 
ُ
تََلُب مِِلا ما 

َ
الکَ مِِن  وََ حََبُُسکََ  مِِلا 

َ
الکَ  

َ
ترُُک فُُضولَ

ُ
اُ

برآورد بسنده  را  که حاجت  از سخن  ی  و به مقدار کن  را ترک  یاده‌گویی  ز
، ج۷۴، ص۷۳( کن.« )بحار الأنوار

شََيْْطََانٍٍ؛  كُُ  شِِرْْ فََهُُوََ  فِِيهِِ   
َ

قِِلَي مََا  وََ   
َ

قََالَ مََا  يُُبََالِِ   ْ �لَمْ »مََنْْ  صادق؟ع؟:  امام 
بىتفاوت  شود  گفته  باره‌اش  در  آنچه  و  گويد  مى آنچه  در  كه  شخصى 
ج۴،  باشد و ناراحت نشود، شریک شيطان است.« )من لا یحضره الفقیه، 

ص۴۱۷(
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می‌شود و مواجهه با فردی که قلبش سخت شده، برای مربیان 

و هدایتگران معنوی بسیار نیاز به جامع نگری دارد.

تأثیرپذیری  و  نفوذ  مسیرهای  واقع  در  القلب،  قسی  انسان 

از  بسیاری  دلیل،  همین  به  و  می‌کند  مسدود  خود  روی  بر  را 

تلاش‌های تربیتی و هدایت معنوی در مواجهه با چنین فردی 

یا حتی شکست مواجه می‌شود. قساوت قلب  با محدودیت 

به‌عنوان یک سد درونی عمل می‌کند که مانع از ارتباط مؤثر با 

را  درونی  تحول  و  پذیرش  ظرفیت  و  می‌شود  تربیتی  پیام‌های 

به حداقل می‌رساند. البته قساوت قلب، اگرچه مانعی جدی 

راهنمایی  و  مراقبت   ، صبر دقیق،  برنامه‌ریزی  با  اما  است، 

صورت،  این  غیر  در  است؛  اصلاح  و  کاهش  قابل  میدانی، 

تلاش‌های تربیتی ممکن است به بن‌بست منجر شود و مسیر 

رشد معنوی فرد مختل گردد.

 عامل سوم: آرزوهای طولانی

و  آخرت  از  غفلت  نشانه‌ی  بی‌پایان  و  طولانی  آرزوهای 

گرو دنیا  تعلق شدید به امور دنیوی است. وقتی انسان دل در 

می‌گذارد و افق فکری خود را محدود به امور مادی می‌کند، به 

غفلت  این  می‌ماند.  باز  معنوی  رشد  و  خود  تربیت  از  یج  تدر

ارتکاب معاصی و ذنوب فراهم می‌آورد؛ زیرا هر  را برای  زمینه 

چه دل به دنیا آلوده‌تر شود، حس مسؤلیت در برابر خود، جامعه 

تاثیــرپذیـــــــــــری  عـــــــدم 
انسان قسی‌القلب

بن‌بست تربیت

افق فکری محدود
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و خداوند تضعیف می‌گردد.

روح  تزکیه  و  باطن  تصفیه  نیازمند  انسان  الله،  إلی  سیر  در 

و  از دل می‌گیرد  را  الهی  نور   ، و مرز آرزوهای بی‌حد  اما  است، 

قلب را سخت و بی‌حس می‌کند. سخت شدن قلب باعث 

دست  از  را  باطل  از  حق  تشخیص  قدرت  انسان  که  می‌شود 

یج از ارتباط با خالق متعال دور شود. در حدیثی  بدهد و به تدر

 ! قدسی خداوند به حضرت موسی؟ع؟ خطاب فرمود: »یََا مُُوسَیی

ی بََعِِیدٌٌ؛ 
بِِ مِِنِّی�

ْ
قََلْ

ْ
قََایسِی لْا

ْ
بُُک وََ لْا

ْ
ک فََیقْْسُُوََ قََلْ

َ
مََلَ

َ
نْْیا أَ

 فِیی الدُّ�ُ
ْ

لْ ِ  تُُطََوِّ�
الَا



سخت  دلت  که  مکن  دراز  را  خود  آرزوی  دنیا  در  موسی!  ای 
می‌شود و سخت دل، از من دور است.«1

لذا برای نورانیت قلب ضروری است که انسان آرزوهای خود 

کرده و همواره به یاد آخرت باشد. این نگاه نه‌تنها  را مدیریت 

باعث پالایش روح و تزکیه نفس می‌شود، بلکه دل را از سختی 

و مسیر هدایت معنوی سهل‌الوصول  و قسوة نجات می‌دهد 

می‌شود. 

 عامل چهارم: غفلت از یاد خدا

عامل چهارمی که موجبات کدورت قلب را فراهم می‌سازد، 

غفلت از یاد خدا و روی‌گردانی از ذکر اوست؛ غفلت از یاد خدا 

که دل و چشم انسان در حجاب قرار می‌گیرد و  حالتی است 

1. کافی، ج۲، ص۳۲۹.

آثار آرزوهای طولانی

لزوم مدیریت آرزوها

گردانی از ذکر روی‌
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حقیقت را نمی‌بیند. وقتی انسان مشغول دنیا و سرگرمی‌های 

زودگذر می‌شود، قلب او از نور الهی دور می‌گردد و دیگر توان 

شنیدن سخن حق و دیدن نور حقیقت را از دست می‌دهد. 

چنین انسانی در ظاهر آزاد است، اما در واقع در بند و اسارت 

ذِِينََ كََانَتَْْ 
ّ�
گرفتار شده است. چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: »الَّ

ا يََسْْتََطِِعُُيونََ سََمْْعًًا؛ همان‌ها که 
َ
انُُوا لَ

َ
رِِي وََكَ

ْ
عْْيُُنُُهُُمْْ فِيِ غِِطََاءٍٍ عََنْْ ذِِكْ

َ
أَ

پرده‌ای چشمانشان را از یاد من پوشانده بود و قدرت شنوایی 
نداشتند.«1

مشکلات  برابر  در  نشود،  غافل  ذکر  از  لحظه‌ای  که  کسی 

سِِاخِِ«2می‌ماند و هیچ طوفانی توان لرزاندن او  لرَّ�َ
َ
بََلِِ اَ َ زندگی »كََالْجَ�

کنار رود، انسان  گر  که ا را ندارد. غفلت همانند حائلی است 

زیبایی حقیقت را خواهد دید و به آرامش واقعی دست پیدا 

خواهد کرد. چنین آرامشی، ثمره‌ی اتصال به حقیقتی است که 

جاودانه و فنا‌ناپذیر است. خداوند در آیات قرآن چنین دل‌های 

هشدار  شدیدی  تعبیر  با  و  می‌کند  سرزنش  را  بی‌انعطاف 

که  کسانی  هِِ؛ وای بر  بُُوهُُمْْ مِِنْْ ذِِرِِک اللَّ�َ
ُ
قاسِِةِِی قُُلُ

ْ
لٌٌی لِِلْ می‌دهد: »فََوََ

دل‌هایشان از یاد خدا سخت و بی‌تأثیر گشته است.«3

1. کهف؛ 101.

2. المناقب، ج2، ص347

؛ 22. 3. زمر

اشتغال به امور دنیوی

استقامت انسان ذاکر

آرامش انسان ذاکر

 سرزنــــش قلـوب غافـل
از یاد خدا



86

 رکن سوم: تواصی به صبر

کید کردند  رهبر معظم انقلاب؟مد؟ در پیام خود به این معنا تأ

مخاطبین  به  نسبت  روحانیون  حضرات  وظایف  از  یکی  که 

ی  پایدار  ، صبر از  مراد  اینجا  در  است.  صبر  به  توصیه  خود، 

است.1  خستگی‌ناپذیری  روحیه  و  کردن  ایستادگی  کردن، 

که در دستگاه الهی  اینکه افراد،خود را در بن‌بست نبینند؛ چرا

هیچ بن‌بستی وجود ندارد. همچنین از کار نایستادن، همیشه 

کار بودن، در میدان ماندن و در میدان بودن، استقامت  پای 

صبر  ابعاد  نشدن،  مردد  و  نلغزیدن  بودن،  مستقیم  داشتن، 

داشتن   ، صبر این  لازمه   ، تعبیر یک  به  می‌دهند.  تشکیل  را 

می‌تواند  صبر  بستر  در  که  است  عالی  همت  و  بلند  اهداف 

به نتیجه برسد.

به  تواصی  است،  توصیه  و  پیام  این  مدنظر  آنچه  بیشتر 

صبر است. اینکه به صبر سفارش کنیم، یکی از معانی توصیه 

انذار  دادن،  اندرز  و  پند  کردن،  نصیحت  همچنین  است. 

به  امر  کردن،  کید  تأ کردن،  تکرار  کردن،  به خیر  دادن، دعوت 

معروف و نهی از منکر کردن، از دیگر معانی توصیه هستند. به 

وََ  ايََةََ  َ � لنِّهَ�
َ
اَ ايََةََ  َ � لنِّهَ�

َ
اَ  َ� �

ثُمَّ  
َ

عََمََلَ
ْ
لْ

َ
اَ  

َ
عََمََلَ

ْ
لْ

َ
»اَ می‌فرمایند:  امیرالمؤمنین؟ع؟   .1

او  ُ فََانْْ�تَهُ ايََةًً  َ �نِهَ مْْ 
ُ

كُ
َ
لَ إِِنَّ�َ  وََرََعََ 

ْ
لْ

َ
اَ وََرََعََ 

ْ
لْ

َ
اَ وََ  بْْرََ  لصَّ�َ

َ
اَ بْْرََ  لصَّ�َ

َ
اَ  َ� �

ثُمَّ لِاِسْْتِِقََامََةََ 
َ
اَ لِاِسْْتِِقََامََةََ 

َ
اَ

عاقبت‌اندیشی؛  عاقبت‌اندیشی،  آن  از  پس  عمل؛  عمل،  مْْ؛ 
ُ

ايََتِِكُ َ �نِهَ إِِلَىى 
و  پايان  شما  براى  ورع؛  ورع،  ؛  صبر  ، صبر سپس  استقامت؛  استقامت، 

عاقبتى تعيين شده، خود را به آنجا برسانيد.« )نهج البلاغة، ص۲۵۱(

معنای صبر

ابعاد صبر

لوازم صبر
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، نظام توصیه و تواصی باید به اتمسفری تبدیل شود  یک تعبیر

که رشته‌اش نباید به‌هیچ‌وجه قطع گردد.

اقسام صبر

مطرح  ما  اعتقادی  و  دینی  منابع  در  آنچه  اساس  بر   ، صبر

از  روایتی  در  است.   عمیق  و  مفصل  بسیار  بحثی  می‌شود، 
امیرالمؤمنین؟ع؟ صبر را بر سه قسم تقسیم نموده‌اند.1

صََبْْرٌٌ  ثََةٌٌ 
َ
ثََلاَ بْْرُُ  لصَّ�َ

َ
اَ ؟صل؟:  ِ

للَّهِ��
َ
اَ  

ُ
رََسُُولُ  

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: »قََالَ  .1

 
ى

عََلَى صََبََرََ  نْْ  َ �
فَمَ عْْصِِيََةِِ  َ �لْمَ

َ
اَ عََنِِ  صََبْْرٌٌ  وََ  اعََةِِ  لطَّ�َ

َ
اَ  

ى
عََلَى صََبْْرٌٌ  وََ  صِِيبََةِِ  ُ لْمُ�

َ
اَ عِِنْْدََ 

رََجََةِِ 
لدَّ�َ

َ
َ اَ ائََةِِ دََرََجََةٍٍ مََا بََ�يْنَ ِ

�
ثَمِ

َ
هُُ ثََلاَ

َ
ُ لَ للَّهُ��

َ
كََتََبََ اَ ا  َ سْْنِِ عََزََائِهَ� ُ

هََا بِحُ�
دَّ�َ صِِيبََةِِ حََتَّى�ى يََرُُ ُ لْمُ�

َ
اَ

هُُ 
َ
ُ لَ للَّهُ��

َ
كََتََبََ اَ اعََةِِ  لطَّ�َ

َ
 اَ

ى
رْْضِِ وََ مََنْْ صََبََرََ عََلَى

َ �
لْأَ

َ
اَ مََاءِِ إِِلَىى  لسَّ�َ

َ
َ اَ كََمََا بََ�يْنَ جََةِِ  رََ

لدَّ�َ
َ
اَ إِِلَىى 

عََرْْشِِ وََ 
ْ
لْ

َ
اَ رْْضِِ إِِلَىى 

َ �
لْأَ

َ
اَ مِِو  ُ �

َ تُخُ كََمََا بََ�يْنَ جََةِِ  رََ
لدَّ�َ

َ
اَ رََجََةِِ إِِلَىى 

لدَّ�َ
َ
اَ  َ مِِائََةِِ دََرََجََةٍٍ مََا بََ�يْنَ سِِتَّ�َ

رََجََةِِ 
لدَّ�َ

َ
رََجََةِِ إِِلَىى اَ

لدَّ�َ
َ
َ اَ هُُ تِِسْْعََمِِائََةِِ دََرََجََةٍٍ مََا بََ�يْنَ

َ
ُ لَ للَّهُ��

َ
عْْصِِيََةِِ كََتََبََ اَ َ �لْمَ

َ
مََنْْ صََبََرََ عََنِِ اَ

عََرْْشِِ؛ رسول خدا؟صل؟ فرمود: صبر بر سه 
ْ
لْ

َ
ى اَ َ رْْضِِ إِِلَىى مُُنْْ�تَهَ

َ �
لْأَ

َ
مِِو اَ ُ �

َ تُخُ كََمََا بََ�يْنَ
گناه، پس هركه  قسم است: صبر در مصيبت و صبر بر طاعت و صبر از 
كند، خدا برايش سیصد  كند تا آن را با تسلى خوبى رد  بر مصيبت صبر 
درجه نويسد كه ميان هر درجه تا درجه ديگر به اندازه فاصله ميان آسمان 
و زمين باشد و هركه بر طاعت صبر كند خدا برايش ششصد درجه نويسد 
كه ميان هر درجه تا درجه ديگر به اندازه فاصله ميان قعر زمين تا عرش 
باشد و هركه از گناه صبر كند، خدا برايش نهصد درجه نويسد كه ميان هر 
دو درجه به اندازه فاصله ميان قعر زمين تا منتهای عرش باشد.« )کافی، 

ج۲، ص۹۱(

ابعاد نظام توصیه

ثه‌ی صبر اقسام ثلا
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 صبر بر طاعت

ثه‌ی  ثلا اقسام  از  یکی  که  طاعت  بر  صبر  به  شده  توصیه   

توسل،  بندگی، عبودیت،  از  الهی،  اوامر  در  صبر است؛1یعنی 

گفتگو با خدا خسته و دلسرد نشویم و دائماً  ، مناجات و  ذکر

در این مسیر صبر پیشه کنیم. صبر بر طاعت را در کنار صبر 

آن،  از  مقصود  کرده‌اند.  ذکر  البلاء  عند  صبر  و  المعصیة  عن 

صالح  عمل  در  استمرار  و  الهی  اوامر  امتثال  در  استقامت 

است؛ به‌گونه‌ای که سالک در مسیر بندگی، دچار فتور یا ملال 

نگردد.

عبادات  انجام  در  که  است  مأمور  بنده   ، صبر مقام  در   

، دعا، مناجات و دیگر طاعات، ثبات قدم داشته  همچون نماز

حق  ذات  به  تواصل  جز  چیزی  طاعت  حقیقت  زیرا  باشد؛ 

نیست. بنابراین، هرگاه در طاعت سستی رخ دهد، در حقیقت 

این رابطه قدسی نیز دچار خلل خواهد شد.

معصیت  بر  صبر  از  سخت‌تر  مراتب  به  طاعت  بر  صبر 

است؛ چراکه طاعت، مداومت و استمرار می‌طلبد، در حالی 

تعبیر  به  می‌خواهد.  تصمیم  یک‌بار  گاهی  معصیت  ترک  که 

کسالت  برابر  در  مقاومت  یعنی  الطاعه«  علی  »الصبر   ، دیگر

بْْرِِ  ل�صََّ
َ
اَ مِِنََ  هْْوََنُُ 

َ
أَ  ِ

للَّهِ��
َ
اَ طََاعََةِِ  ى 

َ
عََلَ بْْرُُ  ل�صََّ

َ
»اَ می‌فرمایند:  امیرالمؤمنین؟ع؟   .1

ى خدا آسان‌تر است از صبر بر  ى عُُقُُوبََتِِهِِ؛ صبر بر اطاعت و فرمانبردار
َ
عََلَ

عقوبت و نافرمانى خداوند.« )غرر الحکم، ص۹۲(

امتثـــــال  در  استقـــــامت 
اوامر الهی

ثبات قدرم در عبادت

صبـــــــــــــــــــــــر  صعوبت 
بر طاعت
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با  عبودیت  در  استمرار  و  بیرونی  موانع  و  دورنی  موانع  نفس، 

و  این خود، نشانه‌ی محبت  که  نیّّت  و خلوص  حضور قلب 

معرفت نسبت به حق تعالی است. لذا بر اهل ایمان لازم است 

مشمول  تا  کنند  پیشه  بردباری  و  صبر  طاعت،  میدان  در  که 

هِِمْْ؛ و آن‌ها  بِّ�ِ وا ابْْتِِغََاءََ وََجْْهِِ رََ ذِِینََ صََبََرُُ
َ�
وعده‌ سنن الهی شوند »وََالَّ

ک( پروردگارشان شکیبایی می‌کنند.«1 که بخاطر ذات )پا

 صبر در معصیت 

ات آنی 
ّ

انسان در موقعیت مواجهه با معصیت، غالباً با لذّ

روبه‌رو می‌شود که او را به سوی ارتکاب گناه سوق می‌دهند. در 

چنین شرایطی، اصلِِ صبر در معصیت اهمیت فوق العاده‌ای 

می‌یابد؛ چراکه صبر به معنای حبس نفس و ضبط قوه شهویه 

 ، نوع صبر این  نفسانی است.  و خواهش  برابر داعی لذت  در 

که پیامدهای  انسان را از افتادن در دام لذات عاجله و فانیه 

منفی و تبعات اخروی و دنیوی دارند، باز می‌دارد.

ملکه صبر از جمله فضائلی است که در صورت ممارست، 

برای انسان به‌صورت حالت ثابت درمی‌آید و او را قادر می‌سازد 

تا در برابر قوای محرّّکه معصیت، یعنی نفس اماره و تزیینات 

شیطان مقاوم سازد.

1. رعد؛22.

ات آنی
ّ

لذّ

مقاوم‌ســازی  خاصیت 
صبــــــر
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بلکه  لحظه‌ای،  واکنش  یک  تنها  نه  صبر  حیث،  این  از 

که بستر تقوا و نجات از مهالک را برای انسان  صیانتی است 

فراهم می‌سازد. کسی که به ملکه صبر متّّصف گردد، می‌تواند 

مصون  معاصی  در  شدن  گرفتار  از  نفسانی،  قوای  مدیریت  با 
بماند و مسیر کمال انسانی را هموار سازد.1

 صبر در مصیبت

گاه انسان در معرض ابتلاء و آزمایش‌های فردی و اجتماعی 

قرار می‌گیرد؛ نظیر جنگ‌، فقدان و از دست دادن عزیزان، شدائد 

اقتصادی، انسداد راه‌های امید به زندگی و شکست‌های فردی 

و جمعی. در چنین شرایطی راه نجات و برون‌رفت تمسک به 

نََي؛  ابِِرِِ هََ مََعََ اصَّل�ّ صبر است؛2 چراکه قرآن کریم می‌فرماید: »إِِنَّ�ّ اللَّ�ّ

هُُ 
َ
لَ  ُ للَّهُ��

َ
اَ كََتََبََ  عْْصِِيََةِِ  َ �لْمَ

َ
اَ عََنِِ  صََبََرََ  »مََنْْ  می‌فرمایند:  امیرالمؤمنین؟ع؟   .1

ى  َ مُُنْْ�تَهَ إِِلَىى  رْْضِِ 
َ �
لْأَ

َ
اَ مِِو  ُ �

َ تُخُ كََمََا بََ�يْنَ جََةِِ  رََ
لدَّ�َ

َ
اَ إِِلَىى  رََجََةِِ 

لدَّ�َ
َ
اَ  َ مََا بََ�يْنَ دََرََجََةٍٍ  تِِسْْعََمِِائََةِِ 

او نهصد  براى  كند، خداوند  ايستادگى  برابر معصيت  عََرْْشِِ؛ هركس در 
ْ
لْ

َ
اَ

، به اندازه ژرفاى زمين تا  درجه مىنويسد كه فاصله هر درجه با درجه ديگر
عرش است.« )کافی، ج۲، ص۹۱(

سْْنِِ  ُ
هََا بِحُ�

دَّ�َ صِِيبََةِِ حََتَّى�ى يََرُُ ُ لْمُ�
َ
 اَ

ى
2. امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌فرمایند: »مََنْْ صََبََرََ عََلَى

مََاءِِ  لسَّ�َ
َ
َ اَ كََمََا بََ�يْنَ جََةِِ  رََ

لدَّ�َ
َ
رََجََةِِ إِِلَىى اَ

لدَّ�َ
َ
َ اَ ائََةِِ دََرََجََةٍٍ مََا بََ�يْنَ ِ

�
ثَمِ

َ
هُُ ثََلاَ

َ
ُ لَ للَّهُ��

َ
كََتََبََ اَ ا  َ عََزََائِهَ�

برايش  تسلىبخش  پاسخى  تا  كند  صبر  مصيبت  در  هركس  رْْضِِ؛ 
َ �
لْأَ

َ
اَ إِِلَىى 

تا  درجه  هر  ميان  كه  نويسد  ثواب  درجه  سيصد  او  براى  خداوند  باشد، 
درجه ديگر همانند فاصله ميان آسمان و زمين است.« )کافی، ج۲، ص۹۱(

خاصیت صیانتی صبر

از  بــــــــــرون‌رفــــــــــت  راه 
سختــــــی‌ها

بی‌تابی در مصیبت



91

خداوند با صابران است.«1 بدترین حالت در هنگام مصیبت، 

گرفتار شدن در جزع و بی‌تابی است. جزع نه‌تنها دردی را دوا 

لام مصیبت را مضاعف می‌کند؛ در  نمی‌سازد، بلکه تبعات و آ

، موجب طمأنینة، و سکینة قلب و استقامت در  حالی‌که صبر

برابر دشواری‌ها می‌شود و انسان را قادر می‌سازد که راه درست 

مواجهه و مدیریت بحران را فراهم کند.

گر با صبر و تسلیم در برابر اراده الهی همراه  عسر و حرج ا

شود، می‌تواند به اجرعظیم و ثواب جزیل و برکات دنیا و آخرت 

گر انسان در برابر آن به بی‌صبری و جزع روی  منتهی شود. اما ا

آورد، نه‌تنها اجر و پاداش اخروی خود را از دست می‌دهد، بلکه 

چه بسا به عواقب سنگین‌تر روحی و اجتماعی گرفتار شود. 

آثار صبر

فضایل  عالی‌ترین  از  قرآن،  معرفتی  منظومه‌ی  در  صبر 

حقیقت  می‌آید.  شمار  به  معنوی  هدایت  ارکان  از  و  اخلاقی 

مََعََاصِِی«؛ 
ْ
جََزََعِِ وََ الْ

ْ
فْْسِِ عََنِِ الْ صبر عبارت است از »حََبْْسُُ ال�نََّ

یعنی نگه‌داشتن نفس در برابر اضطراب، نافرمانی و بی‌تابی در 

هنگام نزول شدائد و بلایا. بر اساس مبانی اسلام، ثمرات صبر 

مقامات  شامل  بلکه  نیست،  جمعی  و  فردی  آثار  به  محدود 

متعالی در ساحت الهی نیز می‌شود.

1. بقرة؛ 153.

معیت مصیبت با صبر

حقیقت صبر
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بِِغََیْْرِِ  جْْرََهُُمْْ 
َ
أَ ونََ  ابِِرُُ اصَّل�ّ یّ 

یُُوََفَّ� مََّا 
»إِِنَّ� آیۀ  در  سبحان  خدای 

که میزان اجر و ثواب صابران  حِِسََابٍٍ«؛1 به‌صراحت می‌فرماید 

ورای محاسبات معمول است. تعبیر »بِِغََیْْرِِ حِِسََابٍٍ«، دلالت بر 

که هیچ عمل  »کمال العطاء« و »سََعة الجزاء« دارد، به نحوی 

صالح دیگری از این بساطت مستفیض نیست.

در آثار صبر قاعده این است که هر عمل ملازم با امتحان و 

ابتلاء، مستوجب ثواب مضاعف است و صبر به‌ویژه در مراتب 

الهی  آزمایش‌های  و  ئات  ابتلا شدیدترین  با  ملازم  آن،  عالی 

مْْوََالِِ 
َ
أَ

ْ
جُُعِِو وََنََقْْصٍٍ مِِنََ الْ

ْ
خََوْْفِِ وََالْ

ْ
مْْ بِِشََيْْءٍٍ مِِنََ الْ

ُ
كُّ

وََنَّ�
ُ
نََبْْلُ

َ
است »وََ لَ

سختی‌ها،  از  پاره‌ای  به  را  شما  البته  و  مََّرََاتِِ؛ 
وََاثَّل� نْْفُُسِِ 

َ
أَ

ْ
وََالْ

گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت  چون ترس و 

عرصۀ  در  توفیق  موجب  نه‌تنها  صبر  نتیجه  در  بیازماییم.«2 

مشکلات  بر  پیروزی  سختی‌ها،  تحمّّل  چون  دنیوی  حیات 

و استقامت در مسیر اهداف می‌گردد. بلکه سبب وصول به 

غایات اخروی، همچون »رضوان الله«، »فوز عظیم« و »خلود در 

 » جنات النعیم« خواهد شد و اجر نامحدود و »ثواب بلا حصر

را ایجاب خواهد کرد.

حساب  بدون  و  کامل  به‌طور  را  را  خود  پاداش  صابران  که  درستی  »به   .1
؛ 10( یافت می‌کنند.« )زمر در

2. بقره؛155.

اجر و ثواب صابران

آثار دنیــــــوی و اخــــــروی 
صبر

وصول به غایات اخروی

اجر نامحدود صبـــر
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 نسبت صبر با فضائل

»إِِنَّ�َ  است:  آمده  صادق؟ع؟  امام  از  روایتی  در  حریت:  و  صبر 

تْْ 
كَّا�َ إِِنْْ تََدََ وََ  ا  َ إِِنْْ نََابََتْْهُُ نََائِِبََةٌٌ صََبََرََ �لَهَ حْْوََالِِهِِ 

َ
أَ عِِي  ِ  �جَمِ

ى
رَّ�َ حُُرٌّ�ٌ عََلَى ُ �لْحُ

َ
اَ

؛ 
ً
عُُسْْرِِ يُُسْْاًر

ْ
 بِِالْ

َ
سِِرََ وََ قُُهِِرََ وََ اِِسْْتََبْْدََلَ

ُ
هُُ وََ إِِنْْ أُ سِِرْْ

ْ
ْ تََكْ صََائِِبُُ �لَمْ َ �لْمَ

َ
يْْهِِ اَ

َ
عََلَ

او  به  گر بلا و سختى  ا آزاده است؛  آزاده، در همه حال  انسان 

او  ريزند  فرو  سرش  بر  مصيبت‌ها  گر  ا و  ورزد  شيكباىي  رسد 

را نشكنند هرچند به اسيرى افتد و مقهور شود و آسايش را از 

دست نهاده به سختى و تنگدستى افتد.«1 انسان حر و آزاده 

شود  عالم  زورگویانِِ  ذلیل  و  اسیر  نمی‌خواهد  که  است  کسی 

خدا  مقابل  در  فقط  و  کند  حفظ  را  خود  حریت  دارد  قصد  و 

گر مصیبتی بر او وارد  بندگی کند و زانوی ادب به زمین بزند. ا

گر  ا صََائِِب«  َ �لْمَ
َ
اَ يْْهِِ 

َ
عََلَ تْْ 

كَّا�َ تََدََ إِِنْْ  »وََ  می‌کند؛  پیشه  صبر  شود، 

را  او  هُُ«  سِِرْْ
ْ

تََكْ  ْ »�لَمْ ببارد،  او  بر سر  از دیگری  مصائب یکی پس 

به‌در نمی‌شود. حتی  از میدان  و  نمی‌شکند، تسلیم نمی‌شود 

باز  شود،  سخت  برایش  شرایط  و  بخورد  شکست  به‌ظاهر  گر  ا

هم حریت و آزادگی خود را حفظ می‌کند. حضرت می‌فرمایند 

باید چنین ظرفیت و قابلیتی در خود فراهم کنید که بتوانید در 

شرایط سخت آزادی و استقلال خود را حفظ کنید. این مسئله 

که  کردند  کید  تأ رهبری؟مد؟  معظم  مقام  که  است  مهم  آن‌قدر 

، باید این سطح  برای حفظ حریت و استقلال در شرایط امروز

، ج۶۸، ص۹۶. 1. بحار الأنوار

ویژگی انسان حر

، صبــــــــــــور  انســـــــــــان 
تسلیم نمی‌شود.

در  حریت  حفظ 
شرایط امروز
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از صبوری را در خود تقویت کنیم.

مِِنََ  بْْرُُ  لصَّ�َ
َ
»اَ فرمودند:  علی؟ع؟  حضرت  ایمان:  و  صبر 

هُُ؛ صبر 
َ
لَ إِِيَمَانََ  لَاَ  هُُ 

َ
لَ لَاَ صََبْْرََ  نْْ  َ �

سََدِِ فَمَ َ لْجَ�
َ
اَ مِِنََ  سِِ 

ْ
أْ لرَّ�َ

َ
اَ ةِِ 

َ
نْْزِِلَ َ يَمَانِِ بِمَ� ِ

�
لْإِ

َ
اَ

كه صبر  كسى  نسبت بايمان مانند سر است نسبت به بدن، 

صرفاً  نه  است،  ایمان  ِم  مق�وِّ عنصر  صبر  ندارد.«1  ايمان  ندارد 

که رأس شرط بقاء و حیات  یک وصف زائد بر آن. همان‌گونه 

جسد است، صبر نیز شرط دوام و استقرار ايمان است. به بیان 

م است،  « به »ايمان« نسبت مقوِِم به مق�وََّ منطقی، نسبت »صبر

مانند جسد  ایمان بدون صبر  لذا   . به جوهر نه نسبت عرض 

بی‌سر است؛ فاقد قوام، بقاء و حیات حقیقی می‌باشد. در واقع 

صبر »مبدأ حیات ایمانی« است و هرچه میزان آن کثرت پیدا 

کند، فعلیت ایمان نیز شدت می‌یابد.

علاوه بر این، چون ایمان در دستگاه الهی با ولایت مقرون و 

ملازم است، تقویت صبر مساوی با تقویت ایمان و در نتیجه 

تعمیق ارتباط عبد با ولایت الهی و ولایت أولیاء است.

من حیث المجموع نگاه ما به موضوع صبر نه‌تنها فضیلتی 

اخلاقی، بلکه حقیقتی به‌منزله اساس ایمان و روح ولايت باید 

، در مبانی اسلام فاقد حقیقت ایمان و  باشد و انسان بی‌صبر

بی‌نصیب از ولایت خواهد بود.

1. کافی، ج2، ص89.

تعمیق ولایت‌مداری

صبر مقوم ایمان است.

اساس ایمان؟
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صبر و شهادت: کسی که آرزوی شهادت دارد و به دنبال اجر 

و پاداش آن است، باید بداند که راه رسیدن به این مرتبه، تنها 

بلاء  بر  صبر  بلکه  نمی‌گردد،  متوقف  جهاد  و  قتال  میدان  در 

از طرق اصلی نیل به مقام شهیدان  و تحمل در مصائب نیز 

است.

 َ بْْتُُلِيَ�
ُ
در این‌باره، حضرت امام صادق؟ع؟ می‌فرمایند: »مََنِِ اُ

شََهِِدٍٍي؛  فِِ 
ْ
لْ
َ
أَ جْْرِِ 

َ
أَ  

ُ
مِِثْْلُ هُُ 

َ
لَ كََانََ  يْْهِِ 

َ
عََلَ فََصََبََرََ  ءٍٍ 

َ
بِِبََلاَ ؤْْمِِنِِيَنَ  ُ لْمُ�

َ
اَ مِِنََ 

هركس از مؤمنين به بلایى گرفتار شود و صبر كند، برايش اجر 

هزار شهيد باشد.«1 یعنی هر مؤمنی که مورد ابتلاء و آزمون الهی 

واقع گردد و در برابر آن یصبر و یحتسب، خداوند سبحان برای 

او پاداشی هم‌تراز با اجر هزار شهید مقرر می‌دارد.

از مقام شهادت در راه  مقام صبر در بیان معصومین، برتر 

جان  کوتاه  لحظه‌ای  در  شهید  زیرا  است؛  شده  دانسته  خدا 

و  رنج  سنگین  بار  ابتلاء،  طول  تمام  در  صابر  اما  می‌سپارد، 

مصیبت را بر دوش می‌کشد و با رضا به قضاء الهی و تسلیم 

مشیت، به مرتبه‌ای می‌رسد که مستوجب اجر مضاعف است.

بر این اساس، هر کس تمنای شهادت دارد، باید خود را در 

کبر ـ یعنی صبر بر بلایا، محن و شدائد ـ بیازماید  میدان جهاد ا

تا به حقیقتِِ »منازل الشهداء« نائل گردد.

1. الکافي، ج۲، ص۹۲.

به رسیــــــــــــــــــــــدن   راه 
مقام شهیـــد؟

، برتر از شهادت صبر

تمنای شهادت
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عبادی  اعمال  عرصه‌ی  در  آخرت:  حساب‌وکتاب  و  صبر 

، روزه و حج هنگامی که این اعمال در معرض سؤال  مانند نماز

و پاسخ‌گویی در محضر الهی قرار می‌گیرند، ممکن است در 

مطمئن  معبر  به  صبر  گیرند.  قرار  ضعف  یا  نقصان  معرض 

کمک به عبور از مرحله‌ی محاسبه می‌کند.

گر  صبر نقش واسط میان اعمال و پاداش را ایفا می‌کند. ا

اراده  اثر ضعف  یا نقصانی در  به‌تنهایی ناقص باشند  اعمال 

و توجه داشته باشند، صبر و ثبات در مسیر عبادت، موجب 

تکمیل و استمرار عمل شده و ارزش آن را در نزد خدای متعال 

افزایش می‌دهد.

دنیوی  مشکلات  از  گذر  وسیله‌ی  تنها  صبر  بنابراین، 

کتاب  و  حساب  دقیق  و  سخت  عرصه‌ی  در  بلکه  نیست، 

را  برکات اعمال  و  آثار  و  انسان می‌شتابد  ی  یار به  در آخرت، 

تضمین می‌کند.

؛ معبر انسان صبر

مکمـــــــــــل ؛   صبـــــــــــــــــــر
اعمال انسان
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وظیفه روحانیون در شرایط کنونی

بنابراین، توصیه رهبر انقلاب؟مد؟ به مسئله صبر و صبوری، از 

لحاظ استحکام مقابله با دشمن و حفظ استقلال و هویت، از 

جهت اجر و پاداش، از جهت ایجاد روحیه نشاط و از جهت 

تعیین‌کننده  فوق‌العاده  مسئله‌ای  شهدا،  اجر  در  مشارکت 

است.

آماده‌باش  شرایط  در  روحانیون  که  داشتند  کید  تأ معظم‌له 

مقابله با دشمن، مخاطبین خود را به صبر توصیه کنند. البته 

، طبیعتاً این مسئله را کامل‌تر  اساتید محترم و روحانیون بزرگوار

نوجوان،  )کودک،  جمعی  و  فرد  هر  با  متناسب  و  جامع‌تر  و 

جوان، میان‌سال، زن، مرد، محصل، دانشجو و نخبه( و با توجه 

به شرایط زمانی و مکانی، تبیین خواهند کرد.

در  صبر  ملکه  آن  راهنمایی،  و  توصیه  این  با  است  امید 

انسان به‌وجود آید و به‌عنوان یک ذخیره فوق‌العاده و مهمات 

معنوی، به ما در تولید قدرت معنوی کمک کند. همان‌طور که 

کنیم، تولید قدرت معنوی  را بازسازی  باید قدرت مادی خود 

معنوی،  هدایت  چون  مؤلفه‌هایی  با  که  است  الزامات  از  نیز 

به  بیشتری  استحکام  با  می‌توانیم   ، صبر و  دل‌ها  نورانیت 

مصاف دشمن برویم.

توصیـــــــــــــــــــه شرایــــــــط 
آماده‌باش؟

اهمیت تولیــــــــد قدرت 
معنوی
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 رکن چهارم: سکینت و آرامش الهی

اطلاق  روحی  تثبیت  و  درونی  آرامش  معنای  به  سکینت 

می‌شود. این منظومه اسماء و سنن الهی به‌عنوان یک موهبت 

الهی مطرح شده است که در دل انسان‌های طیب و طاهر نازل 

بیان  موضوع  این  تبیین  در  طباطبایی؟ره؟  علامه  می‌گردد. 

می‌کند که سکینت یک عنایت ربانی است که تنها بر کسانی 

که شرایط استعداد فطری و نورانیت دل را داشته  فرو می‌ریزد 
باشند و موجب تثبیت ایمان و تقوا در ایشان می‌شود.1

ىٰٰ 
َ
عََلَ سََكِِينََتََهُُۥ  هُُ  ٱللَّ�َ  

َ
زََنلَ

َ
»فََأَ آیه:  تفسیر  در  طباطبایی؟رضوت؟  علامه  حضرت   .1

هُُ  هََا وََ كََانََ ٱللَّ�َ
َ
هلَ

َ
حََقَّ�َ بِِهََا وََأَ

َ
 أَ

ْ
انُُوٓٓاْ

َ
قوََىٰٰ وََكَ زََلمََهُُم كََلِِمََةََ ٱتَّل�َ

َ
ى ٱلمُُمِِؤنِِينََ وََأَ

َ
رََسُُولِِهِِ وََعََلَ

ى كه ملاحظه مى‌كنيد  « )فتح؛ 26( می‌فرماید: »اين آيه به‌طور
ً
لِّ�ِ شََيءٍٍ عََلِِاًمي

ُ
بِِكُ

تعالى  خداى  ناحيه  از  سيكنت  نزول  كه  مىسازد  خاطرنشان  را  معنا  اين 
در  قابليتى  و  اهليت  و  استعداد  آن  نزول  از  قبل  كه  بوده  مواردى  در  همواره 
كه در آيه  قلب طرف وجود داشته و آن اهليت و قابليت همان چيزى است 
وبِِهِِمْْ« فهميد كه در دل چه دارند، پس سيكنت را 

ُ
قبلى فرمود: »فََعََلِِمََ ما فِيِ قُُلُ

بر ايشان نازل كرد و نيز خاطرنشان مىسازد كه ىكي ديگر از آثار سيكنت اين 
ى از مخالفت خدا  است كه هركس آن را واجد شود ملازم تقوا و طهارت و دور
گردد و اين معنا در  و رسولش مىشود و ديگر پيرامون محرمات و گناهان نمى
 مََعََ إِِميانِِهِِمْْ« را كه در 

ً
حقيقت به منزله تفسيرى است كه جمله »لِِيََزْْدادُُوا إِِميااًن

ياد شدن ايمان بر ايمان  آيه ديگرى واقع است تفسير مكىند و مىرساند كه ز
با نزول سيكنت، معنايش اين است كه انسان علاوه بر ايمان صادقش به اصل 
كه او را از آلوده شدن به گناهان و  دعوت دين، داراى نگهبانى الهى مىشود 

ارتكاب محرمات نگه مىدارد.« )ترجمه تفسیر المیزان، ج9، ص297(

سکینت؛ آرامش درونی

عنایـــــــــــــــت  سکینت، 
خاص ربانی
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تقوای  یا  عملی  تلاش‌های  صرف  محصول  نه  سکینت 

ظاهری است و نه نتیجه مستقیم فعالیت‌های تربیتی، بلکه 

و  روحی  زمینه‌های  ساختن  مهیا  آن،  یافت  در برای  لازم  شرط 

فطری است. این مهیا بودن شامل موارد زیر است:

	1 و . اخلاقی  رذایل  از  باید  انسان  دل  قلب:  طهارت  و  پاکی 

ک باشد. آلودگی‌های معنوی پا

	2 و . گناه  از  وسیع،  معنای  به  باید  انسان  عمومی:  تقوای 

مخالفت با اراده الهی اجتناب کند.

	3 استعداد فطری: انسان باید ظرفیت درک و پذیرش موهبت .

الهی را داشته باشد.

یک  به‌عنوان  سکینت  شود،  مهیا  شرایط  این  که  هنگامی 

انسان  به  الهی  ناحیه  از  تثبیت‌کننده قلب،  و  موهبت غیبی 

و  خاطر  اطمینان  آرامش،  قالب  در  آن  آثار  و  می‌شود  اعطا 
طمأنینه در وجود انسان ظاهر می‌گردد. 1

حسن  و  خدا  به  اعتماد  از  نشانه‌ای  سکینت  الهی  سنت 

ظن به وعده‌های الهی است. دل انسانی که به وعده‌های الهی 

كه نازل شدن  كه از آيات سيكنت استفاده مىشود اين است  1. »چيزى 
كار  سيكنت موقوف بر اين است كه قبلا طهارت دل و صفاى باطنى در 
سازد  استوار  و  محكم  را  آن  سيكنت  فرستادن  با  خداوند  تا  باشد،  بوده 
را  كبيره‌اى  گناه  خود  عمل  اين  با  برگشتند  و  كردند  فرار  كه  دوم  دسته  و 
قابليت  و  است  گناهكار  دل‌هايشان  كسانى  چنين  و  شدند  مرتكب 

سيكنت را ندارند.« )ترجمه تفسیر المیزان، ج9، ص297(

شروط لازم سکینت در دل

موهبت غیبی الهی

سنت الهی سکینت

حسن ظن به وعده های 
الهی
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باور دارد و از سوءظن و بدگمانی تهی است، پذیرای سکینت 

تحقق  برای  لازم  شرط  گفت:  می‌توان  بنابراین  می‌گردد. 

سکینت، اعتماد و حسن ظن به خداوند و باور به وعده‌های 

یافت این  اوست، و شرط کافی، مهیا بودن قلب و استعداد در

عنایت است.

گر فرد اعمال عبادی  در غیاب اعتماد و حسن ظن، حتی ا

کند، قاعده‌ی موهبت سکینت در قلب  را رعایت  و اخلاقی 

او جاری نمی‌شود و آرامش روحی حقیقی حاصل نمی‌گردد.

 منشأ اضطراب و آرامش
نفوذ شیطان  ناآرامی، نشانه‌ی  و  ، اضطراب  از جهت دیگر

می‌کند  مشخص  که  مواردی  از  یکی  است.  انسان  وجود  در 

انسان تا چه میزان مورد اصابت شیاطین است، بررسی وجود 

اضطراب در انسان است. هر چه میزان اضطراب و بی‌تابی در 

فرد بیشتر باشد، تأثیر شیطان بر او عمیق‌تر است. در مقابل، 

یا  نفوذ  عدم  نشان‌دهنده‌ی  فرد،  در  طمأنینه  و  آرامش  وجود 

نفوذ حداقلی شیطان در وجود فرد است. همچنین، آرامش و 

که از  طمأنینه نشانه‌ی »قلب سلیم« است. قلب سلیم، قلبی 

و  ابدی  و منتظر حیات  رها شده  فیها  ما  و  دنیا  به  وابستگی 

به دنیا دلبستگی  انسان نسبت  که  به میزانی  حقیقی است.1 

دِِيهِِ  ْ يَهْ� مََنْْ  طََاعََ 
َ
أَ سََلِِيٍمٍ  بٍٍ 

ْ
قََلْ لِِذِِي  »طُُوبَىى  می‌فرمایند:  امیرالمؤمنین؟ع؟   .1

شرط لازم و شرط کافــــی 
تحقق سکینت

نشانه‌ی نفوذ شیطان؟

نشانــــــــــه‌ی  آرامــــــــــش، 
قلب سلیم
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را  دنیا  که  صورتی  در  اما  است؛  بی‌تاب  و  مضطرب  دارد، 

و  فراز  با  کند،1  تفسیر  آخرت  برای  مزرعه‌ای  و  گذرا  مرحله‌ای 

نشیب‌های آن با آرامش بیشتری مواجه می‌شود.

گاه  آ وبُُ؛ 
ُ
قُُلُ

ْ
الْ تََطْْمََئِِنُّ�ّ  هِِّ  اللَّ� رِِ 

ْ
بِِذِِكْ ا 

َ
لَ
َ
»أَ می‌فرماید:  کریم  قرآن 

باشید! دل‌ها فقط به یاد خدا آرام می‌گیرد.«2 این ذکر خداوند 

که دائماً به یاد خداست و مورد توجه او  مربوط به قلبی است 

قرار دارد. چنین قلبی مطمئن است و قواعد آرامش و سکینت 

الهی در آن ساری و جاری می‌شود. در بیانات عرفانی نیز گفته 

کمال  نشانه‌ی  آرامش،  و  سکونت  طمأنیه،  این  است  شده 

مستودع،  است  ممکن  انسان  ایمان  است.  ایمان  استقرار  و 

هََادٍٍ  طََاعََةِِ  وََ  هُُ  رََ بََصَّ�َ مََنْْ  بِِبََصََرِِ  مََةِِ 
َ
لاَ لسَّ�َ

َ
اَ  

َ
سََبِِلَي صََابََ 

َ
أَ وََ  دِِيهِِ  يُُرْْ مََنْْ  بََ  نَّ�َ َ �

تَجَ وََ 
بََةََ  وْْ لتَّ�َ

َ
اَ اِِسْْتََفْْتََحََ  وََ  سْْبََابُُهُُ 

َ
أَ تُُقْْطََعََ  وََ   - بْْوََبُُاهُُ 

َ
أَ قََ 

َ
تُُغْْلَ نْْ 

َ
أَ  

َ
قََبْْلَ دََى  ُ �لْهُ

َ
اَ بََادََرََ  وََ  هُُ  مََرََ

َ
أَ

حال  به  خوشا  بِِيلِِ؛  لسَّ�َ
َ
اَ جََ  ْ نَهْ� هُُدِِيََ  وََ  قِِي  رِِ لطَّ�َ

َ
اَ  

ى
عََلَى قِِيَمَ 

ُ
أُ فََقََدْْ  بََةََ  وْْ َ �لْحَ

َ
اَ مََاطََ 

َ
أَ وََ 

كه قلبى سالم دارد، خداى هدايتگر را اطاعت مكىند، از شيطان  كسى 
راه  به  گاهى  آ با  الهى  مردان  راهنماىي  با  گزيند،  مى ى  دور گمراهكننده 
ى پيش  سلامت رسيده و به اطاعت هدايتگرش بپردازد و به راه رستگار
از آن كه درها بسته شود و وسائلش قطع گردد بشتابد، در توبه را بگشايد و 
گناهان را از بين ببرد. پس )چنين فردى( به راه راست ايستاده و به راه حق 

هدايت شده است.« )نهج البلاغة، ص۳۳۰(

كشتزار آخرت  ةِِ؛ دنيا  خِِآرََ


لْآ
َ
عََةُُ اَ رََ نْْيََا مََزْْ

لدُّ�ُ
َ
کرم؟صل؟ می‌فرمایند: »اَ 1. پیامبر ا

است.« )عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۶۷(

2. رعد؛ 28.

دنیا، گذاری برای آخرت

کمال نشانه‌ی   ،  صبــــــر
و استقرار ایمان
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طمأنینه  با  که  مستقر  ایمان  اما  باشد؛  زائل‌شدنی  و  یه‌ای  عار

کرده، ولایت و  و سکونت همراه است، در وجود انسان رسوخ 

توحید انسان را مستحکم می‌کند. طمأنیه و سکونت، ایمان را 

، به سکونت عمق می‌بخشد. مستقر کرده و ایمان مستقر

 نسبت سکینت با نصرت الهی

الهی،  موهبت  این  آوردن  دست  به  راه‌های  از  یکی 

همان‌گونه  اوست.  از  تبعیت  و  خدا  ولی  با  صادقانه  بیعت 

پیامبر  دوران  در  )شجره(  درخت  زیر  بیعت  ماجرای  در  که 

اسلام؟صل؟ اتفاق افتاد، خداوند در چنین شرایطی سکینت 

مُُؤْْمِِنِِينََ 
ْ
هُُ عََنِِ الْ قََدْْ رََضِِيََ اللَّ�َ

َ
کرد: »لَ خود را بر قلوب مؤمنین نازل 

كِِنََيةََ  اسَّل�َ  
َ

نْْزََلَ
َ
فََأَ وبِِهِِمْْ 

ُ
قُُلُ فِيِ  مََا  فََعََلِِمََ  جََرََةِِ 

اشَّل�َ تََحْْتََ  يُُبََايِِعُُنََوكََ  إِِذْْ 

درخت  زیر  که  مؤمنانی  از  خدا  ؛ 
ً
اًبي قََرِِ  

ً
فََتْْحاً ثََابََهُُمْْ 

َ
وََأَ يْْهِِمْْ 

َ
عََلَ

)معهود حدیبیّّه( با تو بیعت کردند به حقیقت خشنود گشت 

گاه بود که وقار و اطمینان کامل  و از وفا و خلوص قلبی آن‌ها آ

بود(،  خیبر  فتح  )که  نزدیک  فتحی  به  و  فرمود  نازل  ایشان  بر 
پاداش داد.«1

است؛  آرامش  و  طمأنینه  مسئله  بشریت  گمشده  امروزه   

و  آرامش  از  اما  باشد،  رفاه داشته  و  بشر ممکن است آسایش 

و  و هم خیرات  آرامش هم لذت دنیا  بی‌بهره است.  طمأنینه 

1. فتح؛ 18.

ایمان مستقر و مستودع

با صادقانـه   بیعت 
ولـــیّّ خدا

گمشده بشریت
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دنیا  اهل  از  ی  بسیار دارد.  همراه  به  را  اخروی  ماندگار  برکات 

حاضرند در قبال به دست آوردن یک لحظه طمأنینه و آرامش، 

هرچه دارند را بدهند.

را  الهی  نصرت  سنت  بستر  جهتی  از  سکینت،  به  توصیه 

فراهم می‌سازد. ما در شرایط کنونی جهت آمادگی برای مقابله 

کریم  کردن این بستر هستیم. در قرآن  با دشمن، نیازمند مهیا 

إِِذْْ  يََوْْمََ حُُنََيْْنٍٍ  وََ  هُُل‌ في مََواطِِنََ كََثيرََةٍٍ  ال�� مُُ 
ُ

نََصََرََكُ قََدْْ 
َ
»لَ آمده است: 

مُُ 
ُ

يْْكُ
َ
عََلَ ضاقََتْْ  وََ   

ً
شََيْْاًئ مْْ 

ُ
عََنْْكُ تُُغْْنِِ  مْْ 

َ
فََلَ مْْ 

ُ
كََثْْرََتُُكُ مْْ 

ُ
عْْجََبََتْْكُ

َ
أَ

حنین،  جنگ  در  نََير«1  مُُدْْبِِ يْْتُُمْْ 
َ�
وََلَّ ثُُمَّ�َ  رََحُُبََتْْ  بِِما  رْْضُُ 

َ
أَ

ْ
الْ

که زمین بر شما تنگ شد و شرایط سخت  شرایطی پیش آمد 

نََي« برخی میدان را ترک کردند.  يْْتُُمْْ مُُدْْبِِرِِ
ّ�
و پیچیده شد. »ثُُمَّ�ّ وََلَّ

کثرت خود مغرور شدند و شکست خوردند،  از  وقتی مؤمنان 

، توبه و توجه، خداوند  زمین بر آن‌ها تنگ شد؛ اما پس از صبر

هُُل‌ سََكينََتََهُُ   ال��
َ

نْْزََلَ
َ
لطف و رحمتش را شامل حال آن‌ها کرد: »ثُُمَّ�َ أَ

مُُؤْْمِِنينََ«؛2 بعد از شکست که یک تنبهی برای 
ْ
ى الْ

َ
عََىل رََسُُولِِهِِ وََ عََلَ

ى كرد ]و بر دشمن پيروز شديد[  ى يار 1. »خداوند شما را در مواضع بسيار
را  كه فزونى جمعيّّتتان شما  ى نمود[ درآن‌هنگام  ]نيز يار و در روز حنين 
و  از شما حل نكرد  را  مغرور ساخت، ولى ]اين فزونى جمعيّّت[ مشكلى 
زمين با همه‌ی وسعتش بر شما تنگ شد، سپس پشت ]به دشمن[ كرده، 

فرار نموديد.« )توبه؛ 25(

كرد.« نازل  مؤمنان  بر  و  پيامبرش  بر  را  خود  آرامش  خداوند  »سپس   .2 
)توبه؛ 26(

 ، صبر به  تواصی  بستر 
لازمه مقابله با دشمن
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مومنین پیش آمد، خداوند سکینت خود را بر رسولش و مؤمنان 

وْْهََا«1 خداوند  مْْ تََرََ
َ
 جُُنُُدًًوا لَ

َ
نْْزََلَ

َ
نازل فرمود. پس از این مرحله، »وََ أَ

امدادهای  این  را نمى‌ديديد.  آن‌ها  كه شما  لشکریانی فرستاد 

غیبی، یا جبهه خودی را تقویت می‌کنند و یا جبهه دشمن را 

در مقابل  را  اوقات، شما شرایطی  تضعیف می‌نمایند. خیلی 

نصرت  سنت  تحقق  تمهیدات  که  ید  می‌آور به‌وجود  دشمن 

می‌شود.

نباشید  این  دنبال  به  خیلی  می‌فرماید  متعال  خداوند 

که چه بسا کنید  از جهت مادی لمس  را  الهی   که امدادهای 

وْْهََا«؛ شما این امدادها را نمی‌بینید، اما خدا شما را امداد  مْْ تََرََ
َ
»لَ

می‌کند. این امداد یا ناظر به تقویت جبهه خودی و یا ناظر به 

کاملاً  یا  الهی  امدادهای  می‌باشد.  دشمن  جبهه  تضعیف 

واضح و روشن است یا اینکه خداوند در دستگاه محاسباتی 

دشمن، در نقاط اطمینان، باورها و اراده دشمن اختلال ایجاد 

می‌کند.

1. توبه؛ 26.

امدادهای غیبی الهی

ل خدا در دستگاه  اختلا
محاسباتـــــــــی انسان
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 نسبت سکینت با ایمان

ایمان‌افزایی  برای  آسمانی  سازکار  یک  آرامش  و  سکینت 

است،  ایمان  تقویت  برای  بستری  صبر  که  همان‌طور  است. 

می‌فرماید:  کریم  قرآن  می‌باشد؛  جنس  همین  از  نیز  سکینت 

مََعََ  إِِمََيانًًا  لِِيََزْْدََادُُوا  مُُؤْْمِِنِِينََ 
ْ
الْ بِِو 

ُ
قُُلُ فِيِ  كِِنََيةََ  اسَّل�َ  

َ
نْْزََلَ

َ
أَ ذِِي 

َ�
الَّ »هُُوََ 

عََلِِمًًيا حََكِِمًًيا؛  هُُ  اللَّ�َ انََ 
َ
وََكَ رْْضِِ 

َ
أَ

ْ
الْ وََ  مََاوََاتِِ  اسَّل�َ جُُنُُدُُو  هِِ  لِِلَّ�َ وََ  إِِمََيانِِهِِمْْ 

اوست خداىي كه سيكنت و وقار بر دل‌هاى مؤمنان آورد تا بر 

يقين و ايمانشان بيفزايد، و سپاه قواى آسمان‌ها و زمين همه 

گاه  آ آفرينش  نظام  حكمت  به  و  دانا  خدا  و  خداست  لشكر 
است.«1

شروع  حداقلی  مراتب  از  که  است  تشکیکی  امری  ایمان، 

ارتقاء می‌یابد. هرچه ایمان انسان  تا مراتب حداکثری  و  شده 

تقویت شود، باور او نیز تقویت می‌گردد و می‌تواند در شرایطی 

اهداف  پیشبرد  برای  الهی  ذخایر  از  کند،  اراده  خداوند  که 

کار گیرد. جامعه اسلامی و دستگاه الهی، علی‌الارض به‌

معلمان  مربیان،  توسط  باید  الهی  حالت  این  بنابراین، 

داغدیدگان  مانند  مختلف،  مخاطبین  به  گران  هدایت‌ و 

و  تبیین  شرایطشان  تناسب  به  میدان،  در  مجاهدان  یا 

ی شود. پیاده‌ساز

1. فتح؛ 4.

سازکار ایمان افزایی

ایمان، امری تشکیکی

تناسب  به  تبیین  جهاد 
شرایط زمانی و مکانی
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 رکن پنجم: ثبات مردمی

مردمی«  »ثبات  یعنی  پنجم،  نکته  توضیح  به  ادامه  در 

یم. این ثبات به نوعی به پایداری، عدم تزلزل، تثبیت  می‌پرداز

شک،  آن  مقابل  نقطه  که  بازمی‌گردد  وادادگی  عدم  و  مواضع 

تردید، وسوسه، تزلزل و ترک میدان است.

نقطه مقابل ثبات؟
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انواع ثبات

1. ثبات فکری و اندیشه‌ای

ابِِتِِ فِيِ 
قََوْْلِِ اثَّل�َ

ْ
ذِِینََ آمََنُُوا بِِالْ

َ�
الَّ هُُ  اللَّ�َ تُُ  بِّ�ِ

َ
کریم می‌فرماید: »یُُثَ قرآن 

در  ثابت  عقيده  با  را  ايمان  اهل  خدا  آخِِرََةِِ؛ 
ْ
الْ وََفِيِ  نْْيََا  الدُّ�ُ حََيََاةِِ 

ْ
الْ

حيات دنيا و در آخرت پايدار مى‌دارد.«1 خداوند با نظام فکری و 

اندیشه‌ای، انسان‌ها را تثبیت می‌کند تا در مسیری که انتخاب 

مبارزه،  در  اندیشه،  در  ثبات  این  بمانند.  ثابت‌قدم  کرده‌اند، 

حرکت، در مواجهه با دشمن و در صبر و ایستادگی و عدم تزلزل 

در نظام فکری و اندیشه‌ای، از اهمیت بالایی برخوردار است.

آرمان، جهان بینی، رسالت،  ، هدف،  راه، مسیر این  انسان 

ثبات  در  دائماً  است،  کرده  انتخاب  که  را  باوری  و  اعتقاد 

یم تحمل  است و در مبانی و فکر متزلزل نمی‌شود که چرا ما دار

کردیم؟ چرا در مقابل دشمن ایستادگی  می‌کنیم؟ چرا انقلاب 

می‌کنیم؟  مقاومت  آرزویی  و  آمال  و  امید  چه  به  می‌کنیم؟ 

ی هم رفته، نظام فکری و ثبات فکری انسان را  این مسائل رو

تشکیل می‌دهند.

هستی،  هویت  از  که  است  تحلیلی  حاصل  فکری  ثبات 

انسان و جامعه، به فرد ارائه می‌شود. این تحلیل شامل ارزش 

انسانی  والای  ارزش‌های  و  انسانی  کرامت  ممات،  حیات، 

1. ابراهیم؛ 27.

روش تثبیت خداوند؟

منشاء ثبات فکری؟
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است. این مجموعه به انسان ثبات می‌بخشد و او را در مسیر 

درست تثبیت و ثابت قدم می‌کند.

2. ثبات قلبی و گرایشی

دارد؛  قرار  بالایی  جایگاه  در  علمی  نظر  از  انسان  گاهی 

اندیشه‌ورزی می‌کند، مستدل و متقن به برخی مبانی می‌رسد 

و حتی بسیاری از مسائل را با دلیل و برهان درک می‌کند، اما با 

وجود این همه، قلبش آرام و مطمئن نیست. لذا فاصله‌ای میان 

»دانستن« و »باور قلبی« وجود دارد. این حالت، نشانه‌ی نوعی 

بی‌ثباتی قلب و عدم رسوخ ایمان در عمق وجود انسان است.

بلکه  نیست،  حقیقت  یک  دانستن  تنها  حقیقی  ایمان 

و  فراز  و  سختی‌ها  برابر  در  قلبی  ثبات  و  اطمینان  آرامش، 

که حقیقت  انسان‌هایی  نشیب‌های زندگی است. چه بسیار 

قلبی  یقین  و  درونی  باور  مرحله‌ی  به  چون  اما  می‌دانند،  را 

نرسیده‌اند، در برابر مشکلات و سختی‌ها متزلزل می‌شوند. از 

، تثبیت قلب و ایجاد استواری در باورها و ایمان، از  همین رو

مهم‌ترین ارکان هدایت است.

تُُ  بِّ�ِ
َ
نُُثَ سُُلِِ مََا  نْْبََاءِِ ارُّل�ُ

َ
أَ يْْكََ مِِنْْ 

َ
ا نََقُُصُّ�ُ عََلَ

ً�
لًّ

ُ
وََكُ کریم در آیه »  قرآن 

که نقل وقایع انبیاء و  فُُؤََادََكََ«1 به این موضوع اشاره می‌کند  بِِهِِ 

1. »و ما از همه اين حكايات و اخبار انبياء بر تو بيان مكىنيم از آنچه كه قلب 
تو را به آن قوى و استوار گردانيم.« )هود؛ 120(

دانستن  میان  فاصله‌ی 
و باور قلبی؟

ایمان حقیقی
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؟صل؟  گذشته، برای تثبیت و اطمینان قلبی پیامبر امت‌های 

و اهل حق است که بدانند جوامع طاغوتیِِ ظالم و گناهکار به 

که در  چه مصیبت‌هایی مبتلا شدند. این امر باعث می‌شود 

سختی‌ها و مشکلات، آرامش قلبی خود را حفظ کنند.

3. ثبات در رفتار و عمل

صََبْْرًًا  يْْنََا 
َ
عََلَ فْْرِِغْْ 

َ
أَ نََا  بَّ�َ رََ وا 

ُ
قََالُ وََجُُنُُدِِوهِِ  وتََ 

ُ
لِِجََالُ وا  زُُ بََرََ ا  مَّ�َ

َ
»وََلَ آیه 

میدان  در  چون  و  نََي؛  افِِرِِ
َ
كَ

ْ
الْ قََوْْمِِ 

ْ
الْ ى 

َ
عََلَ وََانْْصُُرْْنََا  قْْدََامََنََا 

َ
أَ تْْ  وََثََبِّ�ِ

مبارزه جالوت و لشکریان او آمدند گفتند: پروردگارا، به ما صبر 

کافران  شکست  بر  و  دار  قدم  ثابت  را  ما  و  بخش  استواری  و 

بی‌ثباتی  است.  عمل  و  رفتار  در  ثبات  به  ناظر  فرما!«1،  یاری 

افعال  و  فعل  در  بی‌ثباتی  از  ناشی  می‌تواند  اقدام،  و  عمل  در 

باشد. کسی که در انجام کارها از این شاخه به آن شاخه می‌پرد 

است.  عمل  در  ثبات  فاقد  می‌کند،  رها  نیمه‌تمام  را  کارها  و 

همچنین بی‌ثباتی در فعل و اقدام، می‌تواند ناشی از بی ثباتی 

در تصمیم و تحلیل درست از شرایط پیرامونی باشد.

جبهه  تقویت  راستای  در  دشمن،  با  مقابله  در  قدم  ثبات 

مقابل  در  نشدن  سست  و  الهی  ارزش‌های  از  حمایت  و  حق 

دشمن، به مثابه اقدام عملی است. این ثبات عملی می‌تواند 

در قلم، بیان و اقدامات میدانی نمود پیدا کند.

1. بقره؛ 250.

امت‌های  وقایــــع  نقــــــل 
گذشتـــه

منشا بی‌ثباتی در عمل

 ثبات قــــــدم در مقابلـــه
با دشمن
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 تثبیت در برابر دشمن

کید می‌کند  تأ فََاثْْبُُتُُوا«1  فِِئََةًً  قِِتُُيمْْ 
َ
لَ إِِذََا  آمََنُُوا  ذِِينََ 

َ�
الَّ هََا  يُّ�ُ

َ
أَ آیه »يََا 

گر با گروهی از دشمنان روبه‌رو شدید و در  که ای اهل ایمان، ا

شرایط سخت و پیچیده قرار گرفتند، ثبات قدم داشته باشید؛ 

تزلزل  و  تردید، شک  از دست بدهید، دچار  را  گر ثبات خود  ا

خواهید شد و در نهایت میدان را ترک می‌کنید و پایداری خود 

را از دست می‌دهید.

کید  یارت جامعه کبیره نیز این ثبات در ولایت، مورد تأ در ز

خدا  از  ما  مْْ«2 
ُ

تِِکُ
الَاا

مُُوََ  
ى

عََلَى حََیِِیتُُ  مََا   
ً
بََاًد

َ
أَ  ُ للَّهُا�� تْْینِی  »فََثََبِّ�ِ است: 

از  زیرا  نشود؛  بی‌ثباتی  دچار  ما  ولایی  حیات  که  می‌خواهیم 

دست دادن ثبات در ولایت، به معنای از دست دادن حیات 

واقعی است. حیات ولایی به این است که در راستای ولایت، 

زندگی خود را رقم بزنیم. لذا همواره قلباً و لساناً دعا می‌کنیم: »یََا 

ى دِِنِِیکََ«3 خدایا این قلب بر دین تو 
َ
بِِی عََلَ

ْ
تْْ قََلْ بِِو ثََبِّ�ِ

ُ
قُُلُ

ْ
بََ الْ ِ

�
مُُقََلِّ

مْْ 
ُ

كُ
َ�
عََلَّ

َ
لَ كََثِِيرًًا  هََ  اللَّ�َ وا  رُُ

ُ
وََاذْْكُ فََاثْْبُُتُُوا  فِِئََةًً  قِِتُُيمْْ 

َ
لَ إِِذََا  آمََنُُوا  ذِِينََ 

َ�
الَّ هََا  يُّ�ُ

َ
أَ »يََا   .1

مقابل  دشمن(  )از  فوجى  با  گاه  هر  آورده‌ايد،  ايمان  كه  كسانى  اى  تُُفْْلِِحُُونََ؛ 
فاتح  و  فيروزمند  كه  باشد  يد،  آر ياد  پيوسته  را  خدا  و  كنيد  ى  پايدار شديد 

گرديد.« )انفال؛ 45(

2. »خداوندا مرا برای همیشه، تا زمانی که زنده هستم، بر دوستی و ولایت 
شما ثابت قدم بدارد.« )مفاتیح الجنان، جامعه کبیره(

، ج۹۲، ص۳۲۶. 3. بحار الأنوار

منشاء ترک میدان؟

ثبات در ولایت
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ثابت باشد، وسوسه‌های شیطان بر دل من تأثیر نگذارد.

 خدمت به خلق

خدمت  می‌کند،  ایجاد  ثبات  که  مواردی  از  دیگر  یکی 

اعتقادی،  مباحث  کنار  در  باید  روحانیت  است.  دیگران  به 

استدلالی، مبنابی و اخلاقی، میدان خدمت به مردم را به‌عنوان 

میدان جدی ثبات اخلاقی و رفتاری در نظر بگیرند.

ابْْتِِغاءََ  هُُمُُ 
َ
مْْوالَ

َ
أَ يُُنْْفِِقُُونََ  ذينََ 

َ�
»الَّ آیه:  در  کریم  قرآن  چنانچه 

که  کسانی  می‌کند  بیان  نْْفُُسِِهِِمْْ«1 
َ
أَ مِِنْْ   

ً
اًتيب

ْ
تََثْ وََ  هِِل  ال�� مََرْْضاتِِ 

و  باور  ایمان،  واقع نفس خود،  در  انفاق می‌کنند،  راه خدا  در 

اعتقاداتشان را تثبیت می‌کنند. هرچه بیشتر به جامعه خدمت 

نموده و به دیگران کمک کنیم، ثبات فکری، قلبی و ایمانی ما 

بیشتر می‌شود.

برابر  در  اعتقادی  و  ایمانی  مستحکم  دژ  یک  ثبات،  این 

در  ما  پدافند  و  پهپاد  موشک،  وقتی  می‌کند.  ایجاد  دشمن 

نْْفُُسِِهِِمْْ 
َ
أَ مِِنْْ   

ً
اًتيب

ْ
تََثْ وََ  هِِل  ال�� مََرْْضاتِِ  ابْْتِِغاءََ  هُُمُُ 

َ
مْْوالَ

َ
أَ يُُنْْفِِقُُونََ  ذينََ 

َ�
الَّ مََثََلُُ  »وََ   .1

وابِِلٌٌ  يُُصِِبْْها  مْْ 
َ
لَ فََإِِنْْ  ضِِعْْفََيْْنِِ  ها 

َ
كُُلَ

ُ
أُ فََآتََتْْ  وابِِلٌٌ  صابََها 

َ
أَ بْْوََةٍٍ  بِِرََ ةٍٍ  جََنَّ�َ مََثََلِِ 

َ
كَ

كه مالشان را در راه خشنودى خدا  ونََ بََصيرٌٌ؛ و مََثََل آنان 
ُ
هُُل بِِما تََعْْمََلُ فََطََلٌّ�ٌ وََ أل��

مثل  دارند،  شاد  خدا  لطف  به  دل   ، خاطر اطمينان  كمال  با  و  کرده  انفاق 
يادى به موقع ببارد و  كه در زمين بلندى باشد و بر آن باران ز بوستانى است 
ياد نيايد، اندک بارد )تا باز  گر باران ز حاصلى دو چندان )كه منتظرند( دهد و ا

به ثمر رسد( و خدا )به كار شما( بيناست.« )بقرة؛ 265(

میدان خدمت به مردم؛ 
ثبات  جدی  میـــــــــدان 

قی اخلا

آثار خدمت به خلق

مستحکم  دژ  ایجـــــــاد 
اعتقـــــــادی  و  ایمانــــی 

در مقابل دشمن
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، آرامش و ثبات قرار گیرد،  بستر نورانیت، هدایت معنوی، صبر

خواهد  افزایش  مضاعف  اضعاف  به  تجهیزات  این  اثربخشی 

یافت.

بََاطِِ  ِ
رِّ� وََمِِن  ةٍٍ  قُُوَّ�َ ن  مِّ�ِ اسْْتََطََعْْتُُم  ا  مَّ�َ هُُم 

َ
لَ وا  عِِدُّ�ُ

َ
أَ »وََ  آیه:  چنانکه 

که  کُُمْْ«1 خاطرنشان می‌سازد  هِِ وََعََدُُوَّ�َ اللَّ�َ بِِهِِ عََدُُوَّ�َ  تُُرْْهِِبُُونََ  خََیْْلِِ 
ْ
الْ

و  رعب  موجب  شرایطی  چنین  در  تجهیزات،  و  آمادگی  این 

با  که ببیند یک جامعه  وحشت دشمن خواهد شد. دشمنی 

و  مقاوم‌تر  مسئولینش،  شهادت  و  بمباران‌ها  هجمه‌ها،  وجود 

مستحکم‌تر شده، قطعاً در رویکرد خود بازنگری خواهد کرد.

ما باید با اعتقاد به وعده‌های الهی و پایبندی به توصیه‌های 

ان‌شاءالله  تا  باشیم  قواعد ملتزم  این  بر  امامت،  و  نظام ولایت 

مورد امدادهای غیبی خداوند قرار بگیریم.

كنيد و تا آن  كافران خود را مهيا  1. »و شما )اى مؤمنان( در مقام مبارزه با آن 
زين  ى  سوار اسبان  و  جنگى  لات  آ و  تسليحات  و  آذوقه  از  بتوانيد  كه  حد 
ید.«  كرده، براى تهديد و تخويف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم ساز

)انفال؛ 60(

اثر استحکام جامعه در 
برابر دشمن؟
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 جمع بندی

پیام رهبر معظم انقلاب؟مد؟ جهت آماده‌سازی نظام در برابر 

در  می‌باشد.  خاص  و  عام  بخش  دو  شامل   ، استکبار جبهه 

رابطه با بخش خاص این پیام، هرچند که مخاطب آن خاص 

است، مثل نخبگان، نظامیان، یا متولیان امور دولتی، اما صرفاً 

ناظر بر عمل خودِِ آن فرد نیست؛ برای مثال:

خطاب به نخبگان، برای اینکه در زمینه علمی و فناوری به  •

نقطه مطلوب برسند.

خطاب به نظامیان، برای اینکه وضعیت امنیتی و حراست  •

از کشور به نقطه مطلوبی برسد.

خطاب به متولیان امور دولتی و اجرایی، برای اینکه زندگی و  	•

معیشت مردم دچار آسیب نشود.
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که  از این جهت  ایشان به روحانیت،  اما در خصوص پیام 

فکری  اعتقادی،  معنوی،  هدایتگران  و  روحانیت  جامعه  به 

به  نسبت  را  اقدامات  که  دادند  یت  مأمور جامعه  اخلاقی  و 

مخاطبان و حوزه تأثیرگذاری خود انجام دهند و تمهیدات لازم 

یت مهم‌تر است. این موضوع  را برای خود فراهم کنند، یک مأمور

یادی به عمل اهل قلم و جریان‌های گفتمانی دارد،  شباهت ز

اما با این تفاوت که دارای جنبه زیرساختی و مبنایی می‌باشد.

در نهایت رهبر انقلاب؟مد؟ چند دژ مستحکم و چندمنظوره 

ایجاد فرمودند:

دژ معنوی، 	.1

دژ فکری، 	.2

دژ مادی. 	.3

بر  علاوه  تا  کنند  راهبری  آن  خاص  متولیان  باید  را  دژ  هر 

ایستادگی در برابر هجمه‌ها و جنگ نامتقارن با دشمن، بتوان 

فرهنگ غنی و بی بدیل مقاومت را به سمع جهانیان رساند.
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